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مقدمه چاب اول 


«غرض ازتادیخ. اطلاع براحوال 
گذذحه است. وفا ید آن عبرت گرفتن 
و پند یافتن اذ احوال‌گذشتگان , و 
تحقق ملکهٌ تجر به به‌وسیلةٌ اطلاع بر 
تغییرات زمان, و در واقم عمر دو باده 


ات 6 


داز کشفالظنون» 


کنجکاوی در زوایای تاديخ هیچ وقت بی‌حاصل نیست. کم وبیش 
جیزهایی می نو ان به‌دست آورد که درخحور توجه باشد. ما تاریخ را از آن 
جهت می‌خوانیم که سر گذشت گذشتگان دا بدانیم. پست وبلند دند گی 
ملتها را ببینیم و کم وبیش از آن عبرت آمسوزیم. سر نوشت ماءها همیشه با 
سر گذشت قهرمانانی آميخته بوده است. هیچ ملتی نیست که فهرمانانی دد 
خود نپروده باشد وسر گذشت آنان زبانزد مردم نشود. این قهرمانان بعضی 
بسیاد معروف و بز رک هستند که سر گذشت آنها گاهی در او ان خحرد سالی» 
درسننه و ذهن اطفال جای می گیرد. ماددان وبددان و دایه‌ها وهمسایگان 
افسانه‌های این قهرمانان دا باز گو می کنند» آن قدد لطیف می گویند که 
چشم کودکان دا حواب فرا گیرد و دراحلام و تخیلات تابنال خود به‌عواب 
روند» حوابی که سر گذشت قهرمانی دا نیز در دير پلکهای چشم طفلی 
نهفته است. اما همه قهرمانان این خوشبختی دا ندادند که ازخحعردسالی 
بااطفال همراه شوند. سالها بعد که طفل بالید وبالا گرفت وجو انی کنجکاو 


الف 


وپدوهشگر شد وچشم به‌زوایای تاریخ دوعت. به‌قهرمانان تازه‌ای بر نعودد 
می کند. دلاودانی که سر کگذشت آنها دلپذیر وعبرت آمسوذ است» همچنان 
که سر گذشت قهرمانان بزد کت و پهلوانان نامداد. 

شاه منصود ازجملة این قهرماتان است» او سر باز وسرداری است که 
در برابر سیل وحشت آود هجوم تیمور ویورشهای بی‌امان او مقاومت کرده 
است وجان درسراین‌کاد باخته؛ اما به‌هرحال درس قهرمانی ومقاومت دا 
در برابر هرتیروئی - هر جند سهمگین باشد - به‌آیند گان داده است. 

او نه‌ازتهدید هراسید ونهتطمیم براددان وعموها وبستگان دیگر دا 
بەدیده گرفت وده‌ازهدف خود بازایستاد و تا لحظه‌ای که‌بیش از پنج تن یار 
وفاداد. همراه او نبود. دربرابر سی‌هزاد سیاهی شمشیر زد. و ددمیدان 
جنگ جان سپرد. البته شاه منصود نیز مثل همه فهرمانان تادیخ نقاطضعف 
اعلاقی وسیاسی بسیار داشته است. ولی به‌هرحال فداکادی او همه این 
جوانب دا می‌پبوشاند. 

لازم بود که جوانان پرشود این ملك ازسر گذشت این مرد دایر 
بی‌خبر نباشند. البته تا کنون کتابهای بسیاری نوشته شده است که حاوی 
سر گذشت شاه منصود نیزهست. علاوه بر کتا بهای قدیمی و تواریخ دوز گاد 
کذشته ( که فهر ست آنها دا ددر آخر کتاب به‌دست دادهام)» محعقان‌امروری 
نیز کتابهای سودمندی درتادیخ خاندان شاه منصور نوشته‌اند که از آن ميان 
تاریخ مفول مرحوم عباس اقبال و تاریخ عصرحافظ و کتر غنی دا 
می‌تو ان نام برد؛ اما اینکه سر گذ شت شاه منصور به‌طود جدا کانه تهیه شوده 
اقدامی است که اينك به‌اشاده مؤسسة فرانکلین و ابسرام وتوجه دوست 
نویستدة جیره دست آقاأی د کتر محمد علی اسلامی دوشن به مرحله عمل 
در آمد. 

دوش کادمن در تدوین این کتاب» تقر یبا همان است که درمورد یعقوب 
لگ پیش گر فتدام حوادث و وفایع را چنانکه روی داده -نه به‌تصو روخیال- 
نوشتدام. وهرجا لازم بوده است عین عبارات مودخان گذشته دا نقل کردهام 
و دداین‌کاد - هرچند ظاه را باسیای تنظیم کنا بهای جوانان اند کی تباین 


دارد ‏ اما به‌دو سبب» اصر اد داشته‌ام : 


مت اکن تقل عبات مورخحی که خحود معاصر بو ده و يابا فاصله‌ ای 
اندله از دمان وقوع حوادث موضوع را نوشتد. ود اطمینان و اعتماد 
خو اننده‌را به کتاب افزون می‌سازد وبه‌عویی متوجه می شود که مقصودهر گز 
نه‌قهر مان پرودی بوده ونه‌درو غبافی» وقایعی رخ داده واينك بی کم و کاست 
ل ی ود 

دوم[ نکه بااینکه ظاهر اً نقل عبار ات گذشته با هدف‌مو سسەفر انکلین 
که جلب طبمَةٌ جوان به‌عواندن تاریخ وسر گذشت گذشتگان است ‏ مغایر 
به نظرمی ر سد» زیرا هدف آن است که انشای کتاب خیلی ساده و امروزی‌باشد 
تاجلب توجه جوانان را که با دوش نگارش گذشتگان بیگ‌انه‌اند - بنمایده 
اما درحقیقت. به گمان من» این کار خود کمکی به‌هدن موس فر انکلین 
خواهد کرد زیرا هدف‌اصلی این‌است که جوان با تاریخ خودبیگانه‌نما ند؛ 
و داه این‌آشنایی این است که کم و بیش تاریخهای گذشته دا بخو اند. | گر 
کتابی درست ندوین شود و به‌م و قع عباراتی از کتب گذشته تقل شود که 
ملایم ذوق وطبح طبعَهٌ جوان باشد» مطمثناً دغبت آنان دا برخواهد انگیخت 
که بروند واصل کتب تادیخ گذشته دا هم بینند وبخوانند. چنانکه» انتشاد 
چند جلد کتاب گذشته جوانان که براین سیاق ترتیب یافته بود - این‌فصد 
را تا حدی به‌مر حله عمل رساند. 

هما کنون علاقة طبقهٌ جوان به‌يك مقدار از کتب‌قدیمی جاب شده‌است 
و بر همین اساس است که موس فرانکلین با کوشش بسیاد برای چاپ 
بر گزیده‌ای از آثاد متقدمین نیز دست به‌کاد شده است. 

به‌هر حال اينك سر گذشت شاه منصور در بر ابرشماست. سر گذشت 
دلاوری از خاندان مظفری که حافظ او را «مرد داه» می‌شناسد وهنگام ورود 
او به‌شیر از می گو ید: 

ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن 
قوافل دل و دانش, که «مرد راه» رسید 


پاستانی بار بزی 
تابستان ۱۳۴۸ 


مقدمۀ چاب دوم 


برداخعتن بداحو ال شاه متصو رد : در مجمو عه تاریخ ایر ان که ۲ کنده 
از شخصیت‌ها و دحال ووهرمانان و امر اء و بادشاهان نامدار است» و کتابی 
حاص در باب او ساحتن» شا بد در بادی امر ؛ اند کی تعجب | ور به نظر آید. 

من درجای دیک از جمله درمقدمۀ کو چۀ هفت پیج وهم چنین درمقدمة 
چاپ پنجم تلاش آزادی (مشیر الدو لد) دلائل خود را مبنی براینکه چرا در 
مواردی بدشر حاحو ال شخصیت‌ها ددتادیخ ب. داختدام بیان کر ده‌ام واهمیت 
مهام فرد را درساعتن مئلت نار یج به تیل بیشتر ی آورده‌ام واینجامحل 
تکرار آن ست. اما درم ورد این کات حای این سوال هست کے حوب 
درست است که شخصیت‌ها در تاریخ مو رند ولو آنکه ازقهرمان بدعنوان 
تصادف ددتاد یخ باد شود ولی دداینجا شاه منصور کیست وحکاره است؟ 
اینهمد ش<دصنت و پرسناژنادیخی داد یم شاه‌هایی کد فدرت مملاهد داشبدا رد 
وزدائی کد بیست وندسال وجند ماه وزارت با ناعآودی کر ده‌اند. امرایی که 
فاتیح بفداد و بلسخ ولاهود وتفلیس بوده‌اند. شعرابی کد صاحب مکتب و 
ریاد و سك دو ده ا ند وبالاحره هزاران آدم سیاسی وفرهنگی ونظامی. که 
یکی دو غزل: اختصاصا او دا مدح نمی گفت» شاید درتواریت از دو سه 
سطر بیشتر کسی دراحوال او ری نمی دوشت. | کنون دك جلد کتات: در 
شرح حال شاه مصو ده آن هم شاهی کد هر کزمنصور و بر ود نو ده است» 


شا منصور 


آن‌هم در رود کادی که تعداد بادشاهان دوی رمین. ازتعدادشاهان روی‌کادت 
ودق بازی تجاوز نمی کند؟ 

حقیقت اینست که ددایین مورد اختصاصاً نظرمن مطلقاً به اهمیت 
شخصت ومدت سلطنت وفهرمانی شاه منصور جلب نشده است؛: اوهیچکدام 
از فهرمانان بزر گك تاریخ نیست. ولی او آدمی است که دربرابريك پديدة 
بزر گک تادیخی: یك جبربزر گث تاریخ يك حادثۀ بزر ک که مقدد بود 
اتفای افتد ایستاد گی کرد. 

مشیت خداوندی بر آن قراد گرفتد بود که آدمی از کش سمرقند باند 
شود. سر اسرماوداءا اهر را بگیرد. خحراسان. مارندران عراق» فارس. بغداده 
حتی قلب آسیای صفیر. از آن او شود. و امیراتودی دوم درقفس او جان 
بارد وساهش درمو اتان و دهای شمشیر ر نند واولا دش بعد‌ها بت کر 
امپر ات ودی یعنی هند را بدوجود آورند: و درچنین حال وهوائی يك 
جوان» ند با عدت وقدرت ‌کافی. وبدون کوچکتر ین همراهی وهم‌فکری از 
طرف خا زو اده وخحاندانش يك تند۔ وتنها باجند تن جوانان عشایری‌سلحشون 
بخواهد دد برابرپیشرفت جنین مشیتی سد ایجاد کند. 

و یکتود هو گو عقیده‌ای دارد ( گویا درمو رد شکست ناپلئون در 
واترلو باشد). او می گوید: «... اگرتمام لشکرهای عالم جمع شو ند 
عاجزتر از آن هستند تا بتوانند جاو گیری کنند از وقوع حادثه‌ای که زمان 
وقوع آن فرا دسیده باشد»۱ 

شاه منصود. کتاب هو کو دخوانده بو جد آن‌وقت هنوزهو کو به‌دنیا 
ننامده بود. ولی ارقدرت ومشت خداوندی اطلا ع داشت. وباوجود همین 
اطلاعهاء با ذهم ال کین و کت دست باز نداشت. او می‌خحواست ددبرابر 
نیمود صاحب نتوروا» مقاومت کرده باشد. 

نیمود همیشه خود را المؤید من عندالله می‌دانست وقتی»> درخواب؛ 
«آوازی شنید صریح بدزبان فصیح که: شادبادش وغم‌مخور که خدای تعالی 
شما دا نصرت وفیروزی کرامت فرمودا جون ازخواب انتباه یافت از برای 
دفع اشتباه از حاضران پر سبد که دراین‌وقت هیچ کس اینجا سخنی گفت؟ 


مقدمةٌ چاپ دد/۳ 


همه گفتند نه. به‌یقین پیوست که آن سخن از هاتف غیب به گوش هوش او 
رسیدی و آن سیم بشادت از گلشن لطف عمیم الهی ودیده و اعتمادش به 
عون ٿا ك ربانی وائق تر شد. ۱.۰ 

تیمور هر گز» اهمیت احساسات مذهبی مردم دا فراموش نکرد او 
همیشه پیشا پیش سپاه خود. يك قر آن هفده منی برپشت قاطر حر کت می داد» 
حود را مجدد راس مائه می‌دانست. هر گز ازنماز غافل نبود: توزول او 
مشحون ازاين موارد است. 

در فتح دمشی وسو احل شرقی مدیترانه که باسیاه مصر درافتاده بور 
قبل ارشرو ع جنک «... شهریاد بادین و داد باینجاه نتفر ارزو اص ومقربان 
به‌بالای پشته‌ای بر آمده» به‌قماز وعرض نیاز مشغول گشت. و بعد از مسثات 
ظفرو نصرت از دد گاه‌احدیت پای مباراء در د کاب نصرت انتساب آورده... 
آخرالامن فسیم فیرودی و ظفر بر پر چم رایت نصرت وزیدن گرفت و لشکر 
تیره روی شام به‌انهزام دفتند وسیاه سیهر احتشام. اهل شام را تا کنار 
عمادات دشمن راندند...)۲ 

مهم اینست که عو اطف و احساسات مذهبی وقتی باعوالم عرفانی جمع 
شود بخش وسیعی ازافکاد عمومی دا احاطد خحواهد کرد. 

تیمود وفتی که به‌طرف کلات و طوس می رفت «در راه به‌سزاد 
صاحب الدعوة ابو مسل مروزی دحمة‌الله علید رسید. کمال اخلاص وصفای 
عمدت باعث اقامت رسم زیادت شده فرود آمد و دستموار همت نموده 
از حضرت حی‌لایموت... نصرت و تأیید حواست...»۳ و وقتی به‌سمر قند 
می رفت به‌زیادت شخ خجند دفته «دوهزار دیناد کیکی؛ از وجهی که 
تصدق را شاید به‌ارباب استحقاق صرف فرموده به تاشکنت بدسعادت 


معاودت فرمو ...»۴ 





1- ظفر نامه. چاپ محمد عباسی. ص. ٩‏ ۶. 

۴ روضةالصفا. ج. ۶. ص. ۰۳۷۰ و این واومه عظمی دور سه‌شنبه 
نوزدهم زر دیع‌الاخر سنه ثلاث و تما نمائه ۰۳۱ ۵۸./دسامبر ۰ ۴۰] اتفاق افتاد. 

۳ ظفر نامه. ص. ۲۳۸, وهمین تتاب. ص. ۱۰۷. 

۴ ایضاً ص. ۳۵۶. 


۴ شاه منصور 


شنیده‌ایم که یکی ازعرفای خحودمان شیخ زبن‌الدین تاسادی: 
وقتی متوجه شد که ملك غیاث‌الدین حا کم کرت درهرات مشغول ساعتن 
باروهاست ومردم را به‌بیگاد برای ساختن برج وبادوی هرات وادار کرده 
بود» شيخ «پغام فرستاده بود که بلای خدا را به‌دیو ار نگاه نتوانی داشت 
مردم دا زحمت مده. او درجواب گفته باشد که: ائمه دا باکار ملك چه‌کار؟۱ 
حون این حکایت به‌سمع مولانا رسانیدند» به‌غضب رقت وبه‌مزادات‌متیر که 
فرمود؛ و بعداز آن بر لفیا مباراء راند که مالك را عزل کردند. و تر کی دا که 
برپای او عیبی است مهم او دادند. وجنان شد...»۲ 

این در واقع همان حرف ویکتور هو گو است. منتهی بعضی‌متصوفه 
آن دا به‌حساب کرامت می گذارند» درحالی که اوضاع واحوال وقت 
هرمتفکری دا به‌این انديشه می‌انداخت که آشفتگی‌ها. ددجستجوی تیغی 
بر نده وبرهانی‌قاطع است ازهر جانب که باشد و ازهرجا که بلند شود. البته 
تممود بعدادفتح هرات» بە‌سراع شيخ دین‌الدین رفت وبااو ملاقانی کرد. 
داستان این ملاقات را یادداشت کرده‌اند. خواند مير می نو یسد: 

« آن جناب [یعتی مولانا]؛ زبان ب‌نصحیت آن حضرت [یعنی تیمور] 
گشوده سخنان سودمند فرمود. در اثناء قیل وقال. صاحبقران ستوده‌حصال... 
سوال کرد: شما جرا هر کز ملك غیاث‌الدین پیرعلی را ارشاد نفرمودید تا 
ترك اعمال ناشایسته دهد؟ مولانا زین‌الدین گفت که اورا نصیحت کردم‌قبول 
ننمود» لاجرم ایزد تعا لی شما را بروی گماشت! وا کر تو نیز با بند گان خحدای 
تعالی برنهج عدالت سلوك ننمائی دیگری برتومستولی حواهد شد! امیر 
تیمور گورکان فرمود که کیست آن شخص که اورا برمن استبلا دست دهد؟ 
جناب مولانا گفت: عزدائیل! 

امیرصاحبقر ان اذشنیدن اين سخن فال نيك کرفته گفت: هیچ يك از 
سلاطین را برمن ظفر دست نخواهد داد و انتقال من ار دار ملال به‌اجل 
طبیعی خواهد بود...»۳ 


! - در واھ جي دوحانیون چه کار دادند که ددسیاست دخالت کنند؟ 
۲ محمل قصیحی ؛ ج. ۰۳ ص. ۳ [ ۰.۱ 
ات چپ الس a‏ ۳ صس. AFF‏ . 








مدمه چاب دوع /۵ 


ببین موقم شناسی تیمور را: چطور هرحادندای را بدنفع خود تعبیر 
می کند؟ تنها عزرائیل برمن دست خواهد یافت: پس دیگرهیج کس برمن 
مساط نخواهد شد. پس من فاتسح روی زمینم. بسپاری اذ دیکتاتورها این 
تایید من‌عندالله را بدحساب خود گذاشتداند.۱ 

توجیه افکار عمومی: ازنظر تیمور يك امرمهم اجتماعی است.کاری کد 
بزد گترین دستگاههای نبلیغاتی امروزعالم‌هم تا آن حد ازعهده برنیامده‌اند 
او از قبول عامه درعالم تصوف و عرفان, و پشرفت آن ۲ گاهی داشت؛ 
بدین سب وقتی بداندخجود رسد «ازصدق نیت وصشای طویت به‌دیدن 
با پاستکو - که از رمرة اولیاء و اصحاب جدبه بود - [عزیمت] فرمود؛ و 
او ازجد بد وجنون که داشت: سینۀ گوشت نه‌طرف آن حضرت انداعت. 
آن حضرت آن را شکون گر فته کفت: خحدای تعالی. حراسان دا که سبنة 
روی زمین گفتداند ‏ برما ارزانی خواهد داشت» وهم‌چنان شد.»۲ 

حوب این که ازخراسانش که مثل سينة كبك نصیب شاهین سمر فند 
خواهد شد من دیگر از داستان ملاقات هم و لایتی حودمان» شاه نعمت‌الله‌و لى 
با یمود چیزی نخواهم گفت» لا بد به‌حساب کرمان است که ران‌جوجه‌حساب 
خواهد شد. پس آن دا به کتب تاریخی ارجاع می‌دهم. نیم تنی ملك سلیمان 
ک تن ؟ 

تا دم آخرمر گكه يك عارف دیگر قلندر کرمانی هم ندیم ومصاحب 
نیمود بود. ويك‌سال پس‌ازمر 15 عارف کرمانی؛ جللال‌المدین محمو د 
نيمو رهم جان به‌جان آ فرین سپرد. این مرد شب و رور ندیم تبمور بود.۴ 





١‏ دداین‌باب رجوع شود به‌فصل مریدان مرادجوی. سیاست و افتصاد 
عصر صفوی. ص. ٩٩‏ ۰۲ 

۲- ظفر نامه. ص. ۳۲۸. 

ات امه کار زهان ای رمرم ما۵ 

۴ فصیحی خوافی, ذیل حوادث 1۴۰۳/۰۸۸۰۶.. می نو یسد. 

«... وفات شیخ لمشا بخ جلال| لملة والادین محمود زنگی عم قلندد 
کرمانی دد داه اددوی اعلی. وهوالصاحبا لدبوانالمشهور وهثنوی که بعضی ار 
وقایعو تادیخ‌امیرصاحب‌قران نظمکرده. الموسوم به‌جوش وخروش (مجمل فصیحی 
۳. ۳. ص. ۱۴۶). 


شاه منصور 


او شاید از دنکیان رودبار وسیاه‌یو ستان قدیم مقیم کرمان بوده باشد 
وبا احتمال که اهل زنگی آ بادبوده است". 

البته تصور ارود کد من می حو اهم ارتيمور يك مومن مسلمان دوا تشه 
بسار م كەهیج مو لای درزش نرود البته من می‌دانم که او تقلیس‌دا! بدین‌نظر 
کشو د کد حا کم آانجا دا مسلمان سازد وبا لشجه بقر اط ارمنی ۔با گارات۔ 
حا کم آن ديار قبول دين اسلام کرد و «بداداء کلم طیبة توحید دطب‌اللسان 
کو وور ا زر هی که حضرت داود ببغامسر (ع) در زرادخحانه 
وعلمناه صنعة ابوس به سرانگشت والنا لهالحدید پرداخته بود»... آن را با 
دیکر تحف و تبر کات به‌حضرت صاحب قران آودده پیش کش کرد... و از 
جمله اطا یف که مهم دولتش تلقین نمود. آن بود که در هنکام عرض تهوز 
که ازهرنو ع نفایس وتبر کات نه‌نه می کشید. هشت مملولد زرخریده به‌محل 
عرض رسانید وخود درمیان ایشان ایستاده, تقوز به‌نفس خحود تمام کرده» 
صودت اخحلاص او در نظر حضرت‌صاحب‌قران موقع‌قبول وار تضاء یافت...)۲. 

من منکر لیافت‌های دظامی وسپاه‌دادی نیمود نیستم ومی‌دانم که وفتی 

۱- به گمان‌من آن‌کرمانی که ما کسیم گور کی می گوید با تیمود شو خی کرده. 
همین رند قلدر کرمانی است. هم‌اوست که وقتی درحمام. تیمود که برهنه بود. از 
ادزش وجودی خود, ارقلددر کرمانی سوّال‌کرد, و او جواب داد: سه دیناد! 

تیمود پاخشم گفت: ‏ تنها همین لک که بر کمرمن است سه دیناد ادزش 
دارد. و دند کرمانی جواب داد : - هن» با همین لنگك» دوی‌هم حساب کرده بودم! 

البته ممکن هم «ست که چو بك کرمانی قهرمان این داستان بوده باشد. 
(سنکگ هفت قلم, ص. ۴۳۴). 

۲- ظفر نامه. ص. ۰۱۲۹۷ معلوم می‌شود. وقتی اموال غارتی و غذیمت‌ها 
را به‌حشود آورده‌اند» درحضور تیمود شروع به تقسیم کرده| ند, به‌این‌صورت که‌اد 
هر چیز ندقلم می‌شمادده‌اند, و نهمی را تیمور خود برمی‌داشت است؛ و این کاد را 
شرف‌الدین. تقوز ضبط کرده. آ با کلمه تر کی است؟ به هرحال آن دند ادمنی را 
ببین که وقتی غلا و کنیز ها را آوردها ند. خودش دفته و در ددیف نهم ایستاده. 
و تیمودهم‌چنان که نه‌نه طرح می کرده. به‌جناب‌بقراط دسیده. و بقراط به‌خوشمز گی 
خود دا از آن تیمود دانسته و طبصاً تیمود او دا آزاد ساخته است. (خوانین 
نو بر احمد در قدیم گوسفندها را از آغل یکايك بیرون می کردند و می‌شمردند. ٩٩‏ 
گوسفند که دد می‌شد. گوسفند صدمی از آن خان بود). 


مقدمة چاپ دو ۷/۶ 


به فکر فتح هند افتاد. مثل حشایارشا در داردانل» او نیز هنگا م عبور ار 
جیصون. با کشتی بردوی این دود عظیم بل بست" و وفتی ارهندو کش 
می گذشت «برف به‌غایتی بود که اسبان را دست وپای درآن فرومی‌دفت و 
از رفتن عاجز می‌ماندند ددشب. که بخ می بست بربالای آن می‌داندند و 
در دود که يخ وا می‌شد اسبان دا بربالای زیلوها ونمدها داشته توقف 
می نمود ند وباز درآردوز دوان می شد ند . .۲۰ و اقلا ده‌جا درتاریخ از 
کله‌مناز های او صحبت می‌شود: درجنگک هندوستان خارهای سك 
بزر کی ار اهن ساخته بو دند که حون پیلان حمله آورند دد راه ایشان 
افشانند...»۳ و وفتی صد هزار هندو را اسر کرد به‌سیاهیان فرمان داد که 
هرفردی بايد اقلا يك هندی را بکشد. «بددوایت اقل صدهز ار هندوی 
بی‌دین رابه‌تبغ چهای بگذدانیدند. از آن جمله مو لاا اصر الدین عمر 
که یکی از زمره ار باب عما يم بود پانزده هندو درخحیل داشت وبا نکه 
هر گز گو سفندی ذبح نکرده بود درآن دون امتثال فرمان راء هر پانز ده دا 
طعمةٌ شمشیر غرا ساخت»؟ تبمورهم‌مثل سلطان محمود جنگث هند دا غزا 
می‌دانست» و وقتی به‌سمر قند باز کشت مس‌جد جامع آن شهردا «امیر صاحب 
قران طرح فرمود ار مال ګر ان که از هندوستان ازغنیمت آودده بود در 
رور یکشنبه دابع رمضان‌المباده ۸۰۲ه. = ۲۰ آوریل 8° 

البته همه مردم آن دوز گارهم مسلمانی اورا قبول نداشتند. و بودند 
حتی پادشاهانی مثل سلطان ایلدرم بایز ید که ازعلمای مدذهبی فرمان تکفیر 
اورا هم گر فته بودند. اوددنامه بدساطاناحمد جلایر ایلکانی حاکم‌بفداد می- 
نوشت «... تیمور مکسود که به‌فتو ای علمای انام اشد من الکفود است...»۶ 
۲9۱ ظفرنامةٌ شرف‌الدین یزدی. ص. ۲۳و۲۴ البته جای دیکرتیمود 
خود بااسب ازجیحون عبود کرده (نون‌جوء ص. ۳۹۷). 

۳- ظفر‌نامه. ص. ۰۷۹ 

۴- ایضأ. ص. ۷۲. 

۵- محمل فصحی. ج. ۳. ص. ۱۴۲, مثل محمود که مسجدی درغز نه از 
سنگهای مرمر که اذ تخانه سومنات آودده بود بر پا کرد. 

۶ حاشیه مطلع سعدین. پروفسور محمد شفیع» ص. ۸۳۶ ۰ این نامه به 
سال ۸ ۶/۰۵۷٩‏ ۱۳۹(. نوشته شده است. 


۸ / شاه منصور 


ولی فراموش نکنیم که این نامه از سواحل طرب‌انگیز بسفود برای 
پادشاهی نوشته می‌شد که ددسواحل دجله وکاعهای هزار ویکشب باقيماندة 
عباسی بای عیش وخوشگذدانی گسترده بهترین خوانند گان ونو ازند گان 
عصر- ارجمله عبدالقادرمراغی را ندیم حود ساخته دم و دستگاهی داشت که 
حافظ نیز با احتیاط دعوت اورا به‌بنداد رد می کردا و اوجانشین برادرخحود 
سلطان حسین ایلکانی بود که «به‌غایت صاحب جمال» وسلیم القلب بود از 
غایت خحفت مز اجی که داشت» برصودت خود مشغوف بود. ومدنی باحود 
عشق می باحت» جنانکه در حلوت‌ها مقنعه برسرمی کرد و در آبنه‌تمثال 
خود دا مشاهده می‌نمود و داد زاد می کگریست.»۲ و این بار همان سلطان 
حسین ایلکانی وهمان پادشاهی است که چلاجل برانگشتان دست وپای 
می بسته و بالباس‌زنانه رقص دنک می کرد وخود سلطان احمد نیز«... در 
علم موسیقی نظیرنداشت» آخر به‌اقیون ميل کرده. چنانچه ازقانون صحت 
متحرف شد .۳ 

مشیت خحداثی وقانون جبرتاریخ حکم می کند که نیرویی پدید آید که 
حکومتهای غیرطبیعی را ازمیان بردارد دیرا تنها حکومتی قابل دواعاست 
که براصل طبایع بشری» وموافق اصول طبیعی حیات. و ساز گار بابقای 
ملایم زند گانی انسان بوده باشد. 

تادیخ» هر گز گول نمی‌خودده وقانون خداثی وسنت خدایی هر گز 
تبدیسل نمی‌پذیرد تظاهرات به‌مردمداری و مردم دوستی» هر جند به‌تقلید 
انوشیروان عادل و زنجیرعدل او باشد. محکوم به‌سقویل دربرابرنیروئی 
است که اصالتی دادد و هر حند حبات سور و بر افکننده است؛ اما به‌هسر حال 
ات سار ونار تاه امه 

خحداوند مقدر فرموده بود که این تیمود مئل سمندر ار آتش حود 
مغولان برعیزد و بايد اولاد جنگیز حان را که انوشیروان عادل زمان بودند 
از میان بر دارد. این انوشیروان عادل که همان ملك اشرف جوپانی باشد 

١‏ گرچه دوریم به‌یاد تو قدح می گیر یم 

بعد منزل نبود در سفر روحانی 
۳ منتخب‌التواریخ نطنزی. ۳ حماسه کویر, ص. ۰۵۱۷ 


مقدمة چاپ دوم ٩/‏ 


وبربقایای دبع دشیدی. کوس لمن‌الملکی می کوفت «دد آن اوقات هراس 
بی‌قیاس برضمیرش مستولی شده: درخانه تاريك بنشست: و درما کول و 
مشروب غایت احتیاط به جای می آورد. جنا جد مرخ و کو سفند در بر ابر او 
می کشتند: وستا در نظر او آب آورده درحم جینی‌می‌د بحت و پنج هز ادمر د 
دا مرسوم بیشتر داد مقرد ساعت کد پبوستد بردربار خاهش حاضر باشند» 
و دتجیری کد زیکها براطراف ان بستد بودند از در کریاس »کت اساس 
حو بش باو یخت» و آن را ر نجیر عدل نام داد وهر کس بددادخو آهی 
می‌آمد: آن رتجیر را می‌جنبا نید تاماك اشر ی و توت با و احرالش‌می بر سید 
وهر سال امر اء و ورراء خو درا ەۋ انحده کر ده.... در منک ا نی و <مسین و سبعما ند 
[ ۳۵۱/۰۵۸۷۵۲ ۰6۱] دختر جا کم ماردین را خو استد. بدتیر یز آ ورد و دیع 
وی رز ی وی تکیت کیک سا اه ا رها فسانت. | ری | 
سندید. و زیاده ازيك شب اورا ندید...! 

اینها جانشینان جنکیز خان صاحب یاسا بودند: وسواسیان ترسوی 
پروحشتی که ابوان آب خوردن سود دا می‌بایست بارس ولرد بددست 


کیر ند. و دراستان آذدبایجان. حاصلخیز ترین قسمت خال ایران. حکومت 


می کر دند. و آن‌قدر بدحکومت کردند کد جهل سال بعد. بعنی‌همان ساآهایی 


ی 2 2 
که تیمور مي‌عواست فادس وبغداد وتبر بزر! بکیرد. براثر سوء تدبیر وعدم 
حير ۵ حکامو فت «3حیل وسرت طم دد بر یرو اي شاب حا نکد دهز ار 
اده‌ی هلا شل ۱ 

د ھر ار آدم از گرردنگی دیوید جرد وحا کم ککش نکر وه آنوقت 
و 4 داشندیاشد کد بدا بای‌همین»ر دی از حجرمت او در بر ابر نیمه رد .دا خ کنند؟: 

کفتم. «سن ار نیمود نمی خراهم مجدد ر آس ماه دار موی 
ی نحو اهم یحو !م آدءی کد و در شر ار حت جا شت رار حانت 


ماود ء لنهر جر ایلجی او هغاه روره بدخی ار هي ر ساه وخ رطغیان تو قش خان ۳ 








۲ «جمل‌فعیحی. ج. ۳. ص. ۱۳۰ . این خادثه درتال ۰ ۱۳۸۸/۰۵۷۹ 
کی | ان 


1 


۳ خلهر نا هه. صس. ۷۲ ۱ ۰.۳ حتی‌آمر ور کدرو ری جچے اد سروس عو ادها ار حه 





۵ / شاه منصو در 


ر ۱ می ر ساند. شك رست که پرور می شود بر کسی که در لباس ز نان رقص 
جلاجل راشبانه به بایان می‌رسانده ویاآدمی که با رن برادر خود شاه محمود 
رو ابعل وا هگن روځ وا ری 

وي در زمتان سال خر عمر حود عزم تسخیر چين داکرد: «خاطر 
اقال ما ثر قزر آن قار داد که حواتے ن باغیس اين را بدجانب سمرفند تارت 
اک داند. و بددعس دعس ار اتر از کوچ فرموده عزیمت يودس عتا بدامضاء 
رسا مسا 


سا 


هی کر فت. وهر شب مجلس همایون ارفرو غ بادة حمراء وشعاغ ساغرصییاء 


جر ع کر ده . چند رور پیوسته: می از دست ساقیان نوش لب 


صخت دوشنی ق ده هی ان ابا غت عرق فرمود» جوهری آوددند بد 
وین قفاوت بت و بدی‌عت ا تش وش و بدصو رت بلو ر مداب: و دوشاندرور 


3 ر. صا وی ان وا هر جنان بدعوری مشغول نمود که اصلا میل طعا م 


۳ 


هر ما بون مغر شذه. عشر ت اديش( ؟) در ان غير را 


تھ مه د. ناب ان متا 
تست ۰ ۰ نس س تا 
جما زر حمار ک دبلا هنلك ده جام دک ردص رت دادند و لحضدای ح, ارت 
دم اک ر ۰ ۱ ہے ۰ ۳2 ۳ 


ی و ی ی و اش و اه هنت وت 
ات اس ای زا ف و ۱۳ س وج بر مر سب : اسف ۱ 
١‏ 


a ۰ ۰ ۲ ۰‏ = ۱ . ۳ له ا ۰ E‏ ۰ ۹ 
و د زو رح رد عار شون مل و جه دمائه مر ضی صعت ر وی :مود ... 


ھر دو | ناه ماد 9 صاحفران عاد دید به بر" داست که حال نو ع 


ی 
کر اس تس تو کا فكع دشعد علایق کر ده و بداعتتاد درست 


ارت زاست: ادج مات بو ید د هو او بد کسر | لت «ناهی اشارت 
س 


دم د... و اشارت عاد صلاور یافت کد مو لاا هیت‌الله و لد مولانا عبذالله به 


درول حر یاه درا بد. ۳ بد يا س همایون بددلاوت قران ملد و تکر اد کلمة 


دو حید مواظہت دما راء و جرال بخ حمس ع سر وحاو دی مه و گی کو اکت 
اباس نیلوفری و پلاس سو گوادی پوشیدند: امیرتیمور گور کان میان شام و 
خفتن. چند دو بت کسد طیيهُ لااندالالله بردبان الهام بیان گددانیده. داعی 
والله یدعوا الى داراللدم را اجابت فرمود... و این داهیه کیری درشب 


جع ر ساد فرهاب هم 


۽ عبان سند سیم و :مان ماند. |[ ۰۷ ۸ھ./ ۱۹ وريدن ۰ ۰0۱۲ 





ج با ګو په | لما ا تأ با ی تخت قز اقستان وجود دارد. مخعلص,بر‌ای‌شر کت EE‏ 


1 


سےا کی ی E‏ عز ا کر 29اه که ارجه راه تقو 9 خود را اه سو رهی 


ر سا دم . ددحالی a‏ دو ماه تمم برای عقدمات اين سعر دو ند کی کر گر !۴! 


مقلمه چاب ددم / ٩٩‏ 


۰ اوی «مو د...۱ 
البته دم مر ک» توبه کردن وشهادتین گفتن يك امرطبیعی است. و لی 
به‌هرحال. تیمور دران لحظه که می‌مرد: وظیفه‌ای دا که درتاریخ به‌عهدة 
او نهاده شده بود انجام داده بود: واژ کون ساختن همه حکومتهایی که 
بر حلاف جریان طبیعت وحقوق بشری در آسای مر کزی وما نه فرمانروائی 
داشتند. بدوسیله قددتی که خود نیز جندان باطبیعت آدمی ساز گار نبود! 
ازسبب سازیت من سوداثی‌ام وز سبب سوزیت سوفسطا یام 
آن رور که آل مظفر برمر کز ایران تسلط یافتند» جبر تاریخ بها نها 
كمك کر ده بود» فساد جا نشینان جنگیز» طلم ابلجیان و ترجمانان و اعتلاف 
مبان شاهز اد کان جنکیز ی مرده را بدامان آودده بود» همه بول کر دند که 
شمشیر بی امان امیر محمد معلفر» شاید طلم او لاد جنگیز را ازمیان بردارد؛ و 
جند صباحی ایز چنین بود. اما فاد خیلی زود جانشینان محمدمطفر را فرا- 
گرفت و رمنه فراهم شد تایك شمشیر بند دیگر: منئهی از ماودءالنهر و 
سمرةند سربردادد و دوی بدشیر از نهد. و آنقدد پیش‌آیبد: که آدمی مثل 
کو یندة «جورا سحر نهاد» دا هم وادار کند تا بدزبان آورد: 
خیز تاخاطر ددان ترك سمرقندی دهیم 
کز نسیمش وی جوی مو ليان آید همی 
2e $‏ %4 
درمیان آنهمد شاهزادۀ مظفری. جرا شاه منصور دا بر گزیدم؟ دلیل 
دادد: اول آنکد او آخحرین چراع این سالد است کد چند صیاحی سوسو 
رد دوم اک این تنھا شخصیت پااد ومنز هی بود که دران جند صباح 


می ی است را کرد هعده من" در برابر تقد بر و جير تاد یسخ هزار نی 





— ڪا اس ج. ۳ ص. ۵۳۵ در دنحشنه جهاد م شخان ار در د و 
شطر نج با ختن دو ده فر‌مود... (محمل قصیحی ؛ ین ۱ ص. ۵۲( 

۲ البته ما یهله ان‌هابی داشعها یم که گرد دفده منی دآشته| ند. مل بهلوان 
محمد مالانی که وقتی فهمید فیلی از هنت اودده‌اند که با هلوان درمی‌افتد. دستود 
دادگرزی مخصوص برایش ساختند و آن‌گرد بهوزن هفده من نود به‌سگه‌خراسان 
( بدايع | لوقا بع. ص ۰ ۵۰ ). ددهمن کلم تین ان کات تور هفت من امده ست : 


اون باتمن. 


شاه فنصود 


ایستاد گی کند. ہیں چنین کادی هر چند عافلانه نباشد. باری متهودانه تواند 
بود» سوم آنکه. شاه متصور» يكيا «کرمانی » به‌حساب می آ ید. 

این شاه منصور پسرشاه شرف‌الدین مظفر بود» شاه مظفر پسر امیر محمد 
مظفر است. شاه مظفر در سنه حمس وعشرین و سبعماثه [۵ ۵/۰۵۷۲ 8۱۳۲-] 
متو لد شده بود. شاهی دینداد ونیکو اعتقاد بود. ددجبات اوشجاعت‌وعبادت 
مجتمع وبەمكارم احلاف!راستهء وهر گز به‌حمر و ریا ومناهی ملوث نگشته.)۱ 

شرف‌الدین مظفر در ۱۳۲۶/۰۵۷۲ شاید. ماددش مرده. و به‌همین 
دلیلمحمدمظفر ددسال ۹ ٩/۰۵۷۲‏ ۰۵۱۳۲ ددسه‌سال بعد به کرمان آمده» باز نی 
کرمانی دیگر که اذخاندان قر اختائیان بود» یعنی قتلغ‌خان دخترقطب‌الدین 
شاه جهان آخر ین شاه قر اختائی ازدواح کرده و اوست که مادد شاه شجاع 
معروف است. شرف الدین مظفر وقتی شیر از دا محاصره کرده بود بیمار شد 
و در کذشت (8۱۳۵۳/۰۵۷۵۴.). شاه منصود پسرش دد ۱۳۴۴/۰۵۸۷۴۵. 
متو لدشد. وبنابراین در وقت مر گت پدد ۱۰ ساله بود شاه منصود حودش 
بیش از پنجاه سال عمر نکر د.۲ 

حواجوی کرمانی هم شاید به‌همین دلبل کرمانی بودن شرف‌الدین 

مظفر» مثنو ی گسو هر نامه ود را بنام او موشح ساخته. این کار در 

1- آل مظفر محمود کتبی. ص 1۱ 

۲- شاه منصور ددسال ۱۳۹۳/.۸۷۹۵. کشته‌شد و بنا براین هنگاجم رک 
حدود پنجاه سال داشت. شاه منصور ددمحله معروف به«درب‌شازده» دفن‌شد. این 
هقبره نزديك دروازه سعدی واقم است وان را «گود شاه هنصو د »هم‌می ناهید ند. 
ومددسه‌ای نیز دداطراف ان ساخته شده است؛ سنگ قبری‌هم‌دادد و لی بر آن‌چیزی 
نوشته نیست» همین‌جا بايد جائی باشد که حماسه پا تیله دخ داده است. این قبر از 
محبو بیتی بر‌خوددار است واند کی جنبه کرامت دادد. ومردم شیراز وقتی بدا نجا 
می‌دفتند. این شعر دا می‌خوا ند زد: 

به حق نور به حق آیة نور 
به حق کند و بند شاه منص ور 

که هر که حاجتی داره روا کن 
گره در کارم افتاده تو وا کن! 
(یادداشت علینقی بهروزی, دودنامه پادس) 


مقدمة چاپ دوم/ ۱۳ 
۰ 

۴۶ ۵۷./ ۰۶۱۳۴۵ صورت گرفتد کد در آنوقت شاه‌مظفر بیست‌سالدبوده‌است.۱ 
مادد شاه مظفر کرمانی بوده و یدین‌سیب من شاه‌منصود دا با کرمانیها 
قوم وخو بش می دانم دایل کرما ا فد عون نیز این بود که بعد ازتولد شاه 
مظفر . «بعد از مدتی والسده‌اش متوفی گشت. و در کر مان بدم‌ددسدای که 
دز ش درمحلهر د گان بنا کرده مشهور بدمدرسة جمال عمری. مدفون‌شد۲ 

اد این خبارت حك کته معاوم می شو د: 
اول آ نکد مادرشاه مظفر کرمانی بوده و درمدرسه بددش مدفون شده 
است. دوم | نکد مددسد معروف بدمددسة جمال عمری (؟) بوده, این اسم 
تاحدودی غير عادی بنظر می رسد. احتمالا انر ابایدجمال (باتشدید میم) خحو اند 
کد بدمع: 


زیر ا اصو لا حود محمد مظفر هم کویا سنی بوده: ومن شنیده‌ام کد در حهارطای 


شتر بان است. عمری بودن و سنی بودن ن هم استعمادی ندارده 
بزد ک مسجد جامع کرمان نام چهاریاد نوشته شده بوده است: بیعت او 
بدآل‌عباس هم کد معر وف است. 

اما مهم‌تر از آن اينکه او نیز شتر دار و داهداد بود و یکی از 
تروتمندان بزر کک راه ادو یه س شعیه راه ابر یشم بدشمار می ر فد است ۰۳ 
و دامادش محمدمظفر هم که حفاظت راههای مروست وهرات دا یافته - در 
وافع شعبه فادسی راه ادویه را ازنعود کرده است. 

درتاریخ‌ماء مو اردمتع‌ددی‌پیش آمده کد ژرو تمندان‌د اها بر یشم و راه‌ادویبه 
به‌مو ضع سیاسی و حکومتی نیز ارتقاء پیدا کر ده‌اند. و اين‌يك امرطبیعی است 
کدتروت‌وامکانات‌مادی امکانات سیاسی دا نیز برای بعضی فر اهم کر ده ا شد 

همهساسله‌های عیادی وصعاو کی جنین‌مو قءیتی داشته‌اند. عقوب‌لمت 
یکی از آن عیاران داهداری است که باخسریدن شترها وران صفاری؟ 
افتصاد وبازد کانی شری ایران را به‌دست گر فت» و نخستین حکومت عباری 


رول ار اسلام را بد يلد آودد. 


۱ تادیخ آل مظفر. حسینقلی ستوده. ص ۲۹۹ 

۲- آل مظفر محمودکتبی. ص ۱ ۱ 

۳ دجوع شود به‌آژدهای هفت سر چاپ دوم. ص ۳۵۷ به بعد 
۴ عقوت لیث. ص ۲۷۸ 


۴ / شاه مور 


احمد بن عدایته خجستایی. . کسی است کد از اوپسرسدند: «تو 
مردی حر بنده بودی. بدا‌یری حراسان جون افتادی. گفت: ا 
حعجتان روزی دیوان حنظلد بادغیسی همی خواندم. بد این بیت دسیدم: 

کر بزر کی به‌کام شبر در است شو خطر کنز کامشیر و بجوی...»۱ 

شمس الد د ن لا يکو نیز از کسانی‌است که بر شعبد بو شهر راه‌ادو به 
وابر یشم دنت اون ممدوح سعدی هم شد» و بی بی ر کان یکی ار دختر ان 
پادشاهان قر اختائی کرمان را بەر نى کت فت ومقام سیا سی بافت و دد درد 
مسحد حهل محر اب بنا ا 

و کو یند سید وشصت هزار سر شتر درفادس داشت و بك‌بار صد 
2 دست هزار شتر أو را نکودریان سسسمان ز بو ده بودند؟. 
از حماد شا گردان ا حمد حر بنده کد صملاو اء وعیار خر اسان بوده است.: اورا 
درعهد ملك‌طغرل حند نوبت بدنامه بد کرمان فر ستادند...» بهر امشاه‌سلجوقی 
دد کرمان وای م را بداو سیر د. و او جنان ووی شد کد راولاد ملك‌طغر لشاه 
در جنب او گم E‏ 

ناح الد د لن ر و ر لی نیز کددرءصر حو ددر شاهی حکومت کرمان‌ر ایا فت» 
دداصل. بدروایت ابن اثیر. شتردار بود و بالاخره کارش به‌امارت دسید؟. 

سر بدا 1 : هم در سمنان و داعغان و ٍ جنین امکانا تی داشتداند. 

عقیدة من آ ست. آ نحا کد که زیاس گو يد (... کو روش بسر چو پا نی 
بود ار ایل مر دها: کد ارشدت احتیاح» مجحبو ر کر دید راهز نی تیش کرو 
او در ایام جه وانی بد کار های ست اشتغال می ور رید واداین‌جهت مکررتازیانه 
جو رد...» ۵ فکر می کت ددایسن مورد يا يك | شتباه تر جمدای پیش آمده 
یعنی TT‏ را بدراهز نی تر جمد کرده‌اند. با اینکه اصو لا این‌هم تر جمه- 


۱ چهادمقاله نظامی عروضی. ص ۴۲ 
۲ تاریخ شاحی فراختائیان. ص ۲۸۶ 
۳ سلجوقیان و غز در کرمان. ص ۷۷ 
۴ تاریخ کرھان چاپ سوم ص ۴۲۲ 
۵- ایران باستان پیر نیا, ص ۲۴۰ 


مقدمهٌ چاب دوم/ ٩۵‏ 


گوندای‌بو دهاز کلمهٌعباری»و اصولا اینکه‌این راهداران عبا عموما گاهی به 
راهز نی هم می بر داختداند ۳ 
خدایا تو شبرو بها تش مسوز که ره می‌ز ند سیستانی به‌روز 

عات پیدا شدن امکان سیاسی وحکومتی برای این تیپ مردم نیز خود 
يك‌امرطبیعی است. اینها اولا داه شناس و راهدار بودند. وحتی کاهی‌راهزن» 
وتساط برداههای اقتصادی یکی ازموارد مهم توفیی سیاسی درتاریخ ایران 
بوده است. 

ثانیاًء ایین‌ها حیوان‌شناس بودند. ونبض جادیایان. حصوصاً شترها و 
قاطرها و اسبها و خرها در دست اینان بود. می‌تو انستند بهترین آنهتا را 
انتخاب کنند. می توانستند بیمادی آنها دا زود تشخیص بدهند: واین امر 
مهمی است که يك نفر بتو اند سیصد وشصت‌هزار شتردا اداده کند. و گاهی 
می‌تواستند. درصورت تمایل اقتصاد يك ناحید را فلج کنند. ددرت آنها 
دردسر زمینهائی مثل کرمان وسیستان. که اقتصاد آن وابستد به‌امور بازد کانی 
وحمل ونقل بوده است. ازقدرت کامبون‌داران شبلی. که حیلی راحتتو انستند 
حکومنی مدل حکومت آلنده را ساقط کنند» بیشتر و عمیقتر بوده است. 
بعلاوه. اسب وشتر وقاطر در آن دوز گار ددحکم کامیو نها ونفر برها وتانك‌های 
امرور اهمیت داشتداند. 

پس وقتی خبر می شو یم که راههای هرات ومروست و همه داههای 
کرمان بد امیر محمد مظطفر سپرده می شو د. بايد بدانیم کد هر وق درا درشهر هی 
این ولایت - مثل یزد و کرمان وحتی فادس ہ بخواهد ددبرابر آن‌مقاومت 
کند خحیلی رود خحفه وخنثی خواهد شد. سعوول ابواسحق اینجو در شیراد 
ومحمد شاه قراعتائی درفادس: نمونه بارد این قدرت‌نمائی است. 

به کمان بنده سا نر راهداران وشتر داد ان وعاران وج بند کان در 
تادیخ ما. آنقدد قوی است که جای آن دارد یك تحقیق دقیق ومفصل دد باب 
آن به‌عمل | ید ویکی ازمواردآن همین حکومت آل مظفر اشست: و جنانکه 
گفتم آحرین آنها شاه منصور است» ومن بەد لیل نکد او یکی از افر اد.شاید 
آخحرین فرد شاخحصی است که ددبر ابر تیمود ایستاد - والبته هر گز توفیق 
تیافت ازراو به‌عتوان يك قهرمان درتادیخ کرمان وتادیخ ایر ان یادمی کنم. 


۶ / شاه منصو ر 


سا لھا قبل کتابی کو چك که درحکم مقا لتی بو د» در باب او نو شتم که تو سط 
مؤسسة فرانکلین چاپ‌شد. اکنون خحوشوقتم که بدتفصیل بیشتری این جزوه 
فراهم آمده وتوسط دوست عزیز اقای مجتهدپود وموسسه مطبوعاتی چکامه» 
منتشر می‌شود» و فکر می کنم؛ یك حی‌شناسی باشد درحق «منصور بن مظفر 
حاجی» که ودتی جرد بعضى ھا بود» وخحیلی زود همان ۾ اء دل بدان رك 
سمر قندی دادند که ار سیمش بوی جوی مو لیان دا استشمام کرده بودند... 


حزان ۱۳۶۲۴ - باستانی باد یز ی 


۱ 


سیل خر وشان در کو ار تاریخ 


«وفتی سبل جاری می‌شود. شاخه‌های 
با ز له حم می‌شو ند وجان به در می بر ند 
اما درختان برومند مقاومت می کنند» 
هرچند بالاخره خرد می شو ند». 


وقتی که سیل راه می‌افند و خحروشان و غران سراز بر می‌شوده 
هرچه در راهش باشد. ازمیان می‌رود: درختهای عظیم حرد می‌شود » 
خانه‌ها نابود می گردد مردم فرار می کنند» آبادیها محو می‌شود. و 
هنکامی که ابن سیل حروشان» در دشت آهسته آهسته آرام می گیرد 
وگل و لای آن ته نشین می‌شود و ازخروش می‌افتد؛ دیگرهیج چیز 
پشت سر نگذاشته است. همه جیز از ميان رفته. 

در وقایع تاریخ ایران» چند هجوم بی‌امان خارجی روی داده 
است که بی‌شباهت به سیل خروشان نبوده» و صدماتی که به ایران و 


٩‏ / شاه متصور 


ایرانیان رسیده. مشابه صدماتِ سیلهای حر وشنده محسوب می‌شود؛ 
از این میان می‌توان حملةٌ اسکندری را درقرن چهارم قبل از میلاد» 
وحملةٌ عرب را درصدر اسلام (اوایل قرن هفتم میلادی)» و حملةٌغز ها 
را درپایان سلطنت سلجوقیان (قرن ششم هجری =قرن ۱۲ میلادی) 
وحملة مغول را درپایان سلطنت خوارزمشاهیان (قرن هفتم هجری = 
فرن ۱۳ م.) » وحملةٌ تیمور را درقرن هشتم مجری (پایان قرن ۱۳ و 
اواییل قرن ۱۵ ع.) به‌شمار آورد؛ و کفتگوی ما دراینجا ازهمین حملهة 
اف ات 

در وقو ع سیل. اکر دربالارود» و در دره‌های‌مرتفع کوهستان 
پیش بینی‌هابی به‌عمل آبد. می‌توان ازشدت جریان آن تاحدی کاست: 
معمولا در دره‌های پسرشیب درختان پرریشه ازقبیل شنک و گردو و 
چنار و... که تنومند و با دوام خواهند شد. می کارند. این درختها تا 
حدودی ازسرازیر شدن سنگهای بزر گك جلو گیری می کنند. مقداری 
از آب خروشان را درماوراء خود نکه می‌دارند» وازسرعت فشارآنی 
آن می کاهند و چون معمولا باران سیل آسا دوامی ندارد و زود فرو 
می‌نشیند» فشار این آبها شکسته خواهد شد. باثغییر جهت خو اهد داد 
بالنتیجه ازفرود آمدن نا گهانی آبها تاحدودی جلو گیری می‌شود و از 
حطر سیل درانتهای دره ونزديك آبادی می کاهد. 

دربرابرمهاجمات بزر گتاریخی نیزا گرچنین درختهابی و جود 
داشته‌باشد» مطمئناً از حطرسیل به‌داخلۀ کشور وهجوم لشکر خارجی به 
پایتخت خو اهد کاست. بعضی دول دست‌نشاندة همسابه وقبایل فداکار 


سیل خحروشان/ ۹۹ 


محلی از این گو نه درختهای‌عظیم‌وپرقدرت محسوب می شو ند» شهرهای 
یونانی نشین آسیای صغیر درحملة اسکندر از این گونه بوده‌اند ملوك 
حیره وبعضی قبایل عرب درصدراسلام ازاین‌نو ع سیل بندها محسوب 
می‌شدند وتر کان ماوراء جیحون نیز ازهمین‌ردیف دیوارها دربرابرسیل 
خرو شان مقرل فسات هی اتف اما افون که تن سل دخا و 
این درختهاء در دوره‌هایی که از آن نام بردیم» بر حی ریشه کن شده و 
ر نوو ار مانا روت دو رمان ا ور ا ی 
وضعی داریم که بدان اشاره خواهیم کرد. 


تك درختها 


وقتی که سیل سرازیر می‌شود » بسیاری از درختها و گیاهها به 
همراه آب وموافق جریان سیل» خود را خم می کنند وسیل از کنار و 
یا بالای شاخة آنها رد می‌شود و ظاهراً حطری نمی‌بینند» اماهمه‌درختها 
جنین نیستند: یکی دو درخت برومند وقطور همشه هستند که دربر ابر 
سیل خروشان می‌ایستند. این درختها تناورند وسیل ابتدا نمی بواند به 
آنها صدمه‌ای بزند» درهمین حال شاخ وبر گهایی که شکسته‌اند همر اه 
سیل می آیند و پشت این درختها جمع می‌شو ند دبواره‌ای عظیم در 
برابرسیل پدید می آید. سیل می‌غرد و دور خود می گردد؛ و لی‌راهی 
برای عبور نمی‌سابد» همچنان بیشتر جمع می‌شود و دربایی مواج در 
پشت این درختها پدیدمی آبد» و لی‌بهر حال مقاومت يك‌درخت دربرابر 


۲۰ / شاه منصو د 


چنین سیل عظیمی تاچه حد می‌تو اند باشد؟ سیل خروشان‌تر وغضبناك تر 
درپشت این دیو ارمی‌چرخد ومی‌غرد ونیرو می گیرد تااینکه نا گهان در 
ساق این درعت تناور. شکست می‌افتد» حطر تنها در شکست این ساقه 
نیست و نه تنها حودش از میان می‌رود؛ بلکه این مقاومت او صدمات 
بی نظیر به آبادیهای زیردست نیز خواهد زد زیرا سیل خروشان يك 
جند همه قوت خود را درپشت این‌درخحت گرد آورده ونا گهان‌خشمناك 
وغران سرازبر می‌شود وهمهةٌ خشم وغضبی راکه ازمقاومت آن درعت 
بی‌باك در دل نهفته بوده است» تکباره به‌دره می‌ریزد وتلافی را ازسر 
موجودات پائین رود درمی آورد؛ و آن وقت است که این سیل دمان به 
هیچ چیز وهیج کس امان نمی‌دهد. 

شایدبتوانیم» مقاومت‌چریکی آریوبرزن را دربندپارس وبهبهان 
دربر ابر اسکند» ومعاومت مأبوسانة رستم فرخز اد را درقادسیه در برابر 
عرب. وهمت مردم بخارا وخوارزم را درحملة مغول وجنگ و ریز 
بی‌حاصل جلال‌الدین حوارزمشاه را باچنگیز ازنمونهة مقاومت چنین 
تك درختهایی به‌حساب بياوريم. البته این مقاومتها خشم مهاجمان را 
بیشتر برانگیخت وصلمة بیشتر به‌شهر های مسیرراه آنان وارد سانعت؛ 
ولی به‌هرحال نشان داد که مردمی هم هستند که دربرابرتجاوز خارجی 
مقاومت خواهند کرد. 

وقتی سیاه بی‌امان تیمور ازماوراءالنهر به‌طرف ايران راه افتاد؛ 
وقایعی درایران ر خ‌داد که بی‌شباهت به‌جر يان‌يك‌سیلاب خروشان نبود؛ 


وتنها يك درحت تناور دربرانر این سیل ابستاد و آن شاه منصور بود. 


خاندان منلفری/ ۲٩‏ 


و جون شاه منصور شکست بافت دبگر هیچ عاملی در برابر تیمور 
نتوانست مقاومت کند. 

دراین‌صفحات از کیفیت پیدایش این مردبزر گک دلاور» ونحوة 
مقاومتهای او و بالاخره انجام کارش سخن خواهیم گفت. 


۲ 
خاندان مطفر ی 


«مردمان دا به‌چشم دوز نگر ور خیال پریر و دی بکذر 
چند گوئی فلان چنانش مام چند گوئی فلان چنینش پدر؟ 
سنك بو دها ست درارل‌الماس قطر ه بوده‌است در صدف گو هر 
کهتر ان مهتران شو ند به عمر کس نز اده است مهترارمادر» 


«وصفی کرما نی» 


شاه منصور که بود؟ 


او پسر شاه‌مظفر بود ومظفر پسرمبارزالدین محمد مسد‌ی. خانو اده 
اینان از خانواده‌های متوسط می‌بد ازقرای یزد بود.۱ مردمی پهلوان و 





۱- دهستان می‌بد از دهات تابعة اددکان یزد است و در ٧۸‏ کیلومتری 
غرب ازدکا قراد دارد و از جنوب به حضرآباد و ازمشرق به‌اشکذد محدود 
است و اد ۱٩‏ آبادی بزد گك و کوچك تشکیل می‌شود (فرهنگگ جغرافیایی 
ايران ج. ۱۰). شبانکاده‌ای» می بد دا «می‌وده ضبط کرده است (ص ۳۱۸) 


خاندان مظفری/ ۲۳ 


رشید بودند. جد اعلای آنان» امیرغیاث‌الدین حاجی آن‌قدر قوی 
هیکل‌بود که جکمه وموزة درخورپای او کمتر به‌دست می آمد وقالب 
حاص می‌خو است و «شمشیر او به‌سنگت درد سه و نیم (من) بودي¿ 
شاه منصور را به‌نام جدپدریش» منصور بن حاجی» نامگذاری کرده 
بودند. این مرد پسری داشت به نام شرف‌الدین مظفر که درجنگگ با 
شبانکاره‌ها فداکاری کرده بود و درهمانچا بود تا در گذشت (۷۱۳ه. = 
۴ء.) پسرش امیرمبارزالدین محمد مظفر بااینکه دراین وقت سیزده 
سال بیشتر نداشت. نزد سلطان محمد خدابنده رفت و به سابقة حدمات 
پدر ملازم او بود. این خدابنده اصلا او لجایتو نام داشت و ازامرای 
مغول در آذربابجان بود. او مدتی دين مسیح پدیرفت ونیکلا خحوانده 
می‌شد. او لجایتو» شبی در «اوجان» تبریز» پیغمبر اسلام را به حواب 
دید ومسلمان شد و درهمین خواب؛ پیغمبر او را محمد خطاب‌فرمود» 
از این جهت بعدها او را سلطان محمد خدابنده خواندند."درمجلسی 
که ازعلمای فرقه‌های مختلف اسلامی تشکیل شد. او لجایتو به‌مذهب 
شیعه تمایل بیشتر پیدا کرد و چندان متعصب شد که « فرمود داغی 
بساختند ونام ابوبکر برسردا غ نقش کردند و موالی شنت و جماعت 
(بعنی پیروان تسنن) را فرمود که دا غ برپیشانی نهادند.»" 

علت تو جه سلطان محمد به امیر محمد مظفر به سابقةٌ پدرش 





۱- جامع‌التوادیخ حسنی.حاشية آلمظفر کتبی. 

۲- مخالفان هم او را خر بنده گفته اند هر جند گمان بنده این است 
که شاید خر بنده تر کیبی از «خحود» (خحورشید) و «بنده» بوده باشد. 

۳ تاریخ جدید یزد. ص ۰۷۸ 


۴ شاه منصور 


شرف الدین مظفر بود. زر او بود که توانسته بود فارس وکرمان را 
برای اولجایتو آرام کند و ده هزار تن از اعراب عشایرفارس' را 
اسر سازد. 

علت‌مر اجعة امیرم‌حمد به او لجایتو این بود کهخحو اجه‌رشیدالدین 
فضل الله املاك او را در می‌بد دیوانی کرد. امیر محمد به‌شکاات به‌دربار 
اولجایتو رفت. «درمیانراه جماعتی از راهزنان نکودری راه‌برایشان 
بگرفتند. خواهرش, محمد راکه هنوز طفل بوب دل داده» خود او و 
جماعتی از زنان همراه مثل‌مردان‌رشید دست به‌اسلحه‌بردند وبردزدان 
حمله برده. آنها را متفرق ساخته» جماعتی از آنان را به‌قتلرسانیدند 
وسرهای آنها را همراه خود به‌اردو بردند. اولجایتو» محمد را نوازش 
بسیار نمود» مشاغل پدر یعنی بساولی" و حکومت می‌بد و محافظت 
راهها را بدو سپرد.»؟ 


می بد کجاست؟ 


شاید افسانه‌هایی که در اذهان مردم » درباب تاریخ می‌بد جای 


گرفته‌بود درتقویت روحی این مرد مؤثر بوده است. مردم می گفتند که 





۱- عشایر عرب ‌فارس معمو لاحوالی لار ونیریز سکونت‌دار ندو به اعراب 
سبعه معرو فند و کلانتری آنان ددعصر قاجاریه به‌خحانوادۀ قوام تعلق داشت. 

۲- طوایفی بودند درسستان که به آ بادیهای اطر اف کویر؛ حصوصاً 
یزد» می تاختند ومردم را غادت می کردند. 

۳- مقامی درسپاه مغول محسوب می‌شد. 

۴- تاریخ عصر حافظ, ص. ۹۶. 


خحاندان متطفری /۲۵ 


«بهرام گور» یزد را به‌فرزند خود یزد گرد کوچك سپرد و او ۲۰ ساله 
بود که به‌یزد آمد. سه سرهنکث داشت: یکی بیدار» دیگری عقدار» و 
سومی می‌بدار. بیدار» آبادی «بیده» را پدید آورد عقدار آبادی 
«عقدا» را ساخحت و می‌بدار قصبهةٌ می‌بد را آبادان کرد!" البته اینها 
همه‌افسانه‌بود» زیر ا درتاریخهای قدیم جنین‌جیزی دیده نشده ومتناسب 
هم‌نیست»معذ لكك‌مردم‌اين افسانه‌هار اباز گومی کرده‌اند وحتی‌می گفته‌اند 
که دریاجۀ ساوه تا نزدیکی دزد - ده فرسخی بزد - ادامه داشته و این 
سه آبادی بر کنار این دریاجه بوده است! 

باز مردم عقیده داشتند که قلعفمی‌بد به‌فرمان سلیمان ساخته‌شده» 
و این قلعه تا ذمان آل مظفر و جود داشته و بعد ازپایان کار آل مظفر 
در سال ۷۹۵ ه. (< ۱۳۹۲ع.) به,فرمان امیر تیمور » با خاله یکسان 
گردیده است.۲ 

قصبهة می بد تا یزد قریب ۷۲فرسنکت فاصله دارد و در قسمت 
شمال غربی يزد قرار گرفته است و دهات مهم آن در زمان امبر محمد 
مظفری و آل مظفر آبادی یافته. جندان که این آبادیها را منسوب به 
امیر محمد دانسته‌اند. محمد آباد » شاه آباد » مبارز آباد » بندر آباد » 
مظفر آباد » عل یآ باد » حاتون آباد » مظفر آباد زار چ » احمد آباد؛ 
سلطان آباد تفت و ده شیر قهستان. ءلاوه بر آن به اشارۀ «خوانزاده 


حاتون» و«مختومزاده خاتون»» ‏ دختران امیر محمدمظفر - تر کان آ باد 





۰.۵ مستجر ج ارتوادیخ بر‎ ١ 
۰۷۲۲ جامع مفیدی, ۰ ۰۲۰ ص.‎ -۲ 


۶۵۶ شا منصود 
می بد نیز احداث شده است ٠.‏ 


به‌هر حال» کدخحدابی می بد درانعتار امیر محمد مظفر افتاد . پس 
از آنکه اولجابتو در گذشت (۷۱۶ ه. = ۱۳۱۶ م.) وسلطان ابوسعید 
بهادرخان به حکومت رسید. امیرمحمد به‌فکر افتاد که هدبه‌ای‌چشم گیر 
برای سلطان بفرستد که موردتر جه اوقر ار گیرد. اتفافاً درهمان روزهاه 
باز »«نکو دریان» به‌سر حد دزد تاختند «وهر جه یافتند ببردند» حتی‌دبگی 
که (مردم) درتنور داشتند.»۲ محمد مظفر باپنجاه سو اربرایشان تاخت 
وبسیاری از ایشان SE‏ سه تن از امرای آنان را با سی تن از 
افر ادشان دستگیر کرد و آنگاه سرهای بنجاه تن از کشته شد کان را از 
بدنشان برید و بر گردن این اسیر ان اندانعت وبدین‌طریق به‌یزد آورد. 
سه ان امیر آنان را هم درقفس کرده و ده روز آنان را در دارالشفای 
صاحبی" بیاو یخت تا مردم به تفر ج می‌رفتند... بعل از آن ابشان را با 

اب جامع مفیدی» ح. ۰۲ ص. ۰۷۲۰ 

۲- تاریخ جدید یزد. ص. ۸۳. این نکوددیان از سیستان حملد 
می کردند» و نزدیکترین محل غارت آنان کرمان ویزد بوده چنانکه دد سال 
۷۶ ۱۲۷۷. ده هزار سوار ملاعین نکودر که از کرمان گذاد کردند. 
ناحتن بر مك فار سی بردند.... صد و بيست هر ار شر از ملك شمس‌الدین 
تازیکو بردند. (تاریخ شاهی قر اختائیان ص ۲۸۶) ۰ اصل این طوایف دا 
مغو لی‌دانستهاند. (فارسنام؛ ناصری ص ۲۹). 

۴۳ یی بیماد ستان صاحبد یو ان» عين همین حر کت را آقامحمدخان 
#اجار ددمورد کرمانیان کرد وسرهای کشتگان را به كردن آیان آویخت و 
بد بم فر ستادا 


خحاندان مظفری/ ۳ 


سرها به‌اردوی اعلی فرستاد» سلطان ابو سعید را به‌غایت خوش آمد» 
خلعت خاص و اسب و زین و زر بدو فرستاد."» 

امیرمحمد کم کم مقتدر شد وبعد ازمر کت ابو سعید از می‌بد به 
یزد تاخحت و اتابك حاجی را از يزد بیرون کرد و خود. امور يزد را 
به‌عهده گرفت وبرای گزارش امورمتوجه «یورت» مغول شد واز آنجا 
فرمان حکومت یزد را گرفت. يورت در واقع پایتخت متحرك نظامی 
پادشاهان مغول بسود. هرجا می‌رسیدند چادر می‌زدند و سپاهیان را 
سکونت می‌دادند. کلمه اردو نیز ازهمین کلمه مشتق شده است.. 

بامنکوب کردن طوابف متمرد اطراف بزد ومتجاوزین‌سیستانی 
(نکودربان)» حکومت او دراین نواحی مسلم شد. 

پس از آن به فکر ازدواج باخباندان قراخنایی افتاد و درسال 
۹ هجری (۱۳۲۸ع۰) ۰ امیر محمد مظفر با دختر «شاه‌جهان» آخرین 
امیر قر اعتایی که از کرمان به‌شیراز گربخته بود - ازدواح کرد. نام 
این دختر مخدومشاه (خان تلغ) بود. امیرمحمد چند سال بعد برای 
بهدست آوردن حکومت کرمان به کرمان تاحت (۷۴۱ه. = ۱۳۴۰م.) و 
دو سال بعد قلعة بم را گرفت و اعراب هرات» و مروست» و رودان و 
رفسنجان و شهر بابك را نیز تسلیم کرد." 

آنگاه عازم سر کوبی ابلات و قبایل هزارة اوغان و جرمان شد 
که در ناحیۀ «جبال بارز» کرمان سکونت داشتند. این اوغان و جرمان 





۱- تادیخ جدید یزد. ص. ۸۳. 
۲- هرات و مروست از آبادیهای شهر بابك است و رودان در ان 
| رمان به قسمتی اد کرمان حوالی رفسنجان بت اطلای مي‌شده. 


۲۸ /شاه منصود 


دراوابل حمله مغول از ماوراءالنهر به کرمان مهاجزت کسرده بودند و 
کم کم اقتدار بافته سر از اطاعت امرای محلی باز زده بودند. 


زان ومردان دوشادوش می‌جنگند 


امیررمحمد بالشکری عازم گرمسیرشد. امیر «تغطای» که فرماندة 
سپاه اوغانیان بود» سربان و افراد قببلةٌ خود وهمچنین عده‌ای ازافراد 
«جرمانی» را جمع کرد و به‌فول صاحب تاریخ کرمان, گفت: «ماهردو 
قبیله! گر چه کر مانی محسوب می‌شویم؛ لیکن اصلا مغولیم. | گردراین 
جنگ سستی نماییم» زنان اسیر ومردان مسلماً دستگیر خو اهند شد... 
پس درمقاتلۀ امیر محمد متحدشده و به «زن طلاق» سو کندباد کردند»۲ 
و ما می‌دانيم که درقبایل بدوی و اولیه, سو گند «زن‌طلاق» بزر گترین 
سو گند است ویاد کنندة آن تاحد پیروزی جانبازی خواهد کرد." 

از جالبتر ین صحنه‌های این‌معر که شر کت زنان اوغان درجنگت 
بود که در حصفت داستان « گرد آفریدي' را تجدید کر دند. بدین معنی که 
«... بیشرزنان آن دو قبیله اسلحه پوشیده ومصاف دادند» آتش حرب 
بالا گرفت» چون جیرفت جنگل و درختان‌انبوه زیادی دارد» سپاه‌امیر 
ندانستو نتو انست چه کند» ملخص کلام اینکه لشکر امیر شکستی‌فاحش 





۱- شاید کلمةٌ اوغان و افغان یکی 


بوده باشد. 

۲ تادیخ کرمان چاب اول ص. ۱ ۰۱٩۹‏ 

۳ب مردان سو گند می‌خورددند که ا گر سستی کنند یا عقب نشینند» دن 
آنها بر آنها حرام باشد ومطلقه محسوب شود. 


۴ب دجوع شود به‌داستان رستم وسهرابت درشاهنامةه فر دوسی. 


حاندان مظفر ی / ,۲۵ 


خحوردند هزار نفر بیشتر از آنها کشته شدند.)۱ 


بك قداکادی یی نظہر 


فداکاری کم‌نظیر وصحنة زیبا و دل انگیز ایسن نمایش از اینجا 
شرو ع می‌شود: «... شکست برلشکر مبارزالدین افتاد و سپاهیانش 
بسیاری کشته شدند و آنچه ماندند رو به‌فرار نهادند وفضیةً «من نجی 
برأسه فقد ربح»" پیش آمد. اسبها و اسب سوازان و پیاد گان چون 
مور وملخ درهم‌ریخته رو به‌فرار وپشت به‌سپاه‌اوغان کردند وبه‌سرعت 
باد و برق از روی اجساد کشته شد گان و از تبه و مامورهای خحونین 
فر اری‌شدند. درچنین حالتی و درائنای این کروفر» هفت زخم برامیر 
زدند...» «و اسب بار گی او را چند زخحم زدند.»" امیر از اسب جدا 
شد و پیاده دراین بیابان محشر فروماند. لحظه‌ای سخت و حشتنا‌بود» 
سواراد اوغان مثل باد وبسرق می‌رسیدند وهمرچه را می‌دیدند درو 
می کردند. مر گت در دو قدمی امیر محمد مظفر بود. کافی‌بود يك‌سو ار 
اوغان برسد و بااشارهٌ شمشیر جریان تاریخ ایران را تغییر دهد. 

اما ... در اینجا باك جهرة درخشان در طومار احلاق و عاطفة 
بشر ی در خشیدن کرفت؛ پهلوان «علیشاه بمی» › یکی از سر داران امیر 
که در جوانمردی و دلیری بی‌نظیر بود - جو انمردی و مردانگی 





۱- تادیخ کرمان ص. ۰۱۹۱ 
۲- هر کس نو است سر خود را جات و هد بر نده بو د. 


۰ شاه منصور 


خود را ثابت کرد. 

امیررمحمدمطفر خود پهلوان و دلیربود. آنقدر دلیر که‌می گویند 
وقتی» در وسط بازار چند بار هیزم را بغل کرد و کنار گذاشت و راه 
مردم را گشود." اما در این غواغای وانفساء و در ميان هزاران سوار 
اوغان وحشی» کسی که از اسب فرو افتاده و زحمی شده جه می‌تو اند 
بکند؟ 

پهلوان علیشاه بمی که نان سپاهی گری خورده بود و در این 
گر و دار مثل سایرسیاهیان شکست خورده در حال جنگ و گریزبود 
سررسید. دراین غوغا وازمیان گرد و حاك وصدای جکاجاله شمشیرها 
هیکل تنومند امیر را دید که خونین وخاك آلود» مضطرب و ناتو ان 
در کشا کش مر گك و حیات افتاده... از اسب فرود آمد... مهار اسب 
جوان و زیبای خود را به‌دست امیرمحمدسپرد وخود رکاب اورا گرفته 
رو به امیر کرد و گفت: 

- «سوار شود و بگریز...۲6 

این باور نکردنی است که کسی که از پیش مر گت می گریزد» 
رشته‌حیات خودرا به‌دیگری بسیارد و حود پای‌برسر آمالو آرزوهانهد. 

پهلوان علیشاه بمی پیر نبود او جوان بود و جوانی تنومند 
و صاحب هزاران آمال و اندیشه. اما در اینجا سردار سپاه خود راء 
سرداری که طبعاً در بر کشیدن او موثر بوده است. در جنکال مر گك 





١‏ وضهالصفا. 


۲- تاریخ کرمان ص. ۲ .۱٩‏ 


حاندان مطفری/ ۳۱ 


اسیر و ناتو ان می‌دید. اخحلاق. فداکاری» حق‌شناسی و هرعامل دبگری 
را بگوييم به او فرمان میداد که اسب خود بعنی آ خرین اميد نجات 
خود را به امیر و فرم‌اندۀ ود تسلیم کند. بنابراین «... از سر جان 
که متاعی است بس گران - برخحاسته اسب خویش را پیش کشید!.» 

مورخین نوشته‌اند که امیر محمد ابتدا از قبول اسب سردار 
وفادار خود ابا و امتناع می کرد و می گفت: «... تو هنوز نوجو انی» 
از کلبنان امید گل مرادی نچیده‌ای» به‌اسب خویش سوارشو و ازاین 
غمرة" خو نتخوار خحود را به کنار انداز 6. 

اما پهلو ان علیشاه نیذیرفت... باز امیرمحمد به سخن در آمد و 
گفت: «من آرزوی شهادت دارم... بیست سال پیش ازاین درحضرت 
مقدس امیرالم‌منین علی"- کرم‌اللّهوجهه- از واهب بی‌منت» عزت 
شهادت طلب کرده‌ام*» و بدین طریق خواست بهاو بفهماند که اکنون 
حاضر به‌شهادت شده است. 

اما پهلو ان علیشاه» ابن عیار پهلوان و جوانمرد؛ نیذیرفت و به 
اصرار خود افزود. سپاهیان اوغان نزديك می‌شدند وعطرهر آن‌پیشتر 
می آمد. امیرمحمد راه چاره‌ای تازه برای نجات این جوان که به‌قول 
معین‌الدین‌یزدی «هنوز گل‌مرادنچیده بود» می جست»› فکری‌به حاطرش 








۱- حبیب‌السیر» ج. ۰۳ ص. ۰۲۸۲ 
۲ب غمره = ورطهو کرداب. 

۳ مواهب الهی» ص. ۰۱۸۵ 

۴- مقصود نجف اشرف است. 
۵- آل مظفر: ص. ٩‏ ۲. 


۳ شاه منصور 


رسد بیشنهادی تازه بیدا کرد؛ به او گفت: حال که اصر ار دارد؛ بهتر 
است دو نفری براسب سو ار شوند و به اصطلا ح «دوپشته» از معر که 
جان به‌دربرند. اما پهلوان احساس کرد که اسیش کره است و جوان و 
«به‌تصور آنکه اسب را تحمل نباشد اجابت نکردا». 

پس ناچار امیرمحمد «باالحاح بسیار سوار شده بیرون رفت و 
جان ازغرقاب بلا بیرون برد» و «پهلوان علیشاه آن قدر کوشید تا از 
ضرب تبر و شمشیر به‌اسلاف پیو ست.» 

در و افع او «باهشتصد مرد نامدار شهید شدند"». 

لازم نیست بگوییم | گرعلیشاه دراین لمحه از زمان. عنان اسب 
را نمی کشید و کمی درنگث نمی کرد ویامتو جه امیرمحمدمظفر نمی‌شد. 
چه پیش می آمد. فقط می‌توان اشاره کرد که تاریخ ایران» فصلی به‌نام 
سلسلهٌ آل مظفر نداشت. 

> 


امیر محمد مظفر پس ازفتح کرمان و تسلط برولا یات‌عمدءایر ان» 
پسر خود جلال‌الدین شاه شجاع را و لبعهد ساحت. 


موی حضرت دسول 


امیر مبارزالدین از جهت جلب لفکار عامه و تو جه روحانیون 





اس مواهب الهی: ص. ۰۱۸۵ 
ت تاریخ کرمان» ص. ۲ ۰۱٩‏ 


خاندان مظفری ۳۳ 


سختگیر یهایی در امورمذهبی پیش کشید وشرابخواری‌را وشرابفروشی 
را ممنو ع ساخت و آن قدر دراین کار تند رفت که به‌او لقب محتسب 
دادند. او برای تکمیل این‌نظر که حافظ دین ومدهب است. ازخاندان 
شمس‌الدین علی بمی خواست تا بك رشته تار موی حضرت محمد 
را که در دسترس آنان بود به او بدهند و اینان هر حند درابتدا خو دداری 
داشتند. اما بالاحره به‌رو ایتی» به‌علت خوابی که شمس‌الدین‌علی بمی 
دید و حضرت رسول در خواب به‌لفظ کهربار درر نثار فرمسود که : 
«موی مرا به‌محمد بن مظفر ده» » او موی حضرت را به امیر سپرد. 
این کار درتفویت مسوقعیت اجتماعی امیر محمد مظفر بسیار مؤثر بود 
و به همین سبب املا کی را وقف دارالسیاده کرمان کرد. او در 
(۵۷۵۰. = ۱۳۴۹ع۰) مسجد جامم کرمان‌را بنا کرد. امبر محمد درسال 
۱۳۵۴(۷۵ع.) متو جه‌عرای (سرزمینهای اصفهانوساوه و ری) شد. 


ع 


سک لای شاخے 


ار رهای حا اب این مرد» این است که در همین وت نماننده 
آمد وامیر با اوبیعت کرد و دستور داد تا در منابن خطبه به‌نام خلیفه 


عباسی مصر بحر انند ر حتسی او را «موعود مانه سابعه» گفتند بعنی 





۰۸۶ ارخ جدید یز ده ص‎ -١ 
الم عم دیا اما دا لا مود اشاده بدا ین حدیث است که فرمود: ران الله‎ - 
تما لی یبعت آهدها ناهد علید اس کل مائة من تجدد لها دينها.»‎ 


۴ شاه منصور 


کسی که درقرن هفتم انتظار ظهورش رامی کشیدند'. 

دربارة ابن حادثه. شبانکاردای مطلبی بدین تفصیل دارد:«...و 
چون امیر‌بارزالدین محمدمظفررا شو کت وقوت زیادت شد» وا کثر 
ممالك شبخ ابو اسحق درتصراف او آمد» کس به‌هندوستان فرستادپیش 
شخصی ابو بکرنام - ازعباسیان - که می گویند فرزنسد عباس است و 
حلافت آل عباس به‌وی می‌رسد. و اجازتی حاصل کرد که مبارزالدین 
امیر محدد مظفر قائم‌مقام خلیفه باشد. وبدان‌وسیله به‌علافت وسلطنت 
بنشست. و بعد از آن امامت و خحطابت برشعار عباسیان به‌خود قیام 
می‌نمود» بعد از آن لشکر به‌درشهر شیر از برد و چند گاه محاصره کرد 
و شیخ ابو اسحق برقرار به عیش و عشرت مشغول و بدان ملتفت 


نمی شد ...»۲ 


۱- خلافت عباسی مصر بعدازانقراض خلافت بغداد درقاهره تشکیل 
شلده نو ده 


۲- «جمع‌الانساب شبا نکاره‌ای. تصحیح 


چنان می‌نما ید کد بعد ازستوط بغداد ( ۵۶ء۶ د/۵۸ ۴۱۲.) بعضی از بنی‌عباش. 


مير هاشم محدث . ص ۳۱۶ 


با کےا نی که ودرا بدا نها می بستدا ند بداعلر اف پرا کنده شده‌اند. ار جمله 
کن بد مىر رت و سالیا نی بعد حلاوت عباسی را در ندا ربانزد ادسل 
تاریخ کرد و لی جندان نا امد دز هند هم. آ تتام ر که شبانکاردای کو ید. بو ده ا ند. 
مهمتر از دید اینه یکی ار بنی عباس است کد ادا بك وار س ار غا اد ربد و بل 
فارس !ودد . وجنان می‌دماید کدی خحو اسند است عنداللرو م در بر ابر حکومت 
بغد اد - ۳ امر ای مغول ت شاخ کاوی داسند باشد ۱ ھی این تاد راده ۳ 
بدعبادت صحیح تر «يك دوتفر ازبر اددان عیاسیون که برد کتر آنان‌اسمعیل 


بود جل هیح عبد | لسلا مت از بغدادحر کت کرد و دداترحسن سیاست وسه 


حاندان مطفری/ ۳۵ 


چندسال پیش در کرمان سکه‌هایی یافت شد که روی آن این 
عبارات خحوانده می‌شد . 

دا لمستظهر بارته السلطان) لمظفر !بوشجاع محمد... والمستظهمر بائثه 
اللطان | بوشجاع محمدا لماك لمظفر » و پشت آن «لاالها لاللثه...» 

امیر محمدپس از آن بەبھىھان ولرستان لک کن و آنولابات 
رانیز به‌تسلط خود در آورد واتاباك «نور آورد» رامغلوب ساخت و 
کیومرث پسر تکله که ازستگان اتابك و سردار سیاه کشو ر بود کشته 
ج سخاوت وشجاعت ساطا ناتا بك که حطه‌شیر از وفادس ارفتنة مغول‌محفوظ 
بود ۔ تحت تو جد و تفقد این پادشاه» قريه حنج (باضم اول) دا که مر کز 
علماء و فصلاء آن‌دمان بود برای سگونت حود اختیار کردند» 

(تادیخ جهانگیر یه و بنی عباسیانبتك تألیف‌محمداعظم بنی‌عباسیان» 
ص )٩‏ و بدینطریق خانوادۀ تازه‌ای دداین ناحیة کوچك پدید آمد که کم کم 
حکومت نواحی بستك و گاهی لار وبالاخره همین خنج را که قریۂ کو چکی 
است بهد ست گر فتند وار آن‌همدخعلافت فداد وبادهای‌با ج‌وخراجو کادوانهایی 
کد از حد جين تا حد مسر وانطا کید به بغداد می ر سید» تنها ب‌دومن خحرمای 
حاصل لار وبتك ويك خحمره‌آب ماهی (ماهیه‌وه) اکتفا کر دند. و يك‌سلسله 
مشایخ تر لب دادند کد دور مورد احتر ام مرد م آن واحی است؛ وبه‌جای 
ساحل دجله وآب فراوان آن. تنها به‌آب انیاد چهاد بر که نزديك قبر زنده 
بکو ذ. يك‌فر سنگی شر قی لنکه قانع وسیراب شد ند. 
آن روزها که من در سیر جان تحصیل میکردم (حدود ۶ ۲۳۲۱ ۱ 0 و 

۰ ۷) يك‌همکلاسی داشتیم کد اهل لادبود وفامیل او بن‌عباس بود. من 
تعجب می کردم که این‌دیگر چگونه فامیلی است؟ حالا پس ادچهل‌سال‌برای 
من‌ثابت شد که اینها ازاحفاد همان کسانی ستند که سعدی‌عمیده داشت «بر 


زوال مك آ نها آسمان باید حون بردمین بباردا» 


۶ شاه منصور 


شد ولرستان رابه اتابك پشنکت (داماد نور آورد) سپرد (۷۵۷ ۵ . = 
۶ ¢( 


تنود نناهگاه فر اری 


امیرمحمد آنگاه به فتح اصفهان پرداحت» امیرشیخ ابو اسحق 
اینجو حاکم فارس» این شهر را پناهگاه ساخته بود. در جنگی که 
در گرفت» شهربه‌تصرف امیرمحمد در آمد. شیخ ابو اسحق دریکی از 
خانه‌ها مخفی شد ( امیرشیخ ابو اسحق در تنورخانة مولانا نظام‌الدین 
اصیلل مخفی شده بود). شاه سلطان پسر امیرم‌حمد بر اودست یافت» 
اورا بیرون آوردند و ازبیم غوغای" اصفهان ».. بر استری بار کردند 
وپنهان به‌طبرك" بردند. بعد از چند روز او را به‌شیراز اعزام داشتند. 
امیرمحمد در حضور رجال فارس» اورا به عانوادة امیسرحاج ضراب 
سپرد. (واين امیرضراب فبلا توسط شيخ ابو اسحق کشته شده بود). 
پسرحاج ضراب» شیخ ابو اسحق را به‌انتقام حون پدر به قتل رساند" 
گویند شیخ ابو اسحق درهمان حال این دورباعی راکفته بود: 


افسوس که مرغ عمر را دانه نماند امید به‌هیچ خویش و بيا نه نما ند 
دردا و دریفغا که درین مدت عمر ازهر چه شنیدیم جز افسانه نما ند 


. غوغاء = مردم آشو بگر و انقلابی‎ ١ 
ازقلعه‌های معروف اصفهان است.‎ -۲ 
.2 ۱۳۵۶-۵۷ به‌سال ۷۵۸ ھ. ح‎ ۳ 


حا ندان مظفر ی / ٩۷‏ 


با چرخ ستیزه کار مستیز و برو با گردش دعر درمیاویز» و برو 
«ك کاس" زر است که مر آش‌خوانند خوش‌در کش‌وجرعه بر جهانریزو بروا 


شاید از پراحساس‌ترین اسنادی که از آن روز کار باقی مانده 


یکی هم نامه‌ای باشد که شیخ ابواسحق اینجو نوشته و البته این نامه 
اززندان نو شته شده است: 
«... کل شیئی ها لك الا و جهه › لدا لحکم والیه ترجعون. 
جون. حی‌سبحاندوتعالی» این‌صودت مقدور فرمود. هر آینه 
آن‌بر اددجانی را ایغاه‌النه تما لی جرمی نما شد» و گویاابیات 
شیخ بزد گوار سیف‌الدین باحرزی قدس‌الله. وصفا لحال 
ماست: 
دل حون‌شد ود سم جان کدازی این‌است 
درحضرت او کمیند بازری این است 
با اين همه هم هيچ نيادم گفتن 
شاید که مکر بنده و ازی این است 
فیا لجمله | گرعنان احتیاد ازدست‌داده ودل بر آن‌نهاده 
که اسیبی بدما رساند» جر ن‌من وتو یادبودیم؟ 
انیا چون هر گز اين ضعیف دا چنین صودتی واقع 
رشده و ددجمیع عمرهر گز رحمت وبلائی ندیده و ضمیر 
آن برادد براين معنی شاهدی عدل است. اگر از کودکان 
ماء مثل لقلق - یا دیکری. که آن برادر مصلحت داند. پیش 
ما فر ستد عظیم بدمو قع باشد. و از کتب آن برادد بعضی 


اب آل مظفر» ص. ۵۵ » و این شیخ ابواسحق ممدوح حافظ بود و 
حافظ بعد از مر کش کفتد بود: 
راستی حاتم تيروزة بو اسحفی خحوش‌دد حشید» و لی دو لت‌مسته‌جل بو د 


۳۸ / شاه منصور. 


ارسال فر ماید ۳ رب محلا لعد دفع ملا لسی حاصل ایا و 
E‏ حال. از محتوای سحن امیر الم منین حلی( ے) با حدر 
می با ید بودانجا کد فرمود: 
اذا تم امر دنا نقصه توقع‌دوالا اذافیل تم 
رد سعادت رو جهانی آن بر ادر "محصل باد. بیجاده 
ران ی گناه ابواسحی ن مجمو د شاه. .۲ 
ببجاره شیخ ابو اسحق» نامه‌ای به‌حو اجه غیاثالدین جامی سز 
نوشته وتفاضا کرده بود او را از حبس امیرمحمد مظفر برهاند» غافل 
از آنکه این مرد خشن بی‌باك مت‌صب ازهیچ کس» خصوصاً آنها که 
جنبةٌ عارفانه داشته‌اند حطی نمی‌خوانده است. 
بدین‌طر بق کار امیرمبارز الدین به آنجا رسید که فارس و کرمان 
ویزد واصفهان وقسمتی از خحراسان را درتصرف داشت. 
امیر محمد درمحرم سال ۷۵۸ ه. (ژانویه ۱۳۵۷ع.) به عراق و 
سپس به تبریز لشکر کشید, زیرا دراین وقت خبرقتل ملك اشرف را 


به‌دست از بکان شنیده بود. در جنگی که درمیانه بین سیاه امير و «امیر 


۱- نامه باید احتمالا به‌یکی از وزیران يا رجال اهل قام امیر محمد 
مظفر نوشتد باشد. آقای موید ثابتی نوشتداند. بدخود امیرمحمد نوشتدشده 
ولی ازسیاق همین جمله بعید می‌نماید. 

۲- درحاشیةُ نامه نوشته شده: اله‌الله‌الله. | کگراین ضیف دا خحلاصی 
می‌دهد یاهلاله می کند» جمعی ازیاران ما به‌شومی مصاحبت ما کرفتاد او 
شده‌اند. متعرض شود وزحمت مابه‌ایشان نرساند. بریز خونم وایشان‌خحلاص 
فرما زود ! 

(اسناد ونامه‌های تادیخی» گردآودی مید ثابتی ص ۰)۳۰۵ 


خحاندان مظفری/ ۳۹ 


احی جوق» سردار ازبکان در گرفت ؛ لشکر دشمن شکست خورد و 
بزر گان ابشان بامقتول شدند ویا گرفتار آمدند... وفراریان تا نخجوان 


عفر ظ متلا 


سختکیر ی شد د 

درهمین ایام بود که اختلاف شدید میان امیر محمد مظفر و 
پسر انش‌پیش آمد. حصو صا که پدر بسیار بدزبان وسختگیر بود.جنانکه 
«فرزندان رابه سخنان سخت می‌رنجانید وجلدوی" لشکر به‌شاه‌یحیی 
داد و درفتح‌نامه» که به‌اطراف می‌فرستاد. ذکرجلادت و بسردباری و 
شجاعت شاه یحبی می کرد وهیج گونه ملتفت شاه محمود وشاه‌شجاع 
( پسران خود ) نمی‌شد. بلکه در حلاء وملاء (پنهانی و آشکار) به 
کلماتی, که نه مناسب بزر گان باشد » ایشان را مشوش می‌داشت و 
می‌ ر نجانید.» 

این حالات موجب کینه ورنجش پدر وفرزندان بود. چون دو 
سه‌روزی درتبریز فرار گرفت» درجمعةً اول» خود برمنبررفت و خحطبه 
بخو اند پس ازباز گشتن ازتبریز «درراه همو اره»به کتابت تخو بفی؟ 
می‌نمود به گرفتن بعضی و کور کردن و کشتن بعضی تا فرزندان را 

e -١‏ افتخاد» یعنی به‌جای اینکه بسر انش دا تشویق 
کند افتخاردجنگ را به‌نوه‌اش شاه یحیی بخشید. شاه یحیی پسرشرف‌الدین 
مظفر (پسربزر کک امیرمحمد) بود. 


۲- تخویف = تر ساندن. 


۰ شاه منصود 


جزم شد که ایشان را ازپدر ملالتی روی خواهد نمود. این قصه رابا 
«شاه سلطان» (نوهٌ دختری شرف‌الدین مظفر) درمیان نهادند... او هم 
دائماً متوهم بود » چون این حکایت بشنید محرل شاه شجاع و شاه 
محمود شد بر آنکه پدر رابگیرند» و گفت: اگر شما به رفع این کار 
مشغول نشوید. او دراصفهان شمارا خواهد گرفت و مراکور خحواهد 
کرد وفلان وفلان ازنو کران شمارا خو اهد کشت. جه‌امیرمبارزالدین 
می‌خو اهد که پسر کو چك که از خانزاده بدیع! لجمال متولد شده 
(یعنی سلطان ابویزید) - را برتخت نشاند» . بنابراین معلوم شد که 
توطثه براثر احتمال تغییرو لابتعهدی صورت گرفته است. 


,سران اخلف 

ایشان به‌عهد و سو گند متفق شدند که چون به‌اصفهان رسند» 
امیر مبارزالدین رابکیر ند و مقید سازند. 

درروز سه‌شنبه - منتصف شهررمضان سنه‌تسع و حمسین (نيمة 
ماه رمضان ۷۵۹ه. نیمه اوت ۱۳۵۸ع.) دراصفهان نزول افتاد » و دو 
روزبگذشت. شاه سلطان درنیمه شب پنجشنبه بابك کس از ملازمان 
پیاده به‌خانهٌ شاه شجاع آمد وتقریر کرد که من حواهم گریخت چه 
حکایت عهد و اتفاق به‌امیر مبارزالدین رسانیده‌انده اگر این حکایت 
اعتباری دارد» فردا يك کس ازما جان نمی‌برد. 

مقرر بر آن شد که فردا صباح» پیش ازطلو ع آفتاب این کار آخر 
گردانند. 


خاندان مطفری/ 6٩‏ 


صبا ح بامد اد» شاه‌شجا عبه در خانهٌ بدر آمد. شاه محمودهنوز 
نرسیده بود» تفحص کردند. شاه محمود در حمام بود» شاه‌سلطان 
بر عاست وبه‌درحمام آمد» وهمان حکایت که باشاه‌شجا ع گفته‌بود بااو 
تقردر کرد. او در زمان" را سوارشده به درخانه پدر آمد. 

امیرمبارز الدین به‌تلاوت(قر آن) مشغول بود» شاه محمود را در 
دهلیز بیرون بنشاندند و شاه شجاع و شاه‌سلطان بردر آن خانه که امیر 
مبارزالدین در آنجاتلاوت می کرد» بایستادند» پنج شش مرد بارمسافر 
ابوداجی» به‌اندرون فرستادند که امیرمبارزالدین را بگیرد. 

او(مسافر)با این جماعت به اندرون آمد. امیرچون ایشان‌رابدید 
دانست که‌و اقعه‌ای‌دست‌داده. گفت:چه می‌شود؟ گفتند.شاه‌شجا ع خر ج 
ندارد آمیرمحمد در غضب رفت.سلاحش دورتر نهاده بود‌در از شد 
که‌شمشیر بر گیرد مسافر خودرا برسر او انداعتباوجود آن از زیر 
مسافر بیرون آمک وبه زخحم مشت اورا خرد کرد و آن هفت مرد با او 
در آویختند...«شادی سپرباز»پای اورا بگرفت اورا محکم بر بستندو 
در کدی انداختند... امیر مبارزالدین تاشب در آن گنبد دشنام‌می‌داد» 
شاه‌شجا ع وشاه‌محمود وشاه‌سلطان در خفیه" رفتند وشطشیر‌ها کشیدند 
و تاپای قلعة طبر لك دو رویه لشکر ایشان شمشیرها کشیده بایستادند و اورا 
به قلعةطبرك بردند. 


١‏ - درزم‌ان س بلافاصله. 


۲ نحفیه = پنهانی. 


۲ شاه منصور 


همان شب جهان‌بین! اوبه تکحیل میل مکحول‌شد؟. 
حو اجه‌حافظ شیر ازی» بعدازاین و اقعه‌اين قطعة عبرت آموز را 


سروده بود 
دل منه بر دنیی و اسباب او ز انکه از وی کس وفاداری ندید 
کس عسل بی نیش ازاین دکان نخورد کس‌رطب بی‌خار ازاين بستان نچید 
هربه ایامی چراغی بر فروخت چون تمام افروخت بادش در دمید 
بی تکلف هرکه دل بروی نهاد چون بدیدی خصم خود می‌پرورید 
شاه خازی" خسرو گیتی ستان آنکه از شمدیر او خون می‌چکید 
۳ به رك حمله سپاهی می‌شکست که به هویی قلبکاهی می‌در ید 
از هیبش بنجه می‌افکند شیر در بیابان نام او چون‌می‌شنید 
سروران را بی سیب می‌کرد حبس کردنان؟ را بی خطر سر می بر ید 
عاقبت شیراز و تبریز و عراق جون مسخر کرد. وقتش در زسیده 
آنکه روشن بد جهان‌پینش بدو یل در چشم جهان بینش کشید 
امیر‌بارز الدین را به«قلعة سفید»در شو لستان فارس بردند و در 


آنجا بیمارشد. باز فرمان دادند که به ار کی بم‌منتقلش‌ساز ند. دراو اخر 


اِ- جهان بين = چشم. 

۲ مت جام‌التورین حا ود ابر و؛ و JE‏ مطفر : ت تکحیل سر مد 
کشیدن است. دراینجا مقسود آن‌بود کد بامیله یا دادویی حاص چشم کسی 
را کور می کر دند. درتادیخ سلجو قیان کرمان آمده‌است کد هنکام کور کر دن 
کسی: پالان :در يشت او می اھا دند و دویسش می نشستند کد تکان نو رد. 
(تادیخ ساجوقیان و غز: ص.۱ ۲( 

۳-جنکجو . 

۴-مقصود گر دنکشان ورجال است. 


۵سیننی اجلاو فراز آمد. 


خاندان مظفر ی / ۳م 


ربیع‌الاول‌سال۷۶۵ه:(ژ انویه۱۳۶۴ع.)در میان‌راه در گذشت.جسداورا 
به می‌بد بردند ودر مدرسۀ مظفربه به‌حاك سپردند". 
با این‌واقعه» دولت مقتدری که‌تازه داشت نضحمی گرفت دچار 
اضطراب و آشفتگی گشت. اختلاف میان پسران امیر مبارزالدین 
وبستگان او» وتقسیم مملکت به نواحی کوچك» زمینه رابرای سقوط 
مجدد مملکت فراهم می کرد. 





اه این مدرسه را حود امیر محمدمظفر ساخته بود. 


۳ 


شاه شجاع. مرد شعر وشر اب و زن 


«جهان هنوز مرد دیبایی که گول 
نخودده باشد به‌عود ندیده همان 
گونه که کمتر مرد مفرود به نیروی 
حود را میتو ان‌یافت که‌اسیر سر پنجۀ 
دنی نشده باشد .» 


(ویل دورانت) 


روزی که محمدمظفر در گذشت. سرزمینی از حو الی آ ذربایجان 
و ری واصفهان تاحوزستان وفارس و کرمان وسیستان برای‌فرزندانش 
باقی گذاشته بود اما متأسفانه بلافاصله بعد از مر گت او این دو لت 
عظیم تجز به‌شد . درو اقع ازهمان لحظه "که این‌پسران «درسرای خو اجه 
بهاء‌الدین (در اصفهان) اندرون رفتند وشاه سلطان فرو دوید واو را 
(محمد مظفر را) برمسند خشك فروبست ومعامعاً کور کرده‌به محفه‌ای 


شاه شجاع/ ۵ 


نشاندند وبه قلع ایزدحو است فرستادند» بعد از آن‌خویشان و بر ادران» 
مملکت را برخحود قسمت کردند۱.» 

تجزبه از همان لحظة دستکیری محمد مظفر وشش سالقبل از 
مر گت او صررت گرفته بود: 

پسر ارشد او» شاه شجاع. که در وقت مر کک پدر ۳۲ سال 
داشت درعین شباب و غضارت جوانی» فارس رامر کز کار خود قرار 
داد و برادرش سلطان احمد را مأمور آرامش وتسخیر کرمان کرد. شاه 
محمود دراصفهان علم قدرت برافراشت. و شاه بحیی بن مظفر ( پسر 
بر ادر و داماد شاه شجاع) یزد را پناه گرفت؛ و بدین طریق مملکت به 
بخشهای خرد تقسیم شد وقدرت مر کزی مظفری» که دراثررسختگیریها 
وخحشونتها وتاخت ونازهای محمد مظفر پدید آمده بود» ازمیان رفت. 

در‌العقد این خاندان شاه شجاع بود وفارس مر کز کارش بود» 
اما شاه‌یحیی» همه‌جا برادر دیگریعنی شاه محمود را تحريك می کرد. 


جای بای زن 


از اتفاقات آنکه دراین میان پای زنی نیز به‌میان آمد. توضیح 
این مطلب ابن است: امبر کیخسرو» از امرای انحر درفارس که 
در زندان بر ادرش شیخ ابو اسحق اینجو وفات کرد - دختر ی داشت 
بسیار زیبا و فتان» بنام «خو اند سلطان»» چنانکه براسرار تسلط قلوب 


۱ منتخب‌التوادیخ» ض. ۰.۱۸۶ 


وم شاه منصور 


مردان سخت ۲ گاه و به‌قول خو ندمیر «ضعیفه‌ای سلیطةً جمیله.بود۱.» 

پس ازشکست وقتل شیخ ابو اسحق» خاندان اینجوطبعّبر افتاد 
و این دخترزیبا که «جمالی مرغوب و کمالی مطلوب داشت؟» وبرادر 
زاده امیر شیخ ابو اسحق. وتر کی‌پارسی گوی‌بود نیز به‌چنگ‌پسران ‏ 
محمد مظفر افتاد. 

«<سو اندسلطان را شاه شجاع می‌خحو است که در حالة کح در 
آورد » شاه محمود (برادر کو چك شاه شجا ع) پیشدستی کرد و بستد. 
به‌واسطةٌ این حر کت میان برادران نزاع واقع شد۳.» 

در و اقفع احتلاف ميان ادن دو بر ادر برسر زنی زبا از مدتها 
پیش‌و جود ات وبعدازاستقرارشاه‌شجا ع» ادن مرد که دجار رك ميل 
و هوس سر کوفتةٌ شدید شده بود» قبل از هرچیز» به‌جایآنکه به کار 
مملکت بیردازد؛ بەفكرقلعوقمع برادر افتاد و لشکری به‌اصفهان کشید 
( ۸۷۶۵. = 0۱۳۶۳/۴.) شاه محمود از سلطان اویس ابلکانی حا کم 
آ ذربایجان كمك حواست ومصمم به‌دفع شاه‌شجاع شد. 

شاه شجاع یس از اطلا ع ازمیز ان قدرت محمود جون اوضاع 
را نامساعد دید به‌منشی حود گفت: 


به‌محمود بنویس , کی ارجمند رسانیده بر دولت خسودگز ند 
ز فردوسی پاك دين ياد کن نگر تا چه آوید در اینجا سخن 
که گر دو درادر بە‌هم داد پشت تن کوه را باد ماند به مشت... 
تصور کن ای نامور شهر یار که گر زانکه ما هردو باشیم بار 
اويس ار بما ترکتازی کند مگر با سر خویش بازی کند... 


ات خبیب‌السین ج ۳ ص. ۲ ۰۳۰ 
۲ب فار سنامه ناصر ی» .۰ ۰ ی 
۳ منتخب التو ادیخ نطنزی* ص. ۰۱۸۸ 


شاه شجاع ۴۷ 


اما محمود جواب مساعدی نداد. 

مورخین نوشته‌اند که زن شاه محمود» یعنی حسواند سلطان؛ 
E SS Ey‏ بای وغل نی ENE‏ 
به قول خوندمیر «به جهت انتقام عم حویش امیرشیخ ابو اسحق» در 
طریق مکر و فریب سلوك نموده پیوسته حیله می‌انگیخت که بدان 
واسطه میان آل مظفر مواد جنگ ونزاع درهیجان می آمد".» 

مدتی طرفین به کر و فر پسرداختند و دریکی از همین جنگها 
«شاه سلطان» هم شر کت داشت که به دست شاه محمود اسیر شد و 


چشم او را میل کشید. 
شاه شجا ع مجدداً نامه‌ای به بر ادر نوشت و در طی آن با بیان 


دلکشی که خاص خود او بود چنین گفت: 
« نميدا نم که معاقد۲ سلسلة اخوت را چه‌افتاد که چنین ازهم گیسخته 
تلا .۰ 
اګر چه دل ه‌کسی داد جان ماست هنوز 
به جان او که دام بر سر وفاست هنوز... 
آری» خدای مصلحت‌کار بنده به‌دازد... ان‌شاءانثه تعا لی 
چذان کند که فردا در بای قلعة فهندر ۲ ملاقات شود۴.» 
شاه محمود پدیرفت ونوشت: 
«خیانت از طرف آن شکسته پیمان است 
و رنه از طرف ماهمان صفاست هنوزة» 
اس حبیب ااسین ج. ۰۳ ص. ۳۰۲. 
۲- بو ند‌ها: 
۳ این قلعه دا امرود قلعة بندر گویند. برعی نیز قهندز نوشته‌اند. 
ولی صحیح آن بهندر است و هنور هم معروی است. 
۴- آل مظفر. ص. ۰۷۴ 
۵- فادسنامة ناصری» ص. ۰4۵ 


۸ / شاه منصو ر 


ملاقات حاصل آمد و قرار براین شد که شاه‌شجا ع موقتاً از 
شیراز حارج شده به‌ابرقوه برود تا سرداران امیر اويس ایلکانی که 
همراه او هستند شورتی نکنند. بندین طریق شاه محمود به اصفهان 
باز گشت. 

دراین موقع» حواند سلطان که متو جه شد تیرمرادش نزديك 
است به‌سنکث بخورد, به‌آخرین و مژثرترین وسلةّ زنانۀ خود. یعنی 
حیانت به شوهسر متوسل شد. پس « درشهور سنه ۷۶۸ه. (۱۳۶۶ع.) 
مکتوبات مهرانگیز و مسراسلات محبت آمیز نهانی نزد شاه شجا ع 
فرستاده پیغام داد که ا گرمو کب همایون به‌ظاهر اصفهان آید. من شاه 
محمود را دست و گردن بسته تسلیم خدام نمایم.» 

شاه شجاع لشکری جمع کرد و به‌اصفهان آمد و «میان او و 
حو اندسلطان مکاتبات ومراسلات متواتر می‌بود".» 

درایسن وقت» شاه محمود رسولانی نزد. شاه شجاع فرستاد و 
بدون اینکه ازخبرهای پشت پرده و مکر زن تحود اطلا ع داشته باشد 
«سخنان نیازمندانه Ee‏ رسانید»... و شاه شجاع بربیچار کی 
برادر ترحم فسرمود و او را طلب نمود. شاه محمود به اردو آمده ‏ 
احوین یکدیگر را در کنار گرفتند و (محمود) قبول فرمود که دیگراز 
حکم بر ادر بزر کر تجاوز جایز روا ندارد. آنگاه روی به ولایت 
حود آوردند). 


اما زن فریبکار, بااینکه توطئه‌اش نتیجه نداده بود» از کوشش 





ت حبیب | لسیر؛ ج ۳ ص. e‏ 
۲- منتخب التواریخ» ص. ۰ ۰۱۹ 


شاه شجا / ۴۹ 


خود دست بر نداشت» بار دیگرمکاتبات عاشقانه نزد شاه‌شجا ع فرستاد 
و او را برتسخیر اصفهان باعث و محرض کشت و شاه‌شجاع طالب 
بهانه شده به شاه محمود پیغام داد که: «ما را انواع اخراجات ضرور 
پیش آمده و دحل وخحرح وفا نمی کند» طربقه آنکه. برادر» امسال از 
مال اصفهان ما را مددی فرماید.» 

شاه شجا ع در نامه خود توضیح داده بود که حون خیال دارد 
دختر کو چکش را به‌ازدواج برادر زاده‌اش - شاه منصور- در آورد؛ 
مخارجش زياد شده و احتیاج به‌در آمد بیشتر دارد. بايد تو ضیحداده 
شود که این دختر کو چکترین دختر شاه شجاع بوده و ظاهراً از زن 
شاه شجاع یعنی از «خانزاده‌کاشی» بوده است" 

شاه محمود درجواب شاه شجاع نوشت: «تمامی ولایت‌فارس 
ومعضم بلاد عراق درتصرف آن حضرت است» و امکان كمك اصفهان 

شاه شجا ع بهانه جوبی کرد ومجدداً متوجه اصفهان شد. باید 
نو صیح داده شود که درجنگهای میان شاه محمود و شاه شجاع. شاه 
منصور سردار سپاه شاه شجاع بوده و درتمام جنگها دلیری بسیار 


کرده است. 


نامه سحن جين 


در همین وقت یکی از محارم شاه محمود را آ گاه کرد که 


۹ت تاریخ عصر حا فظ . ص. ٩۵‏ ۰۱ 


+ / شاه منصو ر 


نات خانواد گی وحیانت همسر در کمین اوست» و او دربافت که 
«مهیج آن فتنه کیست و منشأً خیال برادرش چیست؟ آنگاه روزی 
بکی از این مکتوبات را گرفته به‌دست شاه محمو د دادند» حون شاه 
محمود بدین حال واقف شد. بی‌توقت» خو اندسلطان (همسرخود را) 
بگرفت و به‌زه کمان بکشت ». 

بعد ازاین کار شاه محمود. رسولی پیش برادر فرستاد و پیغام 
داد که «چون ماد وحشت ونزاع ازمیان رفت. بهتراست دیگر آشتی 
به‌میان آید... شاه شجاع این خبر بشنید و انفعال تمام یافت و خفتان 
جنگ را به‌جامةًسو گث مبدل گردانیده مراجعت نمود» دوائنای» جز ع 
وفز ع» ازمطربان ترانه‌ای که مناسب حال باشد در حواست کرد. 

بك تن عود زن» آهنگی متناسب از داستان لیلی و مجنون 
ساخت و آن را درموقع مناسب برای شاه شاعسرطبیعت ناز کدل 
زد باره بخو اند: 
لیلی شد و رخت ازين جهان برد دا داغ تو زیست » همچنان مرد. 
شاه شجاع بسیار رقت کرد و کنجی معمور به‌جایزء الن بيت 


۲ 
بدو داد ». 


١‏ ظاهرا کیفیت قتل با ده کمان بدیین کوند بود کد برای زودتر 
حلاص شدن محکوم بدعر گن دوسر کمان دا بدهم نرديك می کردند جندانکد 
بو آن ار ره‌ان حامدای درست کرد یس حلفد ر | بد ردن محکو #می | فکند ند 
و آنگاه دوسر کمان را رها می کر دند. دد ابر فشار شد ید کمان و برند گی ره 
محکوم وید می شد. معمو لا محکومیں سیا سی و شاهز اد گان بدینطر یی کشته 
می شده اند (مل فاورد سلجوقی ). 

۲ منتخب التو ادیخ » ص. ۰۲۹ 


شاه شجاع.... / ۵١‏ 


ظاهر امر این است که شاه محمود مدتها بود که خیال داشت 
بادختر سلطان اویس ایلکانی حاکم تبریز ازدواج کند و خواندسلطان 
همسرش ازاین معنی بویی برده بوده» ویکی از دلایل حیانت او نیز 
همین نکته بوده است. 

دلیل بر این نکته این است که این حانم» دریکی از نامه‌های حود 
به‌شاه شجاع, اشار ه به‌اين مطلب کرده و حتی شاه شجاع را تر سانده 
بود که سپاه آذربایجان به‌زودی به كمك شوهرش شاه محمود خواهد 
اقل و در آن‌نامة ان <مله بود: (...عنقر اب شنت که از تبریز شرع 
انبوه باهو دج دخترسلطان‌اویس خواهند رسید".» برخی‌هم‌نوشته‌اند 
که شاه محمود می حو استه با «دندی سلطان» خو اهر سلطان اويس 
ازدواج کند . 


درد عشق دا باعذق دزمان کن 


شاه‌شجاع بعد از شکست‌در عشق» و کشته‌شدن زن‌موردعلافه‌اش» 
برای اینکه انتقام عاشقانة عود را از برادر بگیرد» امیر اختیارالدین 
حسن قورچی را - که‌از سرداران مورد اعتماد او بود- به‌تبریزفرستاد 
تاپیشدستی کرده شاید بتواند دختر سلطان اويس را برای خود او 
یعنی شاه شجاع خواستگاری کند" و بدین وسیله برادر را درمیدان 


۱ هودج ‏ کجاوه. 

۲- ال مظفر» ص. ۸۲ 

۳- مقدمد دیوان سلمان ساوجی» ص. ۲۳ 
۴ به‌سال ۰۵۷۷۱ = ۹٩‏ ۰۱۳۶ 


۵۳ شاه متصور 


عشق شکست دهد. 

شاه محمود هم در همین حبص و بیصء حصواجه تا جالدین 
مشیزی" را به خعسو استکٌاری دختر فرستاد و از قضا دو حو استکار 
بزر گو ار که هردو خواجه در اه و مشیر و مشار بودند» دريك زمان 
به‌تبریز رسیدند. شاه‌محمود دراول نامه خو استگاری خود نوشته بود 
«العبد و ما فی یده‌کان امولاه" ما از آن توایم وهرچه داریم...» شاه 
شجاع هم درنامه‌اش خطاب به‌سلطان اویس. او را بر ادر عو انده‌بود 
سلطان اويس برسردو راهی قراار گرفت. بامقربان خود مشورت کرد 
تاج‌الدین مشیزی همه اطرافیان اويس را به‌وعده‌های پیشکش فریفته 
بود» و به‌قول سلمان ساوجی: 


خو اجه ناج لحق والدین محمد » الحق 
سعی‌ها کرد درین باب به غایت مشکور 


مهد بلقیس زمان داشت همی ارزانمی 
به سرا برد جم دولت تشر یف حضور 


دو قاصد را سلطان اويس در بك روز به دربار خواند و گفت 
مطلب خود را بگویید. 

«رسولان شیراز از سرتمکین هرچه تمامت ملتمس خود را 
به‌عرض رسانیدند. اما تاج‌الدین مشیشی برقع" عبارت از ری‌سخن 
برداشت و گفت: | گر چنانچه پادشاه را دامادی هم کفو خود بايد دختر 


| روایت‌دیگر: مشیر ی هشیشی. همسیز از قصیات‌معر وف کرمان‌است. 
۲ سی بده و | ده در دست اوست همد متعلق ید ار باب و حداوند 
اوست. 


۲ بر قع» پرده. 


شاه شجاع... ۵۳ 


را به‌شاه شجاع دهد؛ وا گرچنانچه لشکر ومملکت وغلامی همچون 
شاه محمود طلبند کوش به سخنان بند گان کنند".» و « این خواجه 
تاج‌الدین در فن حبله و تزویر سر آمد روباه روز گار بود"!» با این 
معدمات و با خودخواهیهای شاه شجاع برای هزارمین بار باز معلوم 
شد که: 
در کوی عشق خسته دلسی می‌خسر‌ند و س 
بازار خودفروشی از آن سویدیگر است!۲ 

«ملتمس تاج‌الدین مشیشی مقبول افتاد و هود ح شاهزاده را 
(چنانکه خو اندسلطان بیچاره پیش‌بینی کرده بود) بالشکری انبوه به 
عراق (اصفهان) آوردند. و زفاف ساحعت"». 

اما این عشق: عشق نخستین محمود را معالجه نکرد و جنون 
و دیوانگی بدو تاحت وجنان شد که «از قضيةً خو اند سلطان پشیمان 
شده وشب و روز فریاد می کرد وسر تاپای خود هیچ‌جای نگذ اشت که 
داغی نکرد. عاقبت‌الامر به علل متضاد مبتلا شده» تا روز نهم شوال 
سنة ست و سبعین و سبعمایه (۷۷۶ه. = ۱۴ مارس ۱۳۷۵ع۰) به‌جو ار 


۱- منتخب‌التوادیخ ص. ۰۱۹۱ 

۲ روضةالصفاء ج. ۴» ص. ۰۱۸۰ 

۳- سلطان اویس گفت: | گرشاه‌شجاع داعي پیو ندی داشت ترا باطبل 
وعلم‌روانه کردن چه‌محتاح بود؛ طبل وعلم در آ ذر با یجان‌نبود وماندیده‌ایم؟... 
او این ضعیت دا برادد خطاب کرد | گر تواضعی بهزبان قلم فرمودی دد 
سلطنت او چه منقصت بادید آمدی. من دختر به‌برادر مشتاق نمی‌دهم به بندة 
جا کر می‌دهم.» (تادیخ ال مظفر. ص. ٩‏ ۱۶). 

۴ آل مظفر. ص. ۰۸۲ 

۵- آل مظفر» ص. ۸۲. 


۴ / شاه مصور 


رحمت حق پیوست» » و شاه شجاع در مر گك برادر رباعیی گفت که 
نیشخند تلخ شادمانی او را از مر گك برادر سخت در پرده دارد» 


کے 


او کفت : 
محمود » بر ادرم » شه شیر کمین می کرد عداوت از بی تاج و نگین 
کردیم دو بخش, تابیاساید خلق او زیرزمین گرفت وماروی زمین 


و شاعری درجواب او گفت: 
ای شاه شجاع ملت و دولت و دين خود را به‌جهان و ارث محمودمبین 
برروی‌زمین ا گر چه‌هستی دوسه‌روز بایثه که به هم رسید در زير زمین! 


جسدی می سو زد 

از این غمانگیز تر سر گذدشت جسد «خواند سلطان» است که : 
دحتر سلطان اويس «جون بیقراری و سو کواری شاه محمود را در 
مفارقت خواند سلطان و قلت محبت او را نست به حودش مشاهده 
کرد نایر خشم درکانون ضمیرش زبانه زدن گرفت ودر روزی که 
شاه محمود از اصفهان غابب بود» حسد خو اندسلطان را از گور بیرون 


آورده به آتش بیداد بسو حت». 


دسر 


شاه شجاع علاوه برجلال و جبروت سلطنت» بسار زیا و 
رشید و به‌قول معین‌الدین نطنزی «به حسن صورت از اخحوان ممتاز» 
و به قول محمود کتبی ( کیشی) «حجسته سیما» بود جندانکه استاد و 


اب حا شه تاریخ وریری» مصحح تکار نده, ص. ۰۸ ۲. 


شاه شجاع. ...۵۵/۰ 


معلم او بعنی معین‌الدین ابو القاسم جنیدشیر ازی صاحب «شدالاز ار۱6 
مژ لف به‌سال (۰۵۷۹۱ = 2۱۳۸۹.) -باهمۀ درو یشی‌و پا کدلی» نتوانسته 
دیده از صورت‌خوب فرو بدوزد وناچار در کتاب خود. درهمان‌سطور 
اول ترجمة احوال شاه شجاع گسوید: «طراوت و شادابی چهره و 
تابنا کی صورت و شکوه حسن و زیبایی او را هنگام درس وبحث» 
ونکته‌دانی و لطف بیان او را درحین مذا کرات ومباحثات. من هنوز 
از خاطر نبرده‌اع.» وشاید آن رند عالم‌سوز نیز این بیت را در وصف 
شاه شجاع - که مادرش ترك بود - سروده باشد: 


!کر آن ترك شیر ازی بدست آرد دل ما را 
به خال هندو یش بخشم سم قند و بخارا را 


جای بای زن 


این رشادت وشجاعت و آراستکی که با مقام وثروت -آن نیز 
درشیراز» شهرعشق وشوق وشور وهنر- همراه شده بود شاه شجاع 
را منظور نظر زنان وبانوان زییای آن عصر قر ار داده بود. 

شهرة شهر بودن شاه‌شجا ع دراین مورد تابدانجا رسیده بود که 
هر گاه می‌خواست از کو چه و گذری بگذرد. اغلب زنان محله برای 
دیدن او سر و دست می‌شکستند. 

ظاهر اً روحیةٌ خود شاه‌شجا ع نیز بازن‌بار گی وبعدست آوردن 
حاطر اجناس لطیت. ساز گاری داشت» وهروقت می‌توانست ازبازی 
کردن باقلب نازك حو بان روز گار خودداری نمی کرد معروف‌است: 


۱- شدالاداده ص. ۰۴۵۷ این عبارت تر جمه از جملۀ عر بی اواست. 


وق / شاه مصو ر 


«روزی شاه شجاع باحشمتی هرچه تمامتر درشیراز سوار شده بود» 
نا گاه ازبامی آوازهٌ عجوزه‌ای را شنبد که دختر خود را طلب می کرد 
که ای «فاطمه خاتون». اگرمیخواهی که شاه‌شجاع را ببینی بتعجیل 
بربام آی! 

شاه شجاع که این حرف شنید. عنان باز کشید؛ امراء و ارکان 
دولت که‌ملازم‌بودند ازسبب توقف پرسیدند. پادشاه فرمود که‌سزاوار 
مروت نباشد که تا فاطمه خاتون ما را نبیند قدمی از این مکان فراتر 
نهیم... وچندان ایستاد که فاطمه خاتون بر کنار بام آمده او را بدید. 
آنگاه روان شد.»: 

این نرمش و تسلیم پادشاهانه در برابر زن - هرچند مانع آن 
نبود که با قساوت» چشم پدرش محمد مظفر و هم چشم پسرش سلطان 
شبلی را کور کند - در گاه او را لطف شاعر انه‌ای بخشیده بود که 
اغلب زنان فاضله و شاعسره در رواقهای کاخ شاهی او مجااس ادبی 
داشتند و دراغلب این مجااس خود شاه شجاع که شاعری حساس 
هم بود - شر کت داشت. بسیاری از دختران شاهزاد گان مظفری نیز 
به همین سبب شاعره و سخنگوی بار آمدند. علاوه بر آن در شیراز 
شاهز اد گان دربار قبل - بعنی دربار اینجو - نیز همین رویه را داشتند 
و نه‌تنها خود شيخ ابواسحق که ممدوح حافظ بودء شاعر پرور بود» 
بلکه اطرافیان او حصوصاً زنان و دعتران دستگاه شاهی نیز اهل شعر 


و ادب بودند که از آن مبان» «جهان ملك» دحتر مسعود شاه اینجو 


اب روضه‌الصفا dd‏ ۴ و جامح میدی» ج‌. ۱ ص. ۵۱ ۰۱ 


شاه شجاع...۵۷/۰ 


«به‌غایت مستعده بود و اشعار او معروف است.۱» 

اطرافیان و نزدیکان خاندان‌اینجو نیزاغلب هنریرور وهنردوست 
بودند ومجالس و محافل ادبی آنان - که ظاهراً از وجود زنان فاضله 
و شاعره و زیبا رویان هم خالی نبوده است - آن‌قدر گرم و دلنشین 
بود که شهرشیراز را به‌يك محفل گرم ادبی مبدل ساخته بود. و چنان 
ذوق‌نواز بود که مردی چون حافظ آسمانی را - که ناز برفلك وفخر 
برستاره‌می کرد- نیز از سیر ملکوت بازداشت. حافظدر باریکی‌ازهمین 
محافل غزلی سروده است که گویی فضای‌کاخ رامبویه 80011166 
ومحیط ادبی‌شکوهمند زمان لوئی‌چهاردهم را به‌یادمی آورد ویا گویی 
شیطنت دختران تردامنی جون و اهرشاتو بریان تار و بود وغزل‌اورا 
به هم پیوسته‌اند؛ و با پنداری زنانی چون ژر سان 9:00 .6 و مادام 
دوسوینیه 56۷186 M.me de‏ ومادام دو استال M.me de Stael‏ و 
مادام دولافایت ۴۵۵۱6 12 ع meص.M‏ زنان ثروتمند و خو شکذران 
گنهآ لبود سالن‌های ادبی قرون گذشتۀ اروپاء می‌بایستی این غزل را 

کویی حافظ خود را آماده کرده بود که این غزل را دریکی 
از شبها که مجلس ادبی در انه وسیع و پردر حت حاجی وام وزیر 
درشیراز تشکیل می‌شد. بخو اند و تحسین زن و مرد را بشنود: 

ءشق بازی و جوانی و شراب لعل فام 
مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام 


۳ لب‌التوار بخ ص. ۰۱۷۵ 


۵۸ / شاه منصود 
ساقیی شکر دهان و مطر بی شیرین سخن 
همندینی نيك کردار و ندیمی نيك نام 
شاهدی از لطف وپاکی رشك آب زند گی 
دلبری در حسن و خو بی غیرت ماه تمام 
بزمگاهی دلنشان چون قصر فردوس بردن 
گلشنی پیرامنش چون روضا دارالملام 
صف نشینان نیکخواه و پیشکاران با ادب 
دوستدار ان‌صاحب اسر ار وحر یفان‌دوستکام 
باد گلر نگ تلخ تيز خوشخوار سبك 
نقلش از لعل نار و نقلش از باقوت خام 
غمزه ساقی به غمای خرد آهخته تيغ 
زلف جانان از برای صید دل کستردد دام 
نکته‌دانی بذ له گو جون حافظ شیر لن سخن 
بخشش ۲ موزی‌جهان)فرو ز چون‌حاجی‌قو ام 
هر که! ین عشر ت نخو اد خو شد لی بر وی تراه 
و آ نکهاینمجلس نجو ید ز ند گی بروی‌حرام 
پس از فتل شيخ ابو اسحق و روی کار آمدن سلسلة مظفری» 
شاه شجاع وارث چنین دستگاه و درباری شده بود و همان رجال 
سخندان و ادب پرور و همان شاهزاد گان و شاهزاده خانمهای باذوق 


به این دربار منتعل شدند. 

شاه شجا ع که خود شاعر و اهل ذوق و هنرمند و حطاط بود 
حصو صا هنرمندان را سخت تشواقمی کرد. زیرا نمی‌توان منکر شد 
که پدید آمدن غز لیات آسمانی حافظ» جزدرمحیطی ازشور و ذوق و 
حلاوت وحالت وتشویق وتديريك‌پناهگاه بسیار گرم وصمیمی ادبی 
- که معمولا نباید از وجود زن‌خالی‌باشد - امکان‌پدیر نیست وتنهااین 
وجودهای لطیف خاکی هستند که الهام ربانی و تأییدات آسمانی را 
در وجود شاعر از بطون استشعار و وجدان مغفو له به‌عالم و جود 


شاه شجاع..../۵8 


می کشند و از کیفیت مجرد به‌هستی مجسم. یعنی‌شعر. تبدیل‌می کنند" 

من شك ندارم که ا گرهمین محیط صميمانة ذوق‌پرورهنرخواه 
وجود نداشت. غير ممکن بود «حافظ بی‌اعتنا به‌هفت طباق فلك» را 
به‌دام آورد تا بدانجا که نه‌تنها خاطرات ایامی راکه می گفت: 


یاه باه آنکه سرکوی توام منزل بود 
دیده را روشنی از خاك درت حاصل بود 





۱- از جمله می‌توان به‌اين داستان اشادت کرد که گو یند وقتی حافظ 
درمجلس شاه‌شجاع بود وشعر می‌خواند وهمسر شاه‌شجاع نیز ددپشت پرده 
بودو ابیات حافظ می‌شنید. وقتی حافظ خواند:. 

دوش ديدم که ملائك در می‌خانه زدند 
کل آدم بسرشنند و به پیمانه زدند. 
آن ذن بدشوحی به‌حافظ گفت: جناب خواجه. شما در آن رود که گل 
آدم را سرشتند حضود داشتید؟ 

حو اجه به‌شوخی گفت: آدی. 

زن کفت: آیا در کل ادم کاه 2 , زده بودند؟ (یعنی کاه گل درست 
کرده بودند؟) 

حواجه گفت: خیر. 

رن دو باده بر سید. 

حو اجه کفت: مطمثنم که کاه ند‌اشته است. 

زن گفت: ۲یا دلیلی هم داربد؟ 

خواجه گفت: چه دلیلی بالاتر از این که بعضی جاهای جنس مخالف 
مرد شکافها و تر کهایی برداشته است؟ 

و شاه شجاع متوجه شوخحی شد و به‌زنش گفت: بیش از این باشاعر 
شوخی نباید کر د. ۱ 

مقصود از ذکر این حکایت وشوخی دریدهٌ حافظ آن است که‌معلوم 

می‌شود ددمجالس شعرخوانی شاه شجاع زنان هم شر کت داشته‌اند. 


۰ شاه منصور 


۱ ۱ 
فراموش کرد و 
«خیال آب خضر بست و جام کیخسرو 
به جرعه نوشی سلطان ابو الفو ارس شد»۲ 
و چنان شد که به تکرار «قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجا غ» 
حورد و در کمال عجز و حشو ع و ارادت گفت : 
جبین و چهر ه حافظ خدا جدا مکناد 
ز خاك بار که کریبای شاه شجاع 
و چنان دراین معنی مستفرق شد که صریحاً اعلام داشت: 
عمر خسرو طلب ار نفع جهان می‌خواهی 
که وجودیت عطابخش و کریمی نفاع 
مظهسر لطف ازل روشنی چشم اسل 
جامع علم وعمل» جان جهان. شاه شجاع 
و ابن همان رند عالمسوزی بود که گفته بود: سرم به دنیی وعفبی فرو 
نمی آید!.. 
KE‏ ما 


اختلاف اقوام و خو شان 

باری» جنانکه دراول این‌بحث گفتیم» حدود شانزده سال تمام 
وقت شاه شجاع و لشکریان فارس و همچنین شاه محمود و لشکریان 

أ این شعر را درمر تیه شیح ابواسحق کفتد بود. 

۲ ابوالقو ارس لب شاه‌شجا ع بود. 

۳- من عقیده دارم که حافظ یکی اذبزد گترین خوانند گان وموسیقی- 


دانان ایران بوده و لب حافظ را به‌همین سبب به‌دست آودده. (هشت‌الهفت 


شاه شجاع.... / ۹ 


اصفهان - و دراین میان بحیی و لشکریان یزد که گاهی به‌اين و گاهی 
به آن کمك‌می کرد - صرف زد وخوردهای‌بیجا وفقط به‌حاطرتوقعات 
يك زن هسوسجو و انتقام پیشه شده بود و این شانزده سال درست 
همان سالهابی بود که امیر تیمور گور کانی بك ساعت آن را در 
ماوراءالنهر وتر کستان به‌غفلت نگذارنده وهرلحظه وهرمروز شهری و 
ولایتی برمستملکات خود می‌افزود و امیری را مطیع می کرد و حال 
اینکه درادن طرف جیحون به‌فول شرف‌الدین علی یزدی «رعابای 
بیچاره همواره دستخوش رنج و عناد و لکد کوب محنت و بلا 
بودند.۱ 

نکته‌ای که بايد به آن اشاره شود اين است که در تمام این 
جنگها شاه منصور برادر زادة شاه شجا ع» به‌عنوان سپهسالار وسردار 
شاه شجاع همکاری صمیمانه داشت» جنانکه دریکی از جنگهاء شاه 
منصورجناح راست لشکر شاه‌محمود را شکست داد اما جناح چپ 
شاه‌شجاع که به‌فررماندهی خود او انجام وظیفه می کرد ازشاه‌محمود 
شکدت خورد و به‌شیراز باز گشت. منتهی پس ازباز کشت به‌شیراز» 
شاه منصور باغنایم بسیار رسید و آنوقت بود که شاه‌شجاع از اینکه 
باز گشته است بشیمان‌شد وخو است مجدداً حمله کند و لی‌شاه‌منصور 
این حمله را صلاح ندانست". 

شاه شجاع نه‌تنها فارس و اصفهان را بااین لشکر کشی‌ها دچار . 
فقروبیچار گی کرده ومردم‌را ضعیف وناتوان ساخته‌بود. بلکه کر ماند 


۱- طفر نامه ج. ۰۱ ص. ۰۷۲۴۱ 
۲ تاریخ عصر حافظ ج. ۰۱ ص. ۰۲۶۴ 


۲ شاه مصو رد 


جانب شرقی کشور خود را نیز که می‌دوانست باقلعة منیعش نقطه 
اتکابی برای او باشد - از بین برد و اتفاقاً این کار او هم براشر 
خواهشهای نفسانی صورت گرفته است. 

اکنون به‌اين وقایع خو اهیم پرداعت. 


۴ 


«حداوند پادشاهان دا سلطنت نمی‌دهد 
که ددتحصیل لذات وقت بگذرانند 
تفویض قددت به آنان برای تمشیت 
امود است. پادشاهان برای کار کردن 
خحلی می شو ند.» 


(فردر يك گیوم پادشاه پروس) 


در زمان امیرمحمدمظفر» کرمان» پایگاه مهم نظامی اومحسوب 
می‌شد زیرا علاوه بر آن که باازدواج باعاندان قراختایی امرای این 
ناحیه را باعود همراه ساخته بود» خود نیز علاقه داشت که در کرمان 
موقعیت‌مناسبی داشته‌باشد و آبادانیها کرد ومسجد و دارالسیادةساعت. 
بعد از او برای ادارة کار آنجاء یکی ازبزر کترین سرداران آل‌مظفر 
یعنی پهلو ان اسد خراسانی به‌حکومت آنجا کماشته شد. 


۴ شاه منصود 


درعین حال مادرشاه‌شجا ع به‌نام «مخدوم‌شاه» در کرمان نیابت 
وسرپرستی امور را داشت. به‌مناسباتی اختلافی ميان او وپهلو ان اسد 
پیش آمد که وقابعی سهمگین به‌رنبال داشت» شرو ع این حوادث بعد 
ازشکایتی است که مخدوم شاه از پهلو ان‌اسد به‌شاه‌شجا ع نمود. 

این شکایت برائراختلافی که درمورد داوری‌مسابقة کشتی گیر ان 
خراسانی و کرمانی پیش آمد صورت گرفت. 

جربان و اقعه این است که پهلو انی کشتی کر ازخر اسان‌به کرمان 
آمسد» نامش «شمس جکچك» بود : «روز عیدی با کشتی گیر کرمانی 
که به«پهلو ان رئیس» معروف‌بود کشبی گرفتند. شمس خر اسانی‌بیفتاد. 
مخدوم‌شاه که کرمانی بود" خو شحال شد پهلوان کرمانی را حلعت داد 
۶ فرمود براسبی سوار کرده گرد بازار و محلات کردانیدند. 

عصر آن روز پهاو ان‌اسد را رگ غیرت به‌حر کت آمده. گفت 
تا پهلوان خراسانی را سوار نموده و با جمعی خراسانیان گرد بازار 
کسردانیدند. 

مخدوم شاه چون شنید. متغیرشده گفت :کشتی گیری که زمین 
خورده چه معنی دارد درباز ار بگردانند؟ و کرمانیان را کفت بروید و 
خر اسانیان را بزنید و ازباز ار بر انید. 

در آن روز میانهة مردم کرمان و حراسان درمیان بازار نزاع شد. 
چند نمر ازطرفین مقتول و زخمدار شدند. 

مخدوم شاه جادر برسرانداخته از منزل بیرون آمد که برود 


۱- مقصود این است که دختر جهان‌شاه قراعتایی حا کم کرمان بود. 


سنگرشرق سقوط می کند / ۶۵ 


پهلوان اسد و خراسانیان را مالش دهد خواجه محمد بعلی آبادی" 
کرمانی - ملقب بهقطب‌الدین. از اکابر کرمان - به‌جهت تسکین فتنه 
به‌عرض آن مخدره رسانید که چه احتیاح شما این همه ملال به‌عاطر 
خود راه دهید؟ اگرمرحص فرمایند من مقنی‌ها" وبرز گرها را بگویم 
تا قصر را برسر اسد خراب کنند) ". 

باید اضافه کنم که اصو لا پهلو ان اسدء بعد از اطلاع از وقایعی 
که در دربار شاه شجاع می گذشت و آشفتگی اوضاع. به فکر سر و 
سامان دادن به‌کار خود افتاد و قلاع را مستحکم ساخته باغباث‌الدین 
محمود وزير - که توسط شاه شجاع میل کشیده و کور شده بود - و 
همچنین با امیر سیور غتمش اوغانی» برادر زن شاه شجاع همدست 
شده و خیالها در سرداشت. به‌همین سبب. اغلب اوقات مخدوم شاه 
به فرزندش می‌نوشت که « پهلوان را خیال مخالفت و بنای خیانت 
است». 

دراین وقایع شاه بحیی نیز از یزد او را تحريك می کرد. 

به‌هرحال. این قضیة کشتی گیران» چليك باروط طفیان پهلو ان 
را در کرمان آتش زد و بالنتیجه وسایلی فراهم کرد که خاتون مادر 
شاه‌شجا ع ناچار شد از کرمان حارج شود و به‌سیر جان برود. از آنجا 
به‌پبسرش نوشت؟ «من در کرمان نمی‌نشينم که اسد بی آبرویی من 


۱- بعلی آباد از دحات نسزديك کرمان (سر اسیاب) است و منسوب 
است بداباعلی محمد بن الباس حا کم عصر سامانی کرمان. 

۲ب جاهخو کهکین. آنکد قنات حفر کند. 

۳- تاریخ کرمان ص. ۲۱۵ 





9 شاه مسصور 


می‌طلبد ». 

درهمین روزها سلطان اویس پسر شاه شجاع نیز که مادرش 
خواهر امیر سیور غتمش بود از پدر قهر کرده و به جيرفت نزد دایی 
خود رفت و در آنجا فرمانی به‌مهرشادشجا ع تهیه کرد (ظاهرأً مهر شاه 
همراه او بوده است) بسدین عنوان که «ما فرزند حود اويس را به 
حکومت کر مان فرستادیم پهاوان اسد باید به‌شیر از بیاید.» 

این فرمان را از جیرفت نزد پهلو ان اسد به کرمان فر ستاد. 
پهلوان اعتنایی به‌فرمان‌شادشجاع نکرد ‏ هرچند نمی‌دانست ساختگی 
است - وعذر آورد و گفت: میانةٌ من وشاه‌شجاع يك نشانی هست و 
آن نشانی درفرمان نوشته نشده. لهذا حکومت را به‌اویس نگذاشت 


و حود به‌شیر از نرفت. 


کشتی بهانه بود 

اینن خبر وفتی به‌شیراز رسید. شاه شجاع هر چند می‌دانست 
فرمانی که پسرش فرستاده ساختگی بوده است» ولی این نکته پرايش 
روشن شد که پهلوان اسد خیال طغیان داشته است. به‌فکرحل غائلة 
کرمان افتاد و برای اينکه ازیشت جبهه مطمئن شود مصاحت دانست 
که از طریق جیرفت و بم حمله کن و در آنجا امیرسیورغتمش برادر 
زنش و پسرش را هم راضی سازد. 

دراین لشکر کشی برادرزاده‌اش شاد‌منصور نیزحضور داشت 
و شجاعت بسیارنشان داد. کو تو ال بم از آنان پدیرایی کرد. شاه‌شجاع 





ان جامع‌التو ادیخ جسیی . 


سنگرشرق سقوط می کند ۲۶۷ 


عازم کرمان شد. پهلوان پیغام داد که حاضراست باج و خراج گذشته 
را ارسال دارد به شرط آنکه شاه شجاع به‌شیر از باز گردد» اما شاه 
شجاع نپدذیرفت. 

پهلو ان از شهر خار ج شد وباجمعی کثیر ازمردم کرمان و خر اسان 
بك روز در شاه آباد يبك فرسخی کسرمان جنک نمودند» اما براثر 
ک وششهای شاه منصور و سلطان بایزید» « که کنو ششهای مردانه کر ده» 
جمعی را قتیل و دستگیر نمودند» پهلوان را با بقیةالسیف به شهر 
دو انیدند. این دو شاهزاده (شاه منصور و سلطان بایزید) تاپل‌درو ازه 
گریختگان را تعاقب نمودند!.» ۱ 

علاوه بر آن ازطرف دروازة زریسف" نقب در شهر زدند و از 
طرف دروازةٌ سعادت» شاه منصور و عم او سلطان بایزید پیاده شدند 
وتا کنارپل دروازه بیامدند ولشکرشهر را به‌اندرون راندند و يك نیمه 
بل را نگذاشتند که بر کشند و از بارو و پشت دروازه دست به تیر و 
زوبین وسنگ برایشان داشتند ونزديك بود که پای برپل دروازه" نهند 


۱- تادیخ کرمان ص. ۰۲۱۶ 

۲- هنوز هم محله‌ای به‌نام زریسف (باسکون سین) ددشرقی شهر 
کرمان وجود دادد. 

۳- مقصود تخته پل است و آن پل چو بی بلندی بود که هنکام شهر- 
بندان برمی‌داشتند و ددموافع عادی‌آن دا روی خندق می نها دند و از آ نجا 
وارد ددوازهٌ شهرمی‌شدند. این محله تا ذمان گنجعای خان معروف بوده و در 
وقفنامة حان چندجا صحبت ارمحلهٌ سرپل به‌میان آمده است. مصوداینست 
که جون از کرمان رودخانه‌ای نمی گذرد که پلی داشته باشد» این اصطلد ح 
سریل عهد صهوی بايد مر بوط به‌همین نخته بل دروازه بوده باشد. 


۳۸ / شاه منصور 


و به‌شهر آیند. 

شاه شجاع از بیم حو ادث؛ آنان را به‌مراجعت توصیه کرد؛ و 
به‌فکر محاصرءٌ شهر افتاد!. 

پهلو ان اسد درخیال استفاده از دشمنان شاه شجاع بود» پس 
نامه‌ای به‌شاه بحیی که در یزد بود نوشت و از او كمك خواست. شاه 
یحیی» ضمن مکاتبات و تأیید پهلوان اسد» حواست تاکار شاه شجاع 
را ازمر کزمملکت یعنی فارس خراب کند. این است که به‌پهلوان حرم 
حراسانی که درفارس بود و از طرف شاه شجاع به‌ضبط و ربط امور 
فارس می‌پرداخت نامه‌ای نوشت و پیغام داد که تو خراسانی هستی و 
واجب می‌نماید که اينك پهلوان اسد را دراین واقعه مدد کنی» او در 
این مورد آنقدر وعده داد و مکاتبه کرد که «خرم ازطريقةٌ حزم خار ج 
گردید و به‌تدارك وترتیب اسباب حرب و ادوات عصیان مشغول‌شد."» 

شاه یحبی؛ از طرف دیگر نامه‌هایی به خواجه علی موید 
سبزو اری سر بدال" نیز نوشته و او را تحريك کرده بود که به‌پهلو ان 


۰۸۸ ال مظفر ص.‎ ١ 

۲- تادیخ کرمان ص. ۰۲۱۶ 

۳ این طایفه دا سربدادان نیز گفته‌اند و برسبزواد و قسمتی از 
حراسان تسلط داشتند و بالاحره بدست تیمود از ميان رفتند. توجیهانی که 
در باب تسمه سر بدادان کرده‌اند ‏ ازجمله اینکه قم حودده بودند که 
سر شان بالای‌دار برود وتسلیم نشوند موجه نمی‌نماید باوجوداینکه این‌طایفه 
مشرب عرفانی داشته و مرید مرادی بوده‌اند که گویا در آمل مدفون است و 
سنکك‌قبر اوداد کترستوده کشف کرده با ید تسميهٌ آ نها با ابدال‌همر اهباشد. ابدال 
بە ھل پیشوای پنهانی صو فيه گفته می شود که همیشد در دنا یکی بعدار سه 


سنگر شرق سةوط می کند / ۶۹ 


اسد كمك کند و او صد تن سوار به همراه پهلوان غباث تونی به 
کرمان فر ستاد. 

وقتی خبر احتمال آشفتگی فارس به شاه شجاع رسید» متو جه 
وخامت وضع شد و برادرش سلطان احمد را به‌فرماندهي سیاه کرمان 
منصوب کرد و زین‌العابدین پسرش را نیز معاون او قرار داد و خود 
هشیر از باز گشت. 

می گو بند شاه شجاع وقتی از کرمان می‌رفت این شعرراسرود: 

من جرع صبر می‌کشم فرزانه وین غصلا دهر می‌خورم مردانه 

نوميد نیم که عاقبت دور فاك روزی به مراد بر کند پیما نها 

سلطاناحمد دابر ُمحاصره را تنک گرفت. پهلوان اسد کوشش 
داشت وسایلی بر انگیزد شاید بتواند دوباره موقعیت خود را از نظر 
شاه ملایمتر‌سازد این بود که نامه‌ای به‌سلطان احمد نوشت و از او 
درخواست کرد که «و اسطه شده ازپادشاه درخحواست نماید که از جرم 
او در گذرند» او علاوه کرد که «بنده هال بهحز انه می‌رساند و سکه و 





ب دیگری‌حضور داد ند در کرمان» ابدال به‌بهادرا لماك گفنه‌می‌شد که بر ادد 
میرزا قاخان بردسیری بود ومسلك تصوف گوندای داشت. سرابد ال‌به‌معنای 
رسای ابدالیه می تواند باشد وباتبدیل لام بد داء شهرت آنان به‌سر بداران 
عاامگیر شده است. بعلت فتل و غارتی که ود کرمان داشنه‌اند و ثروتی که 
از کرمان برده‌اند. من هر گز درتادیخ امتیازی به آنمان نمی‌دهم ولو آنکه 
ابن یمین شاعر مداح آنان باشد وبنام شيعه قیام‌کرده باشند. پهلوان اسد 
ار یار ان هم پیمان سر بدادان و خود يك پا سر بدار" بوده است. و دداینجا 
چون کار برمر اد سر بداران سبز وار دیده روی از آل مظفر بر گر دانده‌است. 
درتادیخ‌ها مکرر سربدال نقل شده است. 

1¬ تاریخ عصر حافظ» ص. ۲۸۰. 


۷۰۵ شاه منصور 


حطبه به‌نام پادشاه موشح می گرداند» مشروط آنکه محافظت مملکت 
و رعیت کرمان را به بنده وا گذار فرمایند ومرا خلع ننمایند» چون 
بندةٌ دیرینه عمر خود را به نیکنامی گذرانیده و از نمك بحرامی دور 
بوده است. مبادا که اواخرعمرشیطان صفت به‌طوق لعنت‌ابدی مطوق 
گردد و رعایا که ودابع حضرت خالق‌البرایا هستند بربلا وغلا و بلي 
جلا" مبتلا شو ند".» 


بيشنهادها رد می‌شود 


سلطان احمد موضو ع را به‌شیرازنوشت و ازشاه‌شجا ع دراین 
بار ه نظر حو است. شاه شجاع جوابی به‌سلطان احمد نوشت که 
رونوشت آن موجود است و ابنك نعل می‌شود. او نوشت: 
«براددا بانی گواشیر" اردشیر بابکان بوده‌است و پدران 
ما به تيغ آ بدار در قبضۀ اقتدار آودده‌اند و ما بدنفس خود 
بعد انجری۴- تسخیر آن کرده‌ايم و بدامانت بد اوسپرده 
و او درامانت خیانت نموده ازنص قاطع «ان الله یأمر کم ان 
تؤدوا الامانات الی اهلهاه» نیندیشیده. دجای صادق و امید 
۱- غلا = ننگی وقحط جلا = ترك دیاد ومهاجرت کردن. 
۲- تاریخ کرمان: ص. ۲۱۷. 
۳- گواشیر نام قدیم شه ر کرمان بود. 
۴ توبتی بعد از نوبت دیگر . 
۵- خحداوند به شما فرمان می‌دهد که امانات را به صاحبان آن 


بر گر دا نیدی (قر آن مجید). 


سنگرشرق سقوط می کند/ ۷۱ 


وانی است که یه ایسر وجوه از وی استر داد رود و جزای 
کفران «لایحیق المکر السیثی الا باهلد۲» دا ند از من» از 


زمانه دریابد: 
| گر باد کنش‌مرد زنهارخو ار به گردون گر دان‌رودزهره‌و اد 
زماند ز گردونبه‌زیر آددش بهحوی بد خویش بسپاددش 


وقتی بهلوان اسد بدقول خحود صادق و رجای او وائق است که 
پسر و برادر خود را بهخحدمت ما فرستد» وفلاع اندرون شهر 
دا بد کوتوال۲ گماشتة آن برادد تسلیم نماید و ما دا از 

باز گذاشت حکومت کرمان مضایقه نیست. والسلام۴.» 
نامه شاه شجاع به پهلوان اسد فرستاده شد. اما او که به کمك 
بفهان و یزد امیدوار بود» همجنان درنگاهداری قلعه پافشاری کرد. 
نامه‌های پهلوان اسد به شاه بحیی و سلطان اویس ابلکانی در تبریز 
بی‌جو اب ماند. علاوه بر آن امیر محمد جرمانی نیز که ازسرداران او 
بود.شهر را رها کرده با سیصد سوار به دشمن یعنی سلطان احمد 
پیوست وامرای طايفة نوروزی باچهارصدسوار نیز از او جدا شدند. 


محاصره و قحطی و بینوابی 
علاوه بر اسن» طول مدت محاصره مقاومت مردم شهر را از 
ميان برده وضع را از جهت دانطی دشو ار ساخته بود» قحط و غلا 


اب ايسر وجوه. آسانترین صورنها و ساده‌ترین داهها. 
۲ حبلهً بدکار جز به‌حاندان او باز نخواهد کشت. 
۳- کوتوال قلعه‌بان. 

۴- تاریخ کرمان ص. ۰۲۱۷ 


۲ شاه منصود 


روز به روز زیادتر می‌شد «طرق و شوار ع چنان مسدود بود که هیچ 
كس يك من بار نمی‌تو انست به‌شهر ببرد»... درشهر قحط و غلابی 
بادید آمد به‌طوری که روزی متجاوز از دوبست نفر از گرسنکی تلف 
می‌شدند» کار شهریان به‌اضطرار انجامید پهلو ان اسد حکم کرد که 
عجزه و مسا کین را از شهر بیرون کنند» در آن وقت بکصد و بست 
هزار نفر ففرا ومسا کین را از «درواز ُغار» شهر که سمت شرقی‌شمال 
گواشیر است ببرون کردند که به‌ارود پیو ستند'» عمادالدین سلطان 
احمد آن بیجار گان را فوتلابموت داده. مردان کار آمد آنها را 
نگاه داشت و باقی را به‌بلوکات متفرق ساحت".» 
سلطان احمد متو جه شد که به‌زودی کار تسخیر شهر تمام‌خو اهد 
سشد» پس نامه‌لی به‌شاه‌شجا ع نوشت و از او درخو است کرد که یس 
ازتسخیر کرمان» حکومت آن نواحی را به‌اوببخشد. شاه‌شجاع بهخحط 
و املای خود این جواب را به او نوشت: 
«جان شیرینم» قضيةً جلادت ومردانگی که از آن برادر 
عر بز یوماً فیوماً ظاهر می شود هر آینه موجپ ازدیاد اعتقاد 
مامی گردد؛ همین میکن که جاو بدان مدد بادا ولو قیفت. 
صودتی که بو اسطهةً نرماد کی اسد «فی جیدها حبل من 
مسد" ۰6 رزوی مود من کل‌الجهات حق به جانب احوی استه 
چون این امر حطیر به‌اتمام رسد او دا بها کرام وانعام ممائل 
اس یعنی به‌اردوی دشمن. 
۲- تادیخ کر مان ص. ۱۸ ۰۲ 
۳ آي قرآن است (آية ۰۱۱ سوده لهب) دد گردن او دیسمانی از 
لیف خرما بادا 





سنگرشرق مقوط می کند/ ۷۳ 


ومقا بل‌دارد. وا گرتقدیر اً منصب حکومت کرمان نباشد. ضیعتی 
کر امند بر بلوله و اقطاع او جایز و روا دازیم. مزدآن گرفت 
جان بر ادر که کار کرد. والسلام.۱» 


معلوم شد که درمورد دادن‌حکومت کرمان؛ شاه شجاع دو دل 
است. سلطان احمد کمی دلسرد شد و طی نامه‌ای اظهار علاقه کرد که 
به‌شیر از باز گردد. 

شاه شجا ع نیزتقاضای او را پذیرفت و دوتن ازسرداران خود 
پهلو ان خرم و پهلوان علیشاه مزینانی را به‌نتح کرمان فرستاد. سلطان 
احمد و زین‌العابدین به شیراز باز گشتند. 

بس از رسیدن دو پهلوان به کرمان» پهلوان اسد به فکر افتاد 
شاید ازطریق مدا کره با آنها قرارصلحی بدهد. زیرا قحط وغلا ادارة 
شهر را برای او مشکل ساخته بود. قرار براین شد که پهلوان علیشاه 
دال شهرشود. وشارستان (خانه‌ها و بازارها و آبادیهای داخل بارو) 
در اختیار او باشد و پهلوان اسد در ار گت بماند. همچنین؛ محمد 
بر ادرپهلوان و پسربزر گت پهلو ان برای ادامةٌ مذا کر ات به‌شیر از برو ند. 
پهلوان علیشاه باصد مرد درقلعهةٌ شهر نشست وپهلو ان محمد را با يك 
پسر پهلو ان اسد به‌شیر از فرستادند". 

جواب شاه شجاع نمی‌رسید و پهلوان همچنان عقابی برفر از 
قلعة کوه منتظرمانده بود ومردم کرمان دچاربیم و اضطرار ومنتظر تعیین 
تگلیف بودند. بکی دو بار پهلوان اسد به فکر افتاد شبانه به‌عراسان 





۰۷۲۱۹ تاد يخ کرمان, ص.‎ ¬١ 
٩. آل مظفر. ص.‎ -۲ 


۵ شاه مسصو رو 


فرار کند» زبرا درقلعهٌ کوه» مثل زندانی جزیره‌ای باقی مانده بود. 


زنی به میدان وارد می‌شود 


مدت محاصرءٌ شهر قر یب ٩‏ ماه‌طو ل کشیده‌بود. پهلو ان‌علیشاه» 
بەفکر آن افتاد که از طربق خیانت و مکر و حیله» کار پهلوان اسد را 
یکسره کند به این حساب از سلاح برندۂ شاه شجاع» بعنی زیبائی و 
زنبار گی او استفاده کرد و پای زن را دراین واقعة مهم به‌میان کشید. 

گفتیم که شاه شجا ع امیری رشید و «دون‌ژوان» سرزمین فارس 
واصفهان و کرمان ویزد در آن زمان» به‌شمار می‌رفت وهمهٌ زنان امر | 
و رجال» وصف مردانگی و اندام ورزیده و در گاه با شکوه و 
زنبار گی‌های او را شنیده بودند وبرعی آرزو داشتند که بدین‌در گاه 
راه یابند چنانکه حتی زن برادرش شاه محمود نیز - چنانکه دیدیم - 
جان دراین آتش نهاد. 

به هرحال: پهلو ان علیشاه به‌فکر آن افتاد که زن پهلو ان اسد را 
بفریبد و یه‌عنوان اینکه | گرپهلوان اسد ازمیان برود» شاه شجا ع این 
زن را به همسری انتخاب خواهد کرد آن زن خیانتکار را وادار کند 
که درقتل شوهرش. با آنان همراهی نماید. 


طبیب بی‌عروت 


بر ای‌این‌منتلور ازطبیب مخصوص بهلوان اسد کمك‌خو است. 


سنگرشرق سفوط می کند ۷۵ 


این طبیب جلال‌الاسلام نام داشت. طبیب چون محرم بود هرروز به 
اندرون‌می‌رفت. او» واقعه را بهزن‌پهلوان‌اسد گفت وضمناً تعهدنامه‌ای 
را ازقول شاه‌شجاع نوشتند وتوسط همین طبیب پیش آن‌زنفرستادند. 
قو لنامه 9 جن نود 
«کاتب‌سطود شاه شجاع بن محمد قول وشرط می کند» 
و برخحودلازم و واجب می‌داند که چون خاتون معظمه زیدت 
در فعتها تقبای که نموده‌اند به جای آودند و چنین حدمتی 
برخحاندان ما ثابت گردانند» او دا به‌انواع کرامت و نوازش 
مخصو ص گردانیم؛ و در عفد دعایت ر حرم حمایت خودجای ۱ 
دهیم و از جملهة خحاتو نان حاص معتبر باشد. و هرالتماس که 
داشته باشد مبدول افتد. و عدای تعالی و روح انبنا و او لیا 
را برخود گواه می گرم» و هذا حطی و عهدی!.» 
نام این‌زن در روضةالصفا «بیگی» آمده است. به‌هر حال آرزوی 
ملکة در گاه شاه شجاع شدن و در زیر سروهای ناز شیر از غز لیات 
دلپذیر حافظ را در مدح شاه شجاع شنیدن و بردنیای آباد آن عهد 
حکومت کردن» این زن ناقص‌عقل را به‌عیانت نسبت به‌شوهرواداشت 
وحرف «جناب حکمت‌مابی» طبیب‌بی‌مروت خائن را در گوش کرد. 
اکنون بشنوید که چه تعبیه و تدبیر زنانه‌ای برای نابودی شوهر خود 
به‌ کار برد. 


حمام» قتلگاه می شو د 


زن تظاهر به بیماری مالاریا کرد و «بهنوبۀ ربع که هر جهار 


| تاریخ ودیری» اا نکار ندی ص ۰ ۲ ۰۲ 


۶۶ ساه مسصوز 


روز يك مرتبه باشد - مبتلا شده» همه روزه میرزا جلال (اسلاع) به 
جهت معالجه به اندرون می‌رفت. مقداری سم پیداکرده خواستند آد 
را آزمابش کنند» اول مقداری از آن را «جوشیره تعبیه کرده پیش 
پهلوان علی سرخ - که از مقربان پهلوان اسد بود گذاردند - او آن 
آش را خورده بعد ازيك شبانه روز وفات بافت. اندیشیدند که | گسر 
پهلو ان اسد را از این زهر دهند تاانقضای يك شبانه روز او همه 
اطرافیان را خواهد کشت. این بود که راه دیگرزدند".» به‌اين طرز که 
چون درقلعة بالای کوه حمام نبود» «وحمام آن قلعه در پایین بالای تل 
خاکی جنب کوه و اقع‌شده‌بود و آن قلعه را « کوشك سبز» می‌نامیدعد 
و از زمان اردشیر بابکان نقبی ازقلعة بالا به‌قلعةٌ پابین بود که از آن راه 
تردد می‌نمودند".» پس زن در خاطرشوهر بنشاند که: «جمعی نو کران 
هر حایی پیش خود جمع کرده‌ای وباسلاح تمام بالای قصر می آیند» 
مصلحت آن است که هیچ آفریده باسلاح بالای کوشك نیاید: از کارد 
وشمشیر وغیره پیش دربان در اول بگذارند و به‌بالا آیند... درچاشت 
منتصف شهر رمضان ۱۷۷۶ه. (۱۳۷۴ع۰) بنجاه شصت مرد را در جبه 
پو شانده ونقب را بشکافتند.» 

البته مشکل کار این بود که سروصدای شکافتن نقب و کلنکث 
سربازان ممکن بود به‌بالا برسد وپهلوان مطلع شود. 


۰۱۸۴ دوضة‌الصفا. ج. ۴ ص.‎ ١ 
۰۲۲۱ تاریخ کرمان» ص.‎ -۲ 


سنگر شرق سقوط می کند ۱۷۸ 
قهوه عید 


زن‌تدبیری دیگراندیشید» برای کوفتن ادوبه وقهوه وتهیۀو سایل 
دیگر برای پذیرایی عید رمضان «چهل هاون نهاده کنیز کان را نشاند 
که ادوبه می کوفتند" تاصدای نقب کندن در کوشك نیفتد... چون 
به کوشك در آمدند در اين حال پهلو ان اسد خر اجه‌سرابی فر ستاد که 
ببیند که حمام تافته است یا نه؟ خواجه سرای احتباط کرد و نقب را 
گشاده دید وجمعی جبه‌پوش برسرنقب ایستاده, خواست که پهلوان را 
خبر کند» نتوانست... عافبةالامر اسد را با دو سه کس به‌قتل آوردند 
و او را از قصر درسیدان کشتی گاه انداختند و ریسمان درسرپای وی 
بستند و به‌خالا کشان تا پای دار آوردند و بردار زدند... وجلاد» مثل 
قصاب. گوشت اعضای اورا پاره می کرد... ومردم کرمان زرمی‌دادند 
و می‌خر یدند "!». درمطلع | لسعدین آمده که قصابی ششتری که‌متصدی 
فروختن گوشت اسد بود» دویست دینار از بهای آن به دست آورد! 


امیر بایزید برادر زن اسد نیزدرمحاربه کشته شد. وپسراسد که‌به گوی 


۱- این همان قوتوی مع روف کرمانی‌است که با کوفتن چهل دانه گیاه 
طبی مفید ازقبیل خشخاش وقڼوه و کندم و جو و:خود و نحم کاهو و امثال 
آن: بامقداری شکر به‌صورت پودد خوش مزه‌ای ددمیآید انوع پست که 
باشکر آم خته است و درمجامع هر کی قاشقی از آن می‌خورد. بهتر ین‌نو ع 
آن» آنست که اذچهل‌دانه یاه تر کیب یافته‌باشد» خا کسترداغ دا که غزها 
در دهن مردم کرمان می کردند تا پول بگیرنده قاووت غزی نام نهاده‌اند. 
فاووت تلفظ دیکر «قو تر» است. 


۲ حاشيه تادیخ کرمان» سل از جامع‌التو اریخ حسنی. تس ۰۲۲۲ 


۷۸/ شاه منصور 


باعتن درمیدان مشغول بود فرصت آمدن به‌قلعه نیافت و دستگیر شد. 
و به‌هرحال سرهای ایشان را به‌شیر از فرستادند. 

هیچ اطلاع نداریم که بالاحره شاه شجا ع پادشاهی که نیروی 
شکوه دربار و زیبایی و جلالش زنهای مردم را از بغل شوهرشان 
بیرون می کشید بااین‌زن چکونه برعهد وقرار وفا کرده‌باشد. احتمال 
بسیار دربین است که سرنوشت «بیگی خاتون» نیز باسرنوشت نظيرة 
حود» بعنی «نضیره» دختر «ضیزن» پادشاه الحضر که به قول صاحب 
مجمل التو اریخ و التصص: «برشاپور شیفته شد و حصار به‌دست‌شاپور 
اندر نهاد و ضیزن کشته شد » تفاوت زیادی نداشته باشد". اما به هر 
حال رفتار او موجب شد که دژ مستحکم حکومت خاندان مظفری در 
شرق» یعنی قلعهٌ کرمان که در دست یکی از وفادارترین سربازان این 
خاندان - پهلوان‌اسد - بود» منهدم گردد وشهر وناحیت کرمان نیزمثل 


فارس و اصفهان و بزد و خوزستان دجار حنکهای داحلی شدید و 





۳ مجمل‌التواریخ والقصص» ص. ۶۳ 

۲- ددفارسنامة ابن بلخی آمده است که این دختر «سخت پاکیزه و 
باجمال بود. یك شب باشابور بدهم درجامه راب خفته بود ومی ناليد .. 
جون بدیدند ورق مسوددی برپهلوی او سخت شده بودو آن را مجروح 
کرده ... شاپور تعجب کرده كفت پددت تو را چه غذا می‌داد که جنین‌ناد[ 
بر امده‌ای؟ گەت مرا مغزاستخوان ومسکه (کره) و انگبین مصفی به‌غذا دادی 
وشراب مروق به‌جای آب. شاپور گفت پس چون تو به‌پدر نشایستی که ترا 
بدیین‌سان پرورید به دیگری چکونه شایی؟ (شایسته هستی؟) بفرمود تا 
کسوهای او را در دنبال اسب توسن بستند تا می‌دوید و او را پاره پاره 
گردانید (ص. ۶۱ و ۶۲) و رجوع شود به‌حبیب‌السیر ج. ۰۱ ص. ۰۲۲۶ 


سنگرشرق سقوط می کند/ ۷۹ 


محاصره‌های طولانی قحط آور و بیماری زا شود تا بدان مرحله که 
در آن روزها «اکثر مردم به مغز پنبه دانه و تخم سبوس و سپستان 
می گذرانیدند'» و «روزی متجاوز از دویست نفر از گرسنگی تلف 
می‌شدند".» 

بدین‌طریق» ابالت کرمان نیز که می‌تو انست سنکری‌بزر گت در 
برابر حملات مشرق باشد سقوط کرد. البته شاه‌شجا ع حکومت کرمان 
را به‌سلطان احمد» برادرش‌داد» ولی نبایدفراموش کرد که کرمان ازین 
پس شهری خردشده و بامردمی کرسنه‌و گرفتار اختلافات داخلی بود» 
نه سرزمینی بکپارچه که‌بتواند دربرابر خارجی‌مقاومت کند ". 


۰۱۸۳ روضهة‌الصفا. س.‎ ١ 

۲- تاریخ ودیری» ص. ۰۷۲۲۰ 

۳- درین باب مر اجعه شود به مقا له نگاد نده: «به‌عبرت نظر کن بهل 
مظفر » این مقا له ددحانون هفت‌قلعه چاب‌سوم نفل شده است. 


۵ 


شاه (جبی» مر دفر لب» وفر مانر وای] باد کننده 


«ا لملك عفیم»سیاست بدرو مادرندارد» 


زصرب المثل) 


محمدمظفر» علاوه بر شاه‌شجا ع پسر اندیگری هم‌داشت.یکی 
از آنها شاه‌مظفر نام‌داشت. شاه‌مظفر درسال۷۲۵ ه. (۱۳۲۴ ع.) به‌دنیا « 
آمده بود» مردی شجاع ودیندار وخلیق بود «وهر گز به حمر وزنا 
و مناهی ملوث نگشته). مادرش زن اول امیر محمدمظفر بود کعمدت 
کوتاهی پس از تولد فرزند. از دنیا در گذشت واو در کرمان «به 
مدرسه‌ای که پدرش در محلۀ مرد گان' (؟) بنا کرده» مشهور به مدرسة 
جمال‌عمری - مدفون شد".» 


۱- شاید مزدکان ؟ چنین محله در مز ارات کرمان یاد شده است. 
۲- آلمظفر» ص ۰۱۱ 


شاه‌یحیی. مر دفر یب.../ ۸٩‏ 


چهار سال بعد. یعنی درسال ۷۲۹ ۰۵ (۱۳۲۸ع.) بود که امیر- 
مبارزالدین باقتلغ‌خان دختر قطب‌الدین شاه جهان حاکم قراعتابی 
کرمان ازدواج کرد واین عروسی درشیر ازاتفاق افتاد. ازاین‌ازدواج 
دوم» درچهارشنبه ۲۲ جمادی‌الثانی ۷۳۳ ه . (۱۳۳۲.) شاه شجاع 
متو لدشد کهو لیعهدبه حساب آمد. زیر! مادرش از شاهز اد گان‌قر اختایی 
کرمان‌بود. وشاه‌مظفر پسر بزر گ راکه مادر نداشت. به بهانۀ اینکه 
مادرش شاهزاده نبوده» از حق ولایتعهدی محروم داشتند. 

اما نباید فر اموش کرد که همین مسئله. یعنی کنار گذاشتن پسر 
بزر گتر - شرف‌الدین مظفر - و انتخاب پسر دوم به ولایتعهدی مثل 
بسیاری ازادوار تاریخ ایران" ایجاداشکال واحتلاف نموده‌است. 


دسر پز رک در گدشت 


شاه مظفر ازطرف پدرش امیر محمد؛ مدتها حکومت بزد را 
داشت ودرسال ۷۵۱ ه. (۱۳۵۰ع.) که امیرشیخ ابواسحق برای تسخیر 
یزدسپاه گسیل داشت» همین شاه‌مظفر ازشهر دفا ع کرد.شهریزد مدتی 
در محاصره بودولی سود نداد و درزمستان‌امیر شیخ به‌شیر ازمر اجعت 
کرد اما «دریزد قحط به مرتبه‌ای رسید و چندان هلاك شدند که مردم 
از تجهیز وتکفین عاجز ماندند۲.» 

در سال۷۵۴ه. (۱۳۵۳ع.) که امیرمحمد عازم تسخیرفارس شد. 


۱- از آن جمله و لیعهدی خشایادشاه. 


.هه آلمظفر» ص ۲ ۰۳ 


" ۸۳ / شاه منصور 


پسرش شاه‌مظفر نیز بااو بود وجنگهای مردانه کرد» اما هنگامی که 
شهر شیر از درمحاصره بود شاه‌مظفر بیمار شد ود«اطباء ازمعالجة آن 
عاجز آمدند و روز به‌روز(بیماری)در ترقی بود تا جمادی‌الاخر سنۀ 
اربع و خمسین ( ۰۵۷۵۴ < ۰۱۳۵۳ )ازین جهان فانی به جهان بافی 
رحلت کرد و جسد او را به‌میبد بسردند و در مدرسة مظفربه دفن 
کردند۱.» 

شاه‌مظفر چهار پسر داشت: شاه‌بحیی» شاه‌منصور. شاه‌حسین‌و 
شاه‌علی. دو دختر نیز او را بوده است. 

در بقبهً دوران حکومت امیررمحمه و همچنین در زمان سلطنت 
پسرش شاه‌شجا ع» شاه‌یحیی همچنان حکومت یزد را داشت و برادر 
کو چکتر اوشاه‌منصور درخدمت شاه‌شجاع بود وازعجایب است که 
این مرد در جنگهای عليه برادرش » به خاطر «عمو اندر»» دلیری و 
مردانگی بسیار کرد. 


اختلاف از حکومت ابر قو شر وع شد 
در مورد حکومت‌ابرقو بین‌شاه‌شجاع وپسربرادرش شاه‌یحبی 
اختلاف افتاد وبر اثر جنگی» شاه‌بحیی شکست خورد. شاه‌شجا عاو 
را عفو نمود و«به نوازش جامه و کمر وطبل وعلم مشرف گشته عازم 
دزد شد». اما در یزد کم کم«بنیاد عصیان نهاد و دست تمرد از آستین 
حیل بیرون آورد». 


: ل‌مظفره ص۰۳۸ 


شاه‌یحیی» مر دفریب.../ ۸۳ 


امه‌های سخن چين 

در او ایل کارشاه‌شجاع سپاهی‌به‌یزد فرستاد؛ امابه علت جنگهای 
با برادرش شاه‌محمودء ناچار به‌مصالحه شد و این امسر موقع‌را برای 
تقویت بنیقافاعی شاه‌یحیی‌فر اهم کرد وتوانست دریزدقدرتی‌تمام حاصل 
کند. امابر ادرش شاه‌منصور همچنان در خحدمت شاه شجاع بود. 

در فضایای تمرد اوغانیان وهمچنین پهلو ان اسد در کرمان.‌شاه 
بحبی‌تحریکاتی داشته‌است و ازعو امل‌طنیان پهلوان اسدبه‌شمارمی‌رفته 
وحتی صدسوار هم به كمك اوفرستاده بود. 

پس از آنکه بهلو ان اسد به قتل آمدومکتوبات شاه‌یحیی که به 
پهلوان اسد نوشته‌بود واو را اغوا واضلال نموده‌بود ظاهر گشت» و 
این معنی موجب رنجش خاطر پادشاه شدا» و لشکر به‌جانب یزد 
فوشاو 

باز شاه یحبی از در التماس در آمد و شاه شجاع عذر او را 
پذیرفت. بعد.از آن «شاه‌یحیی دریزد جمعی‌را بفرستاد جهت منا کحت 
(زناشو ثی) دختر بزر کت شاه شجاع. و آن التماس (حواهش) مبدول 
افتاد و عقد منا کحت منعقد شد. و «سلطان پادشاه»" را روانة يزد 
گردانیدند ». 

١.۔‏ دوضا(صفا. 


۴ سلطان پادشاه نام دحتر شاه شجاع بوده است. 
۲ب آل مظفر» ص. ۷۹. 


۴ شاه منصور 
شاه منصود در خدمت شاه شجاع 


شاه شجا ع بعد از ازدواج پسرعمو و دخترعمو لشکر خود را 
از یزد متوجه کرمان نمود و پس از آرامش آن نواحی عازم فارس 
گشت. «در چهار گتبد"» شاه منصور بن شاه مظفر از یزد به‌دستبوس 
عم رسید و به‌انواع عو اطف مخصوص گشت»." 

شاه شجاع در شیر از بود که مجددأً خبر طغیان وغدر شاه‌یحیی 
به‌او رسید. شاه شجاع این ابیات را وصف‌الحال گفت. 

ای دشمنی که هست خداو ند خصم تو 
بسا سوهر بلند بسزر یت آرزوست 


پیوسته ظلم و فتنه و تزویسر می‌کنی 
بد تخت این‌چه‌سیرت ناباك و این‌چه‌خوست؟ 


صد ره شکسته عهد و به يك سو نهاده شرم 
هیهات چشمهای تو از سنگگ يا ز روست. 
آخر بیین که قدرت یزدان چه می‌کند 
با دوستان دشمن و با دشمنان دوست. 
شاه شجا ع خو است خود لشکر به‌بزد برد. شاه‌منصور به‌عرص 
رسانید که احتیاح نیست که «جهت جزئی غرضی پادشاه این همه 
ز حمت کشده من بروم و لزد را مسخر گردانم. شاه شجا ع را این 
سخن مو افی مزاح افتاده؛ فر مان داد ۳ جمعی از ساه نصرت‌بناه در 
سس 
اس جهار کنبد» آبادیی است دز بردیکی سیرجان - شش فر سخی - 
3 در کوهستان باودد و ان سرت فر اد دادد. 
۲- آل مظفر: ص. ۷٩‏ 


شاه یحیی» مر دفر یب... / ۸۵ 


ملازمت او به آن حطه روند! 0 
شاه منصور مدتها بر ادرش شاه یجبی را در یزد تحت محاصره 


ض 
ناه داشت. 


مادد» شفاعت‌خو اه سر 


شاه بحیی که ازمیزان شجاعت ومردانگی وسرسختی برادرش 
شاه منصور اطلا ع داشت» به‌فکر تزویر افتاد. مادر خود را -که مادر 
شاه منصور نیز بود - از دروازه بیرون فرستاد که به نزد شاه منصور 
برود و با نصیحت و دلالت او را وادار کند که با برادر حود بسازد و 
چشم از عمویش شاه شجاع بپوشد. 

مادر نزد پسرش شاه منصور رفت و «زبان ملامت برپسر گشود» 
که‌درمذهب محبت جگونه روا باشد که تو خحواهی که مادر و حواهر 
خویش و پیوند تو به دست لشکریان اسیر افتند؟ او چندان از این 
افسون و دمدمه برشاه‌منصور دمید که میان برادران به‌صلح انجامید".» 

بدین طربق ‏ سیاهیان شاه شجاع که همراه شاه منصور بودند 
نیز از ادامهٌ جنگ منصرف شده پراکنده شدند و به‌شیراز باز گشتند 
وتنها شاه منصور باچندتن ازهمراهان خود درحوالی یزد باقی ماند. 

شاه منصور منتظر بودکه برادر بزر کترء شاه یحبی در ازای 
این فداکاری و گذشت. از او تشویق و تقدیری به‌عمل آورد و لاافل 





١‏ ورضه‌الصفا. 
۲- دوضةالصفا. 


شاه منصور 


قسمتی از دزد را به‌او بسار د که به‌زند گی خود ادامه دهد زیرا بااین 
کار دیگر از توجه عمویش شاه شجاع مأیوس شده بود و در واقع 
خیانتی برد که به‌عمویش کرده بود» منتهی هدف‌شاه‌منصور این‌بود که 
بااین مصالحه از خونربزی و جنگهای شدید خانواد گی پرهیز کنده 
غافل از ابنکه شاه‌یحیی که اساس ومر کزخیانت و «دوبه‌همزنی» بود 
دراینجا نیز باطن خود را نشان خواهد داد. 

وقتی شاه منصور پیشنع‌اد خود را برای ورود به‌بزد و اقامت در 
آنجا نزد برادر فرستاد» شاه بحیی جواب داد: 

«بزد موضعی تنگ است و احراجات آن برادر را برنتابده 
مصلحت آن است که بر ادر به طظرف مازندران پیش «امیرولی» رود و 
لشکری به‌مدد بستاند و بدین جانب آورد تا به‌اتفاق دستبردی نماییم» 
(یعنی به‌جنکث شاه شجاع رویم وفارس را بگیریم). 

شاه منصور هرچند التماس کرد که دوسه روزی به‌جهت مرتب 
کردن اسباب سفر به شهر آید» به جایی نرسید. شاه منصور عاجز و 
مظطرء از مکر وتزویر برادر آزرده‌حاطر شده به‌طرف استرآبادتو جه 
نمود . در استر آباد» امیر ولی پسر امیر شیخ علی هندی از امرای 
طغاتیمورخان» باشکست دادن سربداران» پیروزشده وحکومت‌می کرد 
و تا زمان حملة تیمور براین نقاط تسلط داشت. امیر ولیء شاه منصور 
ره پناه داد و بعداً بااو بستگی خانوادگی نیز پیدا کرد. 

در این وقت شاه شجاع که از این توطئه ۲ کامی بافت سپاهی 





۱- آل مظفر» ص. ٩۵‏ و دوضةالصفا. 


شاه یحیی. مردفریب.۰.۰/ ۸۷ 


عظیم به‌جانب یزد گسیل داشت. سپاه» شهر را درمحاصره گرفت؛ شاه 
بحیی دانست که این نوبت دیگر شاه‌شجاع دست بردار نیست. 

شاه‌بحیی باز از در حیلت در آمد و پای زنان را به‌میان کشيد» 
یعنی دخترشاه شجاع را که «سلطان پادشاه» نام داشت و همسرخود او 
بود به‌همر اه خو اهر بزر گت شاه شجاع موسوم به«خانز اده» و سلطان 
جهانگیر پسر خود » از جهت عذر خواهی و جلب عاطفت» نزد شاه 

این هیئت که رهبری آن با زنان بود توانستند نظر شاه شجاع 
را به‌باز کشت سیاهش از یزد جلب کنند» منتهی دراین‌مرتبه شاه‌شجا ع 
سو گند یاد کرد و گفت: «ا کر من‌بعد از او حر کتی ناپسند صادر شود 
تا انتقام نکشم از در یزد بر نخیزم.» 

چندی بعد» برای جلب اطمینان بیشتر» شاه‌حسین بر ادر کو چك 
شاه یحیی نیز به‌حضور شاه‌شجاع آمد و در وافع درحکم گرو گان و 
جزو ملازمان ر کاب شاه قرار گرفت و مقامی را که قبلا شاه منصور 


داشت بهاو بخشدند. 


1 


شمشیر ها کند می‌شود 


در اواخر عمر شاه شجاع» عوامل تجزیه وسقوط دولت‌مظفری 
فراهم می آمد: 

کرمان بدان فلا کت افتاده بود» یزد در آتش نفاق می‌سوعت» 
اصفهان سقوط کرده بوده فقر و فلاکت از در و دبوار مملکت فرو- 
می‌ریخت. شاه شجاع مشغول عیش وخوشگذرانی بود» ازطرف شاه 
شجاع پسرش سلطان زین‌العابدین مأمورحکومت در اصفهان شده‌بود» 
ولی این حاکم خرد سال «به علت صعر سن و نخوت جوانی به‌غور" 
رعایا نمی‌رسید» او را از اصفهان‌معز ول کرد... و دو سه روزی جهت 
تأدیب» سلطان زین‌العابدین را از نظر بینداعت ومحبوس گردانید.» 

تبریز در اثر طغیان سلطان احمد ایلکانی پسر سلطان اوبس از 





م فریاد دسی 


شمشیرها کند می‌شود ۸٩/‏ 


جنگ آل مظفر خار ج شد. و چندی بعد بغداد نیز به تصرف سلطان 
احمد در آمد. 

اما شاه منصور» او پس از واقعةٌ یزد نه مازندران رفت و جندی 
نزد «امیرو لی» حساکم آنجا سر گزدان بود و چسون کمکی به او نشد 
مأیوس شده به طرف آذربایجان رفت و به ساروق عادل (عادل آقا) 


بناهنده شد. 


شاه منصور در زندان 


این سروق عادل که مر کز حکومتش در اورمیه بود » چندی 
پیش از ایسن با شاه شجا ع جنگیده و شکست خو رده و مصالحه کرده 
بود. شاه منصور» درجنگهایی که ساروق عادل با اکراد و عشایرغرب 
وشمال اير ان کرد» رشادتهای بسیار نشان داد و دریکی از جنگها اکثر 
امرای آانجا ناجار به شاه‌سنصو ر تسلیم شد ند . شاه‌منصو ر به‌اين بناهند گان 
تأمین داده بود» اما وقتی ساروق عادل به مراغه رسید» کلیةٌ امرای 
مد کور را به‌قتل‌رسانید وشاه‌منصورهرچه دراستخلاص ایشان پافشاری 
کرد مفید نیفتاد. 

شاه‌منصور ازاین بی‌حمیتی آزرده حاطرشد و به‌همدان رفت و 
«تورسون» پسرخالة عادل آقا را از آن شهر بیرون کرد. 

شاه منصور درعین حال باامیرولی حا کم مازندران درمکاتبه بود 
که شاید عليه عادل آقا اقدام کند. امیرولی خواهرشاه‌منصور را به‌زنی 
گرفته بود و در از ای همین بستگی خانوادگی» حکوست ری را به‌او 


٩۰‏ / شاه منصود 


داده بود و حتی درجنگهابی که امیرولی با حراسانیان کرده بود» شاه 
منصور نیز شر کت داشت . (۰۵۷۸۲. = ۰۵۱۳۸۰). 

عادل آقا ازمسئلةٌ بستگی شاه منصور با امیرولی متوحش بودء 
لشکر به همدان کشید و شاه منصور نتوانست مقاومت کند و باز نزد 
امیرولی رفت. 

شاه منصور جچندی بعد مجدداً نزد عسادل آقا آمد و مقصودش 
این بود شاید بتو اند کمکی بگیرد و به فارس حمله کند و شاه شجاع 
عموی خود را منکوب سازد. اما عادل آقا موقعیت را مناسب يافت و 
برای خوشایند شاه شجاع و اینکه شاید بتواند از او امتیازی بگیرد » 
شاه منصور را نا گهانی توقیف و درقلعةٌ « کر اوتو» زندانی کرد. 

امرای سپاه با شاه منصور همدست بودند» موقع را مناسب 
پاییده. او را از زندان نجات دادند و او به‌طرف سلطان‌احمد ایلکانی 
از پادشاهان آل جلایر - پسر سلطان اویس - رفت و به حدمت او 

سلطان احمد که می‌خو است با وسابلی دایره نفوذ خود زا به 
مشرق و جنوب بغداد» یعنی خوزستان تو سعد دهد از شاه‌منصور استقبال 
کرد و از را به‌شوشت و مادو کرت غور ادرا به او سرد : 

شاه منصور توانست حاکم شاه شجاع را که درشوشتر بود از 
آنجا بیرون کند. 

در واقع در این روزها بین حاکم شاه شجاع در شوشتر د که 





¬ تاریخ عصر حافظ . ص. ۸ ۰ ۰.۳ 
۲ تاریخ عصر حافت ص. ٩‏ ۰ ۰۳ 


شمشیرها کند می‌شود/ ٩٩‏ 


اسلام‌نام دشت وسکه وخطبه به‌نام‌شاه‌شجاع حوانده بود باپهلو اند 
علیشاه مزبنانی که برای كمك او به‌شوشتر آمده بود» اخحتلاف‌افتاده‌بود 
واین اختلاف موجب قتل پهلوان علیشاه شد» و اسلام نیز بعد از او 
نتوانست شهر را حفظ کند. 

رسای عشایر ومشایخ شهر شوشتر ازشاه‌منصو راستقبال کردند 
و او «چون در آن دیار استقرار یافت. تمام سرداران ومفتنان شوشتررا 
هربك به‌نوعی ازمیان بر گرفت وهردوسه روز به‌ولابت لرستان تاختن 
کردی و رعیت آن دیار را به‌تاراج وفتل‌وغارت معذب داشت۱.» 

در این وقت اتابك پشنگث حاکم لرستان از شاه شجاع كمك 
نحو است که به فتح شوشتر دست یازد» از اتفاق روز گار میان سلطان 
احمد ابلکانی وعادل آقا ازامرای بزر گک او احتلاف شدید در گرفت و 
شاه شجا ع موقع را مناسب دانسته عازم آذربایجان شد. 


فر زندی کور می‌شود 

در بین راه» شاه شجاع به‌پسر خحودش سلطان شبلی خحشمگین 
شد» حقیقت‌این‌بود که از مدتها پیش» اطرافیان شاه‌شجا ع را از پسرش 
سلطان شبلی ترسانده بودند که خیالهای بزرگ درسردارد. و «پدرنیز 
از شو کت و تجبر او اندیشمند بود» ... «و فریدون شيخ سعد که 
بر کشیدة او بود - و جمعی دیگر» بهتانی چند... بر آن شاهزاده افتر | 





۱- آل مظفر» ص. .٩٩‏ 


۳ شاه منصور 


کردند و فرا نمودند که او ضرخروجی و انديشة استعلا و استیلالی 
دارد'.» شاه شجاع» «لن جوان نازنین را به‌قلعة اقلیدوسرمق فر ستاد» 
وبعد ازسه‌روز در وفت بی‌شعوری"؟ حکم فرمود که رمضان‌اختاجی؟ 
به آن حصار شتافته چشم شاهزاده را ميل کشید» وچون ازخواب‌مستی 
در آمدء بنابر التماس خواجه توران شاه وزین مسرعی* را از عقب 
رمضان ارسال داشت که به‌چشم قرةالعین سلطنت آسیب نرساند؛ اما 
قبل از وصول آن شخص. قضا کار خودراکرده بود ». چنانکه همان 
ساعت» ایلچی. کال را دید که از قعله بیرون. آمد" (جمادی‌الاول 
۷۵ = ژوئية ۱۳۸۳ع۰). 

به‌هرحال. ساروق عادل در آذربایجان با شاه‌شجا ع از درصلح 
در آمده مصالحه کرده بود وشاه ازطریق لر کوچك عازم شوشثئر شد. 

وقتی به عسرمآباد ر سدء به‌سلك عزالدین حا کم ولایت پیغام 
فرستاد و دختر او را خو استکاری کرد. عزالدین در ابتدا بهانه آورذ 





۱ آل مظفی ص. ۰۱۰۰ 

۲- دوضةالصفا : درغلو اء سکر = فرط مستی. 

۳- اختاجی اخته‌جی. آنکه اسبان دا نگاه دادد. مير آخود. 
(اخته = اسب وچار پا که حصیه‌اش دا کشیده باشند). 

۴ مسر ع = پيك تند رو. 

۵- حبیب السیر: ج. ۳ ص. ۰۳۱۳ 

۶ب اما این حر کت برشاه‌شجاع مباده نیامدء زیرا همسرش «محدو) 
شاه» در همان سفر وفات ییافت. و شاه حسین برادد شاه یحبی که سرداد 
سپاه شاه شجاع بود نیز در گذشت. و مدتی بعد خود شاه نیز بیماد شده 


وفات کر د. 


شمشیر ها کند می‌شود / ٩۳‏ 


که: «دخترمن نامزد سلطان احمد (ابلکانی) است. شاه‌شجا ع چون این 
بشنید درغضب رفت وامرشد که به‌نسخیرقلعه روند وخود اونیزسوار 
شده روی به‌جانب حصار آورد». 

ملك‌عزالدین جون دانست که مخالفت او نتیجه ندارد «جمعی 
را بیرون فرستاده اظهار اطاعت و انقیاد نمود. به اشارٌ شاه شجاع 
مولانا سعدالسدین انسی به قلعه رفته عقد منا کحت منعقد گشت. روز 
دیگر ملك عزالدین؛ حرم محترم پادشاه را به آیین وتجمل تمام گسیل 
ند وشاه‌شجاع درشب دیگرء درهمان منزل» زفاف سانعت و بعد 
ازچهار روز از آنجا روانۀ دزپرل (دزفول) و شوشتر شد». 

راه ناهمو ار وطول مدت کر کش سپاه شاه‌شجا ع را حسته 
کرده بود و از قضا بارندگی شدید نیز در گیر شد و چند شبانه روز 
متو الی باران آمد» جندانکه لشکریان از بای افتادند. 


بوسه به بیغام 


بعد از آرامش هوا سپاهیان به کنار رود آمدند. ازطرف دبگر 
رودخانه نیزشاه‌منصور باششصد سو ار مکمل فرود آمد. اما «به‌واسطة 
طغیان آب؛ هیچ کس را مجال عبور نبود. بر ادر زاده و عم بایکدیگر 
این کرت آشتی کرده؛ شاه منصور به کنار رود آمد و شاه شجاع نيز 
سوار شد. وبنابر آنکه بغل و کنار متعذر بود (زیرا طغیان رود اجازه 





۴ دوضها لصفا. 


۴ شاه منصود 


نمی‌داد که یکدیگر را ببوسند و دربر گیر ند) هر دو بادشاه از دور هم 
را دیده و باز گشتند.» 


به‌اين طریق؛ باز یکی دیگر ازلشکر کشیهای نیم‌بندشاه‌شجاع 
انجام گرفت. جنان می‌نماید که شاه‌شجاع دربیشتر لشکر کشیهای خود 
چنین سیاستی را پیش گرفته بود. جه‌لشکر کشیهای متعدد باشاه‌محمود 
در زمان جنگهای اصفهان. و چه لشکر کشیهای متعدد برای نبرد با 
شاه یحیی و محاصرۀ یزد» و چه لشکر کشی تبریز و چه لشکر کشی 
خوزستان. و این سیاست اگر ازجهت قوم و خویش‌بازی و رعایت 
احوال بستکان مناسب‌باشد» از جهت قاطعیت مملکت‌داری مضر است. 
زرا این مارهای سر کو فته همیشه مترصد طفغیان بودند» ومردم را از 
کار و زند گی‌می‌انداختند وتعبیة لشکر کشی می کردند. لشکر کشیهای 
بی‌نتیجه وجنگهای داخلی خاتمانسوز» که جزخانمان براندازی رعایا 
و ر کود کشاورزی و نکث محصولات و تعطیل کارهای عمرانی هیچ 
سودی نداشت. 

زیرا زار ع و کار ری که می‌بایست درمزار ع به‌کار پردازد و یا 
دربازار و کار گاه خود هنرش را دنبال کند و در آمد شهر و مملکت را 
بالا ببرد» ناجار بود به‌بیگاری در آید و برح و بارو بسازد و خحندی و 





۱- دوضها لصفا. 


شمشیر ها کند می شو د / ۹۵ 


نقب بکند و درسیاه حدمت کند وتازه نتیجۀ آن چه بود؟ جنگ ميان 
شیرازی و بزدی» و یزدی و کرمانی» و کرمانی واصفهانی» واصفهانی 
و تبریزی» و تبریزی و لری» و لری و شوشتری» و باز شوشتری 
وشیرازی. 

این جنگهای مداوم که متأسفانه چندین سال» یعنی از زمان 
حیات محمده‌ظفر شرو ع‌شده و در زمان شاه‌شجا ع به‌شدیدترین و ضعی 
و دائماً نزديك به‌بیست‌سال ادامه‌داشت. بنیة اقتصادی و دفاعی شهر‌ها 
و دهات ابران را به کلی به‌تحلیل می‌برد و درچنین موقعیتی بود که از 
هر کجا هجومی به‌ابر اد‌می‌شد ومطمئناً کار به‌شکست‌اير ان می‌انجامید. 


ختم قر آن ومهرة ختم حکومت 


شاه‌شجا ع عازم شیراز شد. 

از حصوصیات اخلاقی شاه شجاع» خوشگذرانی و افراط در 
تعیش وصرف نیروهای جسمانی خود بود» وجون از زیبابی وجمال 
نیز بهره‌مند بود» با زنان و خوبرویان بیش‌ازحد آمیزش و الفت داشت 
واین امر ثیروی اورا به‌تحلیل برده بود. حصوصاً که به‌صرف نوشابه 
وشراب نیز حرص و ولع تمام داشت. 

شاه شجا ع «چون به‌شو لستان (ناحیه‌ای در فارس) رسید» 
انحرافی به مزاج مبارك راه یافت» و چون اندك بهبود دید» به طرف 
شیراز توجه نمود. خواتین نیز از راه اصفهان برسیدند. باز عیش و 
عشرت از سر گرفت و در ادمان مدام (نوشیدن شراب) چنان مولع 


۶ شاه منصود 


(حریص)شد که مستی‌به‌مستی متصل کشت و از دست ساقیان گل اندام 
جز می گلفام نمی گرفت؛ و از غلواء مستی (شدت وطغیان مستی)» 
صبوح از غبوی بازنمی‌شناخت (یعنی صبح و بامداد را از غروب و 
عصر باز نمی‌شناخت)» و ملازم بزم خجسته آسای او را به جای 
حی على الصلوة (بشتاب به‌سوی نماز)» حی علی‌السکر(بشتاب‌به‌سوی 
مستی) بایستی گفت» وچون اغلب اوقات ازجام نشاط و ساغرعشرت 
جر عه‌ای کم نمی‌فرمود» وغذا بسیار اندك تناول می‌نمود» این معنی 
مو جب علل متضاد وضعف مزاح او آمد و قوت به‌یکبار ساقط کشت 
و صاحب فراش (دربسترخوابیده) شد و پشت بربسترضعف و سر به 
بالین ناتوانی نهاد» و دست‌تصرف طبیب از دامن معالجت و مداوای 
او کو تاه شد۱). 

«شاه‌شجا ع چون دانست که زمان‌ارتحال (کو چ کردن) زديك 
است. اسباب تجهیز وتکفین وتابوت صندوق در نظر خویش مرتب 
داشت. و ده حافظ را به انعامات کر امند مسرور و خوشدل گردانیده 
فرمود تا ملازم باشند و هرروز يك نوبت به‌عتم قر آن مجید اشتغال 
نمايند .» 

نکتةٌ جالب این است که درهمان دمادم مر گك شاه شجاع آثار 
اختلای ظاهر شد و «امرا و اعیان متفرق به دو فرقه شدند: بعضی 
باسلطان زین‌العابدین (پسر شاه شجاع) بیعت کردند و برخی در مقام 





۱ آل مظفر» ص. ° 
۲ب روضة‌الصفا. 
۳ روضه‌الصفا. 


شمشیرها کند می شو د / ٩۷‏ 


اطاعت سلطان‌عمادا لدین احمد (برادرش که حا کم کرمان بود) آمدند! .» 
والبته این غير از اختلافی بود که برعی متمایل به‌همکار ی باشاه‌منصور 
بودند که درحوزستان بود. 


وصبت بر ادر به بر ادر 

شاه شجا ع که درحال احتضار» آشفتگی وتجزبهً مملکت خود 
را دربرابرچشم می‌دید. از آخرین قدرت خود برای رفع اختلافات 
استفاده کرد» نخست پسر خود زین‌العابدین را خواست و «... ضمن 
کلمات مشفقانه فرمود: 


جون دارا دا زرحم ردند و ددمیان سیاه بیفتاد» اسکندر 
فرا رسید. ازاسب فرود آمد وسر او در کناد گرفت» دارا چشم 
باز کرد و اسکندر دا بدید و گفت: 
ای برادد نگاه کن شاه شاهان مجروح برخاك افتاده و 
از ادان و دوستان جدا مانده» ملك از وی رمیده. و زمانش 
فرا دسیده» عبرت گبر» بدین چه می‌بینی» پیش از آنکه توعبرت 
گردی دیگران. 
ای فردند» نصحت همین قدد کافی است. من دعوت 
حق را ميان بسته‌ام و مترصد نشسته: 
آن مرد نیام کز عدمم بیم آید 
کان نیم مرا خوشتر ازاين نیم آید" 
جانی دادم من اد خحدا عادیتی ۱ 
تسلیم کنم چو وقت تسلیم آید 
۱ دوضه‌الصفا. 
۲- یعنی دنیای دیکر بهتر از این دنیاست. 


۹4 / شاه متصود 


می‌شنوم که فتنه‌ای برخواهید انگیخت... زنهاد که‌در بند 
این مباشید» جه» مادام که درمیان شما اتعاقی و اتحادی باشد» 
دشمنان قدیم که منتظر دوز چنین بودند شماتت ننمایندا.» 


ضمناً شاه شجاع سفارش کرد که «برادرش سلطان احمد را به 
حکومت کرمان تأیید نمایند» وبرادر دیگرش ابویزید مظفر الدین را 
حاکم اصفهان کنند که مو اظب شاه‌یحیی باشد. و خواجه جلال‌الدین 
تورانشاه و امیر علاءالدین - دو تن از امرای بزر کث و وفادار را- 
به‌ عدمات خو د تأیید و اقطا ع آنان را مسلم بدارند. وهمهٌ‌اینان‌به‌سلطتت 
زین‌العابدین پسرش سرتسلیم فرود آرند.» 


کر مان» شهر فقیر آن 
زین‌العابدین چون از پیش پدر بیرون آمد ‏ سلطان احمد که 
عازم کرمان بود داخل اتاق شد وجون حال سخن گفتن نبود از فرط 
رقت. هردو یکدیگر را در آغوش گرفتند. وقتی سلطان احمد می‌رفت 
شاه شجاع به‌او گفت که: «مسلم بدان» درشیر از و اینجا که من نشسته‌ام 
فتن بسیار می‌بینم و عاریتی است؛ خابة ما آن گوشة مسکینان و شهر 
فقیر ان» کر مان‌است...۲ ا گر خدای خواسته باشد» هیچ کس را به 
١‏ آل مظفر» ص. ۰۱۰۳ 
۲- مقصود او این بوده است که شیر از میهن دوم آنهاست وسرزمین 
اصلی آسان شهر کرمان است. چه مادد شاه شجاع اذ تسرکان قراختائی 
کرمان بود. 


شمشیرها کند می‌شود/5٩‏ 


میراث آباء و اجداد باتوبحثی نخواهد بود... همین‌زمان متو جه کرمان 
شو و ازسر این موضع پرفتنه در گذر"...» 

در این دم آخر» شاه‌شجا ع جند نصیحت به‌برادر کرده است که 
بسیار قیمتی است» منتهی عیب این است که شاه شجاع خود هر گز 
این نصایح را به کار نسته بود. مثل اینکه متوجه شده بود که‌همین‌ها 
باعث بدبختی او وبیچار گی مملکتش شده است. او گفت: 


«اولا به‌ستی و شرب مدای مداومت منمای...۲ 

« دیگر بسیاد به‌شکار مرو که ادشکادبسیار دفتن هم‌دعیت 
و هم لشکر درتنگک آید. 

«دیگر دراین مدت دانسته‌ام که هر گز آن برادد دا نظر 
خیانت بردامن چادر عصمت اهل وعیال مسلمانان نبوده. اميد 
هست که همچنان به تقدیم دساند. جه این حر کت موجب 


برخوردادی ازعمر و دولت خواهد بود". 


, - آلمظفر» ص. ۰۱۰۴ 

۲- وحال آنکه خود تا دم آخر» به‌قول مورخ خحودش» «مستی به‌مستی 
متصل کر دی»» چنان‌می‌نماید که سخت گیران‌مذهبی» مثل محمدمظفر که محتسب 
روز گار بود - فرزندانشان ازبی‌بند وبادترین حکام از آب در آمده‌اند. این 
نکته را درباب بیشتر سرسلسله‌ها وجانشینان آنها می‌توان تسری داد. 

۳- و ما می‌دانيم که فضية زن پهلوان اسد و زن شاه‌محمود بر اددرش 
و غیر آن. چه مسایلی در زمان شاه‌شجاع پیش آورد. دجوع شود به‌عاتون 


هفت قلعه. 


هه /٩‏ شاه منصود 
دست به‌ډامان بیگانه 


شاه شجاع» چون ازهمکاری برادران و فرزندان واقوام حود 
مأیوس بود و می‌دانست که به‌زودی اینان علیه پسرش زین‌العابدین 
قیام خواهند کرد بهفکر استفاده ازيك نیروی مهمتر افتاد. 

او شنبده بود که امیر تیمور گورکانی برماوراءالنهر مسلط شده 
است. خواست ازنیروی او برای تحکیم موقعیت فرزندش استفاده 
کند. در وافع او بااین کارحود» رسماً پای تیمور را به‌دنجالت درامور 
ابران‌گشود و او را مطمئن کرد که دراین سوی زودجیحون‌هیج کس 
دربرابر او مقاومت نخواهد کرد. تیمور نیز برای جلپ‌نظر این‌بادشاه 
درهمین سالهای آخر عمر او (۰۵۷۸۶ = ۱۳۸۴م.) به‌فکروصلت‌بااین 
خاندان افتاد وچنانکه بعداً حواهیم گفت» نوه شاه‌شجاع را بررای‌یکی 
از نوه‌های خود گرفت. به‌هرحال, شاه شجاع هنگامی که مرگ را در 
برابر چشم دید برای تأمین آتيةٌ فرزندان و اقوام خود» حمایت از آنان 
را به‌تیمورتوصیه نمود و این توصیه را به‌صورت وصیت‌نامه‌ای نوشته 


و به‌تیمور فرستاد که خلاصهٌ مضامین آن چنین بود: 


«هو الحى» لااله‌الاهو لهالحکم و اليه ترجعون... 

عالی حضرت گکردون بسطت ممالك پناه معدلت دئاد 
مکرمت‌شعاد نویین(شاهزاده ) بزر گک کامکاد اعتضادا لسلاطین 
گردون اقتداد... اعدل اکاسرة زمین و جبابرة زمان المتظود 
بعنا یة! لمنك الدیان قطبالحق‌والدین» امیر تیمور گور کان حلدالله 
تعا لی ملکه»... 


شمشیرها کند می‌شود/ ٩۰۱‏ 


... چون به نسبت با عالی جناب معدلت پناهی سلسلهٌ 
مصادقت منعقدبود» فتوح دوز گار دانست و ددابقای آن داسخ 
دم و ثابت قدم زیست؛ و پیوسته مکنون خاطر ومکتوم ضمیرم 
آن‌بود که: 
به قيامت برع آن عهد که بستم با تو 

تانگویی که دد آن روز وفائیت نبود 

دد این وقت که از بار اه کبریا تسیم دعوت ... به مشام جان 
دسید ... الحمدلنه که هیچ نگرانی در دل نمانده ... هر آرزو 
که درمتخلة وجود بشری مرتسم تواند بود از مواید احسان 
حضرت منان ...دد این بنجاه و سه جهار سال که اتفای نزول 
منزل حال افتاده [به‌مرحلهة عمل دسیده ]... بنابرحلوص نیت 
و حسن طویت که به نسبت با حضرت معدلت پناهی از آفتاب 
دوشنتر است , واجثٍ دید که صورت حال انهاء کردن ( خبر 
دادن ) که فرزند دلبندم زین‌العا بدین - طول‌الله عمره فی ظل 
عنایتکم کاو را به‌عدا و خداوند سردم و دیگر فرز ندان و 
براددان و برادرزاد گانم را به‌جناب مملکت پناهی سفارش 
نمودن احتیاج نمی‌دانده چه به‌حقیقت دو لتخواهی آن حضرت 
دا ذخر احلاف (ذخیرۀ آیند کان) و فخر اعقاب دانسته‌ام 
جنانکه از سجیت کریم و اطف عمیم آن یکانهٌ زمان می سزد... 
برقاعده مستمره. ايشان دا به‌جانب مبارك خود مخصوص‌فرماید 
و ظلال اشفاق (سایه‌های مرحمت) براحوال پریشان ایشان 
گستراند» به‌وجهی که آثاد آن» صغار و کبار ایران و تودان 
مشاهده نمایند و قرنها باز گویند. و حاسدان و قاصدان که 
سالها در آددوی چنین روزی بوده» مجال شماتت ومحل استیلا 
نیابند. و این معنی موجب اذخاد ذ کر جمیل (ذخيرة یاد خیر ) 
شود و این دوست مخلص داکه با عهد و میثاق مودت و 
سعادت و نیل قربت توفیق عزلت یافته به فاتحه و دعای خير 
یاد فرمایند... 


۰۲ ۸ شاه منصود 


حق تعالی برعمر باقیش بر کت کناد س به‌محمد و عتر ته 
الطاهرین و صل الله على محمد و آله و صحبه اجمعین 
مخلص‌تریین دولت‌صواهان وفاداد امیدواد » شاه شجاع بن 
محمد. اللهم اغفر له۱.» 


هنگام نوشتن این وصیتنامه» شاه‌شجاع باتمام و جود به‌مشکلی 
که در بر ابر حکومت پسرش درپیش بود توجه داشت و به‌همین جهت 
مصر بود که این وصیتنامه نوشته شود و به‌تیمور برسد چنانکه « در 
اثنای کتابت وصیت. هر گاه کسه مرض اشتداد می‌یافت» قلم از دست 
می‌نهاد» و چون اندلك استفامتی درمزاج پیدا می‌شد. باز برسرحرف 
می‌رفت تا به‌اتمام رسید"» 


KKK 


اکتون بايد ببینیم که تیمور کیست؟ و چگونه روی کار آمد؟ و 
جکونه به‌وصیت شاه شجاع عمل کرد و عملی که از «لطف عمیم» او 
سرجشمه می گرفت و آثار آن «صغار و کبار ایران و توران» مشاهده 
نمودند و قرنها باز گفتند چه بود؟ در واقع می‌شود گفت که تیمور 
به‌جای «فاتحه و دعای خیر» «فاتحة خا:دان مظفر» را خواند. 

اينك خحلاصه‌ای از وقابعی که دراین‌روز کار درماوراءاللهر» در 


شری وقو ع بود. 





۱- جامع مقیدی» ص. ۰۱۴۷ ج. ۱ و کتب تادیخی دیگر. 
۲ حانون هفت قلعه ص ۰ ۵. 


۷ 


آهنی که آب داده شد 


تیمور (-دمر = آهن) از مردم کش (شهر سبز) سمر قند بسو ۵ , 
گویند پدرش شترچران بود و خانو اده‌اش براساس اقتصاد شبانی؛ به 
بلاق وقشلاق‌می‌پرداختند. بر خی‌نیز گفته‌اند که پدرش کفشگربودی! . 

در ۲۵ شعبان ۷۳۶ه. (۱۳۳۵ع.) درقبةا لخضراء کش (شهرسبز) 
به‌دنیا آمد» درجوانی به‌عدمت یکی ازمشایخ» شیخ شمس‌الدین کلار 
(فاعوری) رسید» و گفته‌اند جون همه سرمایة خود را - که بزی بیش 
نبود ‏ به‌پیر پیشکش داد شيخ درحی او دعا کرد و به حاضران گفت: 

۱- زند گی شکَةت آود تیمور» ص. ۵ . اما تواریخ دیگر » از آن 

جمله طفر نامة شامی» سب او را به‌چنگیز ان می‌رساند و وید «شجرهة 
دولت این حضرت [نیمود] ددبستان سعادت و اروغ مبارله چنگیزخان نشو 
و نما یافته است.» (ص. ۱۲) و جد دیگر او دا «قراچاد» می‌داند از قوم 
برلاس که چنگیز أو را بر کشند: 


۴ شاه منصو ر 


«این‌مرد هرچه ازمال جهان داشته برطبق احلاص گذاشته و ازما کمك 
می‌خو اهد»... بس همه دست به دعا برداشتندا.» به روابت دیگر 
شیخ» روزی که تیمور درمحضر او بود «سر ازجیب مراقبت بیرون 
آورده و گفت: «امروز درصحبت ما کسی است که به‌مرتبه‌بلندپادشاهی 
خو اهد رسید"». 

در ابتدای کار» «در آن هنگام که به راهزنی می‌پرداعت... 
گذارش به‌چراگاه اسبان سلطان افتاد. مير آخسور وی را به مهربانی 
پذیرفت... تیمور بانگاهی, گوهر و نژاد هراسب به‌نشانی ظاهر آن 
می‌شناعت. 

میر آخور او را بهعضرت سلطان فرستاد... دیری نکٌذشت که 
میر آخور در گذشت وتیمور منصب وی را جایگزین گشت »)... این 
شخص امیرحسین حاکم «حصار شادمان» بلخ بود که براثراختلاف 
بین امر ای ماوراءالنه ت انسته بود برای خود موقعیتی فراهم آورد. 


نیمود گور کان شد 


در یکی از جنگها که بین امیر حسین و جند تن از امرای 
مخالف روی داد» امیر حسین دچار شکست شد؛ چنانکه تنها هفت‌تن 





اب ذند گی شگفت آود تبمود» ص. ع۶. 
۴ جبیب‌السیر» ج. ۰۳ ص. ۰.۳۹۴ 
۳ زند گی شگفت آور نیمور؛ ص. ۰۷ 


آهنی که آب داده شد/۵٩‏ 


از بارانش باقی ماندند. دراین‌حال اسب امیر حسین نیز ازپای در افتاد» 
همسر امیرحسین اصب خود را به‌شوهر داد وتیمور در آن‌معر که آن‌قدر 
جلادت کرد و «اعدا را به‌نوك پیکانی جان‌ستان برجای بازداشت تا 
امیر حسین سوار شده و از آنجا روان گشتندا». بدین طریق خحدمات 
تیمور مورد توجه مخدوم واقع گشت و دراثراین گونه خدمات‌بود که. 
توانسته بود باخواهر امیر حسین (الجای تر کان آغا» ازدواح کند و از 
آن وقت لقب کورکان ( -داماد) به‌دست آورد. اما این ازدواج‌چندان 
طولانی نبود و این زن پس ازمدت کوتاهی بیمار شده در گذشت". 


اسب دا درمناره می جو بند 


بگانگی و دوستی میان داماد و برادر زن هم طوّلی نکشید و 
کم کم اختلافی شدید پدید آمد. (خحصوصاً بعد ازمر گث خواهر امیر- 
حسین) تیمور بر تمام امور امیر حسین‌مسلط گشت؛ «چندانکه«امیر حسین» 
درحصار فروبست و زبان نیاز گشاده به‌صاحبقر ان سر افراز پیخام داد که 
"«من دل از مال وملك برداشته از کمال مکارم احلاق تو طمع می‌دارم 
که به‌جان امان يابی تا به‌جانب مکۀ مبار که شتابم....» تیمور ابتدا 


۱- روضةالصفاء ج. ۶» ص. ۰۱۷ 

۲- ظفر نامه شامی» ص. ۰۳۶ بعضی دیکر نسبت گورکان را اصولا به 
مناسبت اینکه اجداد او داماد حاندان جنگیز بوده‌اند يك لقب ادئی یاد 
کرده‌اند. یعنی خانوادة آنها به گورکان معروف شده بود. (مثل میرداماد و 
محمّق داماد و امثال آن» به‌علت پیوستکی بأ خاندان بزر گان). 


۶ شاه منصود 


اجازه داد اما بازهم مقدماتی فراهم آمد که امیر حسین متوحش شد. 
و «میان وف و رجاشبی با دو ملازم ازقلعهةً بلخ بیرون آمد و... به 
بالای منارۂ مسجد جامع شهر کهنه گریخت.» امیر حسین می خو است 
موقعیتی به‌دست آورد و از آنجا بگریزد اما از اتفاقات روز گار» در 
همان روز کسی اسبی گم کرده بود وبر ای ابنکه.شابد از بالای مناره 
بتواند اسب حود را دراطراف شهر ببیند به‌بالاۍ مناره رقت و امیر- 
حسین را در آنجا دید. «امیر حسین که درایام رفاهیت هر گزمشتی گندم 
بریان به‌هیچ پهلوانی نمی‌داد» در آن محل» ازخحوف» کفی مروارید 
غلطان در کف آن مرد نهاد و به‌مواعید نیکو او را امیدوار کرد.» 
اما افسوس. 
به سر مناره اشتر رود و فغان بر آرد 
که نهان شدم من اینجا مکنیدم آشکارا 

آن مرد باو جود دریافت مرو اربدهاء به‌محض اینکه پايین آمد 
به‌امیر تیمور خبر داد. ازطرف دیگر امیرحسین» ازمناره پایین آمد و 
درسوراخ دوار مسجد خزید. 

«بنابر آنکه گر گك اجل دست در گریبان جانش‌زده‌بود» اند کی 
از دامان جامه‌اش بیرون بماند و طلبکاران به‌بالای مناره شتافته و او را 
نیافته مراجعت کردند و پی به‌شکاف درو ار مسجد بردند و امیر حسین را 
که سر به‌ حدمت دارا و اسکندر فرو نمی آورد» دست و گردن بسته به 
بار گاه صاحبقران آوردند.» 

بدین طریق برادر زن سابق اسیر شد. درابتدای کار تیمور «یاد 
ایام انحاد و مصاحبت امیرحسین آمد و رقت فرموده قطرات عبرات 


آهای که آب داده شد/۰۷ ٩‏ 


بررخسارة مبار کش روان شد.» (یعنی به گریه افتاد) اما یکی از امرای 
او» وقتی که امیررحسین را ازسراپرده بیرون بردند «او را به‌قتل رسانید 
وخزاین و دفاین امیررحسین را باخواتین ومتعلقان او به‌اردوی‌همایون 
رساندند.» (۰۵۷۷۱ = ۱۳۶۹ع۰). 

تیمور پس از آن امرای ماورءالنهر را باخحود متحد ساخحت و 
شبورغان (شاپور گان) و سپس قسمتی از نواحی شرقی را مطبع کرد 
وچندبار به‌عوارزم لشکر کشید و امرای آنچا را مطیع ساخت وبعد 
به‌جانب هرات تاخحت (۵۷۸۳. = ۰0۱۳۸۱) وامرای کزت (معزالدین و 
سایرین را) شکست داد و پس از فتح. شهر «به‌تخریب حصار بیرون 
و اندرون شهر و نقل خبزاین و دفاين سلاطین کرت فرمان فرسود و 
فرمود که درو ازه‌های آهنین که الاب ملوك کرت بر آن منقوربود- 
بر گردونه‌ها بار کرده و بهشهرسبز بردند و آنجا نصب کردند"». 

ظاه رآ درهمین سفربو ده که تیمور«در راه به‌مز ارصاحبالدعوه 
ابومستم مروزی رحمةالته‌علیه رسیده فرود آمده زیارت فرمود ». 





۱- شکست امرای کرت وسربداران سبزوار نیز به‌علت اختلافی بود 
که باهم داشتند وجنکهای متوالی هردو طایفه دا ضعیف کرده بود. شاعری 
دربارة جنک امیر حسین کرت با امیرمسعود سر بدادی و شکست سربدادان و 
عوافب کار این جنک با اشاره به‌بیروزی تیمور (ترکان) گفته است: 
گر عسرو کرت بردلیران نزدی ور نیع یلی گردن شیران نزدی 
از بم سنان سر بدادان تا حشر بك در لد د گر خیمه به‌اير ان نزدی 

۲- دوض‌الصتك ۰۳ ص. ۰۶۳۱ 

۳- ظفرنامةتیمودی» ص. ۸۵. معلوم نیست چگونه می‌ توان این‌نکته 
دا توجه کرد چهابو مسلم در کو فه‌درمجلس‌منصو. کشته‌شد» و باانقلابات سه 


۰۸ / شاه منصور 
تیمور لشکک شد ‏ 


درسال ۷۸۴ و ۵۷۸۵. (۱۳۸۲-۸۳.) مجدداً به عراسان لشکر 
کشید و از آنجا متوجه سیستان شد. سیستانیان مقاومت شدیدی در 
برابر او نمودند. شاه قطبالدین ملك سیستان برای نجات شهر به 
حضور آمد وتیمور ابتدا بامردم قصد مماشات داشت. اما دريك روز 
که براسب سوار بود و لشکر خود را سان می‌دید» «نا گاه قریب 
سی هزار از سیستانیان جهالت شعار ازشهر بیرون ریخته» و (او دا) 
تیرباران کردند» حتی ران اسب او را مجروح ساختند. تیمور به‌داخلة 
اردو پناه برد» ملك قطب‌الدین را توقیف کرد وسیاهیان را فرمان حمله 
داد»» سپاهیان به‌شهر حمله بردند و ا پیروزی» مردم بسیاری را 
کشته وبرج وباروی سیستان را ویران کردند» «وهرچه در آن دیاربود 
ازسیم و زر تا سرب ونحاس و از نفایس واجناس تا پوست و پللاس 
به باد غارت وتاراح بردادند.» «و ازسرهای بربده مناره‌ها و کل‌توده‌ها 
ساحتند.۱) 

در احیاءالملوك کیفیت فداکاری مردم سیستان جنین ذکر شده: 


«جهل هزار مرد نامی پاهم عهد کردند که سحری به‌اردوی امیرتیمور 





+ آن‌روز گان چگ نه‌می توان گفت که جسد او به حر اسان ر سیده‌ااست» مکر 
اینکه تصود کنیم قبر ابومسلم دد واک ات و نمونة قبر ابو لو دد 
شان بوده باشدا یالااقل مقام ومحل عبور ابومسلم بوده درنیشا بود محل 
طفلان مسلم دادیم که ازهمین تسمیه است. 

اس ظفر نامه شاهی ص. ۲ .٩‏ 


آهبی که آب داده شد/ ٩۰۵‏ 


حمله آورند. ... آن روز جنگی شد که حکایت رستم و افراسیاب و 
اسفندیار منسو خ شد. بالاخره لشکرترك به‌ستوه آمده امیرتیمورخود 
سو ارشده» از اطراف وجوانب» لشکر پیادهٌ سیستان‌را درمیان گرفتند» 
در آن گیر و دار تیری برپای امیرتیمور حورد و پایش لنکث شد!. از 
بسیاری لشکر آن چهل هزار مرد دو فرقه شدند و جنگك می کردند تا 
جملگی درجۀ شهادت بافتند» و هنوز از آن رزمگاه بردرشهر خرابة 
سیستان دو تل استخوان آن دوفرقه برهم‌بریخته؟ است ... روز دیگر 
مردم سیستان به آرایش برح وبارو بیشترساعی شدند ». 


خدعه بر ای قتل‌عام 
نیمور نمی‌توانست براین شهر غلبه کند» اما دراینجا از خحدعه 
استفاده کرد. بکی از امرای سیستان موسوم ره «شاه‌شاهان» در حدمت 


١‏ به‌روایتی از آن رور تیمور را به لب تیمور لگ شناختند. شاه 


نعمت الله و لی در وصف او گفته است. 


نیم تنی ملك سلیمان گرفت چشم کشا قدرت یزدان ببین 
پای نه وحن فلك زیرران دست نه و ملك به زیر نگین 
آین‌همه اومی‌دهد» او می کند کست که گو ید که‌جنان‌یاچنین 


ظفر نامة شامی اشاره به لک شدن تیمور ندارد» ولی در اوایل کار 
تیمود گوید که در لشکر کشی اول» سیستانیان دست یمور دا مجرو ح‌ساختند. 

۲- زمان مو لف: ۰8۱۰۲۵ (۰6۱۶۱۶) یعنی نزديك سیصد سال بعد 
از واقعه. 


۷ احیاءا لملوله» ص. ۰۱۰۲ 


» / شاه منصود 


او بود» این‌امیر به‌علت اختلافات خانواد گی از سیستانیان جدا شده. 
به دربار تیمور رفته و از او كمك خو استه بود که برای بر کرداندن 
حکومت سیستان به‌او كمك کند. او در واقع از محر کین تیمور برای 
حمله به‌سیستان بوده است". تیمور به‌او گفت: مردم سیستان را وادار 
کی که دست ارچک بکشند» من حکومت‌سیستان را بتو خو اهم‌داد. 

شاه‌شاهان مردم را به بخشش تیمور امیدوار کرد» مردم تقسیم 
شدند وشرو ع کردند به‌عرو ج ازشهر» اما برعلاف وعدة تیمور» او 
(مردم‌را فوج فو ج‌بیرون می آورد که لشکر جغتای ازاطراف وجوانب 
شهر در آمده» آغاز قتل و غارت و اسر کردند. سه روز در آن شهر 
قیامت آشکارا بود. چندان کشته در کوچه‌های شهر افتاده بود که ممر 
سوار دشو ار بود. ذخایر و دفاین که از زمان ملوكعجم اندوخته‌بودند 
به تاراج رفت. لشکر شوم تنوران, کینة رستم دستان از سیستانیان 
خو استند اطفال را به‌زمین می‌زدند و اسب بر آن می‌تاختند... اکثر 
اعاظم میران و بزر گان را خانه کو چ به سمرقند فسرستاد؛ و ملك 
قطب‌الدین راکه دریند بود به ار گت سمرقند فرستاد که محبوس باشد 
و تمامی سیستان را خراب کسرد"...» آنگاه حکومت آنج را به 
شاه‌شاهان» که ازشاهز اد کان‌سیستان بود وبه‌تیمور پناه برده بود» سپرد. 

شهرزرنج (پایتخت سیستان) بعد ازتیمور چنان حراب شد که 





۱- آرعجایب است که این شاه شاهان در بسیادی از جنگها با تیمور 
همراهی کرده از آن جمله درجنگ سیزجان و فتح قلع سیرجان. 
۲- احیاءا لملوك ص. ۰۱۰۵ 


آهنی که ب داده شد/ ٩ ٩ ٩‏ 


هیچ کس درشهر نماند و آنجه ازمردم جان به‌دربرده بودند» به‌تیز ارها 
و بیشه‌های هبرمند فرار کردند. به‌طوری که صاحب عجایب‌المفدور 
نوشته است: «معدودی از مردم سیستان که به‌غیبت يا فرار با تدابیر 
دیگر ازپنجة مر گث گربخته بودند» پس ازباز گشت تبمور از آندیا 
گردهم فراهم آمدند. وچون خواستند نماز جماعت گز ارند» روز آدینه 
برایشان معلوم نبود» ناچار کسی به‌جانب کرمان فرستادند تا خبر گرفته 
بدیشان باز کوید"'». 

تیمور در سال 2۷۸۶ (۱۳۸۴ع.) متو جه مازندران شد تا امیر- 
ولی را که در آنجا حکومت می کرد گوشمال دهد زیرا امیر ولی با 
على بيك سبزو اری از امر ای سربدار متحد شده بود. امیرولی خود 
به‌جنکك تیمور آمد و بیست روز کشش و کوشش کرد وحتی چوبها 
و میخهای اطراف اردو گاه تیمور را درهم شکسته به داحل خیمه‌ها 
آمد. اما براثرهجوم سپاه تیموری ناچار به فرار شد و به طرف ری 
گربخت و از آنجا به‌رستمدار آمد و داخل جنگلها پنهان شد. «و به 
حمایت جنگل و تشابك اشجار از چنگك شیران بیشة پیکار نجات 
یافت"». تیمور مجدداً به‌سمرقند باز گشت. 


ورش سه‌ساله 


سال بعد» تیمور بورش خود را به آذربایجان شرو ع کرد و تا 





۱- زندگی شگفت آود تیمون ص. ۰۲۸ 
۲- بعدها امیرولی به‌دست شخصی به‌نام محمودخلخالی دستگیرشد» 
امرا سر او دا بریده به‌حضور تنمور فرستادند. 


۳ شاه منصور 


تفلیس پیش راند؛ این :ورش سه سال طول کشید و درهمین وقت بود 
که خبر طغیان امر ای مظفری به او رسید و عازم فتح فارس‌گردید. 
اکنون مجدداً به‌شر ح وفایع این سرزمین» می‌پردازیم: 


۸ 


شیر از مسند نشین شاه منصو ر 


شهنشاه مظفر فر. شجاع‌ملك و دين منصور 
که جود بی‌ددینش خنده برابر بهادان زد 
زشمشیر سر افشانش ظفر آن روز بددخشید 


که‌چون‌خورشید انجم سوز تنها برهز اران زد 


حافظ 


پیش ازاين گفته شد که شاه شجاع درسالهای آخر عمر خود با 
تیمور مناسبات دوستانه برپا کرد و مکاتبات داشت و براساس دوستی 
فیمابین هر گزاحساس خحطری نمی کرد. اما امرای پیشین و شاهزاد گان 
دوراندیش مظفری کم وبیش به‌این حطر بزر که از شمال و شرق 


متو جه ابران بوده تو جه داشتند. 


۴ شاه منصور 


باز وی کامکار و نیغ ۲ بداز 


از آن جمله باید گفت: پس از دفع پهلوان اسد خحراسانی و 
سقوط کرمان» سردار شاه شجا ع به‌نام اعتیارالاین حسن حا کم کرمان 
شد و تا حدودی توانست اوضاع آشفتةٌ شرق را آرام کند» به‌زودی 
متوجه حطر تیمور گردید. خحصوصاً که شنید سیستاق - همسابة کرمان - 
به تصرف تیمور خونخوار در آمده و باخاك بکسان شده است. 

درهمان روز که شاه‌شجا ع درشوشتر مشغول زد و خورد با شاه 
منصور بود (رمضان ۰۰۷۸۴ = ۱۳۸۲ع۰) امیر احتیار الدین حسن قاصدی 
پیش شاه‌شجا ع فرستاد و به‌او اطلاع داد که امیرتیمور از اب جیحون 
عبور کرده متوجه سیستان شده و سیستان را زیر و رو کرده وبسا که 


حود را به کر مان بر ساند. 
شاه شجاع که به مناسبات خود با تیمور متکی بودء در جوابت 


این سردار هوشیار نوشت: 


«... امیر اختیادالدین حسن» قلی و اضطر اب کد در باب 
محاصرة سیستان نموده بى تکلف معلوم داند كه ملك اسلام 
قطب‌الدین بادی شده و ایلچبان دا اذیت رسانیده ( یعنی 
قطب‌الدین حا کم سیستان مغرور شده و باد در دماغ کر ده و به 
سفرای تیمود بی‌اختنایی و توهین کرده ) !گر انتقامی پدیرد» 
جزای عمل او باشد. و الآ نویین اعظم ‏ خسرو مرز تودان» 
قطب! لح و الدنیا و الدین امیر تیمود گسودکان. نگذادد که 
لشكر يان او متعرض ممالك دوستان ومخلصان او شود. و اگر 
گذارد. معهذا تابد کرد گار ودل استوار و بازوی کامکاد و 


شیراذ» 8۰۰ 


نیع آ بداد .و لشکر جر ارا نیزه گزار در کار است» بسم الله ا گر 
اگر يك نیمه گرد آید سپاه مشرق و مغرب 
ز دیگرنیمه بس‌باشد تن تنهای ددویشان...۲» 


معذ لك شاه شجاع از نظر احتیاط و از جهت تشیید مناسبات 
صمیمانه به‌فکر ارسال هدایایی به حضورتیمور افتاد و نامه ای‌به‌همراهی 
عمرشاه «که از وجوه امرای او بود» فرستاد و «به‌رسم پیشکشی‌بسی 
طرایف (چیزهای طرفهو نوباوه) وتحف از جواهرنامدار ولا لی (جمع 
لۇلۇ = گوهرها) شاهوار و قناطیر مقنطره" از زر و دینار» مقرون به 
صنوف اقمشة (لباسها) فاخره وتنسوقات (هدایای گرانقیمت) واجناس 
ثمین» و اسبان تازی با بر گستوان» و استران راهوار بازینهای زرین» 
و اشتر رکاب و قطار با رخحوت (رختها» ساز و بر گث) نفیس و آلات 
گزین و سراپردهٌ سقرلاط (نقش و نکار شده) وخر گاه وحیمه وسایبان 
همه از نفایس اقمشه در غابت تکلف و تزین مصحوب (همراه) آن 
فرستاده بفرستاد".» 


تازه داماد 

عمر شاه که به‌حضور رسید مورد تسوجه تیمور واقمع گشت و 
نت جرار = کشنده گرانبار ازسلاح. 

۲- تاريخ حافظابری نسخه كتابخانة ملك. 


۲ قناطیر مقنطر ه » قنطادهای بسیاد. كيسة زر و سیم سنگین. 
۴- ظفر نامة تیمودی» ص. ۰۲۵۵ 


هدايای بسیار به او داده شد و مجدداً به حضور شاه شجاع یاز گشت. 
تیمور موقع را مناسب دانست و برای اینکه خیالش از جانب فارس 
راحت شود.دنعتری از خساندان مظفری را برای نسوه‌اش امیر زاده 
پیرمحمد؛ پسر امیرزاده جهانگیر» حو استگاری کرد وجون قبول شد 
اوایل سال ۷۸۵ه. (۱۳۸۳ع.) دوتن از امرای خود «اوزان اولجایتو» 
و «حاجی خواجه» را به‌عنوان خو استگار نزد شاه شجاع فرستاد که 
دختر را پیاورند. 
در اوایل ۰۵۷۸۶ (۱۳۸۴ع.) که تیمور عازم مازندران بود» در 
بین‌ز اه «...حاجی خو اجه و ایلچیانی که پیش زاین جهت خو استگاری 
مخدره‌ای از دودمان مظفری به‌جانب شیراز رفته بودند» باز آمدند و 
دخترسلطان‌او یس پسرشاه‌شجا ع را جهت شاهز اده‌پیر محمد آوردند... 
... مهداعلی «خانم» و «تومانآغا» و دیگر آغایان مقدم او را 
به‌اعز از و ا کرام تلفی نموذه» نثارها کردندا.» 
تنها کسی که دراین واقعه لطمه حورد» حاجی خو اجه‌خو استکار 
بیچاره بود که چون «در آن سفر پای از حد خود فراتر نهاده بود و 
زند گی نه به‌قاعده کرده» منهیان (خبر گزاران پنهانی) صورت بیراهی 
او به‌عز عرض رسانیدند» وبعد ازپرسش وثبوت گناه» شحنة قهربه‌فتل 
او فرمان داد؟.» بدین طریق مناسات تیمور و شاه شجاع صمیمانه و 
دوستانه شد تا بدان حد که چنانکه گفتیم - شاه شجا ع به‌تیمور وصیت 
کرد که برای به‌سلطنت زسیدن فرزندش زین‌العابدین از هیچ کمکی 


ات حبیب ا لسیر» ۳ ص. ۰۷۲۳۶ 
۲- ظفرنامةً تیموری» ص. ۰۲۷۷ 


٩۹۷/۰۰۰ شیراز.‎ 


دریع ننماند. 


اسر دست قضا 


شاه شجاع روز یکشنبه بیست و دوم شعبان ۷۸۶ه. (سپتامبر 
۴ ) ) در گذشت و به‌مو جب وصبت که کفته بود « در کنار شیخ 
قطب‌الدین محمد - تبر کا - سپرده شود» همان شب جسدش را در 
پای کوه «چهل‌مقام» دفن کردند. مزار شاه‌شجا ع پشت تکیةٌ هفت‌تنان» 
درسمت شمال آن است» به‌مسافت ۱۵۰ قد و کریم‌عانو کیل» سنگی 
شاهانه بر آن قبر انداخته است وان کتیبه را بر آن نو شته‌اند: 

«مذا مدفن السلطان العادل الباذل المرحوم المغقو شاه‌شجاع 
المظفری» وفاته فى سنة ست و ثمانين و سعمابه من الهجرة کماقال- 
العارف الکامل شمس‌الدین محمد الحافظ عليه الرحمة «حیف از شاه 
شجاع»» وتجدید مزاره فی‌شهرربیع الثانی سن" ۹۲ ۲.۵۱۱) (۱۷۷۸ع۰) 

این بند از يك مسمط خود شاه شجاع است: 


۱- اقلیم پادس؛ محمد تقی مصطفوی؛ ازسعدی تاجامی» ترجمة على 
اصغر حکمت» ص. ۰۱۸۴ ۱ 

۲- یکی این آرامگاه پادشاه داد گر بخشنده مرحوم آمرزیده شاه 
شجاع مظفری است. در گذشت او درسال ۷۸۶ بعد از همجرت بود.آن‌طود 
که عارف کامل شمس‌الدین محمد حافظ ب براو رحمت باد گفته است 
«حیف از شاه شجاع» ( این عبادت باحروف ابجد ۷۸۶ می‌شود) تجدید 
مزاد او دد ربیع‌الثانی ۲ صورت رفت (زمان کریج‌خان و کیل). 


/٩ ۱۸‏ شاه منصور 


منم که عر صا گیتی حر یم‌جاه من است جهان و هر چه‌در و هست‌در بناه‌من است 

به کس نیاز ندارم خدا گواه.من است درون کشورعز لت چو تختگاه هن است 
کلاه عزت باقی مرا سزد افسر 

گرفتم آنکه ز سرحد شام تا کشمیر جهان مسخر من شد به‌تیغ عالمگیر 

در آن‌زمان که به‌دست‌قضا شدیم اسیر بلاد مشرق ومغرب به‌دست آمده گیر 
همان بریم ز دنیا که برد اسکندر 


شاه‌شجاع توصیه کرده بود که پهلوان اختیار الدین حسن‌قودچی 
از کرمان بیاید وجنازة اورا که در«هفت‌تنان» به‌امانت سپرده شده بود« 
بسدينة مکرمه نقل کند. و هدایایی نیز برای حرمین شریفین تهیه کرده 
بود. اما چنانکه خواهیم دید اختلافات داخلی و مشکلاتی که ميان 


خائو اد مظفری پدیدآمد مانع اجرای این وصیت شد. 


مر دم عاصی شدهاند 

شاه‌شجا ع همچنین وصیت کرده بود که کرمان از بر ادرش‌سلطان 
احمد واصفهان از آن برادر دبگرش مظفرالدین بایزید باشد» وپسرش 
زین‌العابدین در فارس متمکن گردد. 

مردم‌اصفهان ازقبول بایزید سرباز زدند ومردی به‌نام «معز الدین 
اصفهانشاه» برشهر پیروز شد و «چون مردی حسیب و نسیب" بود و 


نسبت به‌رعایا وفضلا به‌احسن وجهی سلوك می‌نمود"» «و از امرای 


ات ا اصل و نسبا. 
۲ب جبیب‌السیرا ج. ۰۳ ص. ۰۳۱۶ 


شیر از ٩۹۹/۰...‏ 


فارس و عراق و آذربانجان هیچ کس نظیر و عدیل او نبود و نظری 
حاص و کرم عام داشت"». ازاین جهت مردم با او همراهی کردند و 
بایز بد را به‌شهر راه ندادند. 

سلطان زین‌العابدین که متو جه شد عمویش را به‌اصفهان راه 
نداده‌اند به‌فکر نابودی امیر معز الدین اصفهانشاه افتاد» زیرا می‌دانست 
که شاه‌بحیی دریزد مترصد است که اصفهان را تسخیر کند» بدین‌جهت 
از طریق مکر و حیله داحل شد و «بعضی ازخواص جناب معزی را 
فریفته؛ مقرر بر آن شد که زهر به‌عورد او دهند".» 

امیر معزالدین چون به‌عانه آمده. متو جه شد که شربتدار» 
شربتی خاص برایش تهیه دیده و حسود از خانه خسارج شده است؛ 
بی‌مصابا شربت را خورد و «زبانش دو شبانه روز باز ایستاد» روز 
سوم بساط امسارث درنوردیده به جوار رحمت ایسزدی پیوست ".» 
(رمضان ۰۵۷۸۶ ۰۰2۱۳۸۴ 

اما درهمین حال» شاه بحبی موقعیت را مناسب دانسته از يزد 
متو جه اصفهان شد و ظاهراً مسردم اصفهان نیز بااو موافقتر بودند» چه 
«اکابر اصفهان به طلب شاه بحیی مسرعان فرستادند و او با باد همعنان 


شده به آن ولات روی نهاد.» 


بازهم حیله و فر بب 
شاه یحیی پس از استقرار در اصفهان «بنیاد مکر و حیله کرده» 


۱ و ۲ و ۳- روضهةا اصفا. 
۴ جامع مفیدی» ج. ۰۱ص ۰۱۵۲ 


۵۵ شاه منصود 


استمالت‌نامه‌ها به‌امسرای فارس فرستادا.» عجیب این است که به‌قول 
حافظ ابرو «امیرزاده درملك که حرم محترم حضرت شاه شجاع بود 
شاه بحیی را درپوشید گی دعوت به شیراز کرد.» اما این نامه در راه 
به‌دست نو کسران سلطان زین‌العابدین افتاد. شاه یحبی ازجهت اینکه 
موقعیت از دست نرود «خود بالشکری آراسته از عقب مکاتیب روان 
شد.» دراین‌وقت سلطان بایزید» هم باو جود کمك‌هابی که زین‌العابدین 
به‌او کرده‌بود «باملازمان خود ازسلطان زین‌العابدین بگریخت وبه‌شاه 

بحبی ملحق شد.» 
لشکریان در حسوالی دروازة پل نو « روبه‌روی یکدیگر قرار 
گرفتند. شاه یحیی متوجه شد که سپاه زین‌العابدیین قوی‌تر از اوست» 
پيشنهاد مصالحه پیش کشید.... درمیان دو لشکر بار گاهی زدند» و دو 
آفتاب در بك برج و دو گوهر دريك درج (صدف) قرار گرفتند. شاه 
بحبی زبان اعتذار گشود.» و کار به‌مصالحه کشید. ظاهرا دراین بازی» 
شاه زین‌العابدین از شاه بحبی «بااءتیاز» برنده شده بود اما معلوم بود 
که کار زین‌العابدین بروفق مراد نیست» درشیراز بازهم «جمعی از او 
رو گردان شدند. از آن جمله یکی امیر غیاث‌السدین شول بود... 
زین‌العایدین » چون به‌سلطنت بنشست به عیش و طرب مشغول گشت 

چنانکه به کار مملکت نتوانست پرداخحت۲.» 
ظاهراً طغیان امبر شول براثر این بود» که سلطان زین العابدین 
دایی خود مجدالدین مظفر کاشی را در امور احتیاراتِ تام داد «امیر 
۱- جامع مفیدی» ج. ۱ ص. ۰۱۵۲ 
۲ منتخب | لتو‌اریخ» ص. ۰۱۹۳ 


شیر از» .../ ٩۱۳۹‏ 


غیات‌الدین منصور شول که رتبةٌ خود را بالاتر می‌دانست رنجیده از 
شو لستان به‌اصفهان رفت و شاه یحیی را برنقض عهد و میثاق تحریضص 
نمود".» وشاه‌یحیی مجدداً به جنگ شیر از آمد و باز بامصالحه‌بر گشت» 
منتهی دراین وقت اصفهانیها نیز دیگر او را نپذیرفتند. زین‌العابدین 
موقعیت را مناسب‌دانسته خود به‌اصفهان رفت و دراوابل سال ۸٩۷ه.‏ 
(۱۳۸۶ع.) در آنجا برتخت نشست» سپس حکومت‌اصفهان را بهد ایی 
خود مجدالدین مظفر داد و به‌شیراز باز گشت. 


باوری فلك 


مشکل‌بزر کث زین العابدین» خودسریهای‌شاه‌منصوردر خوزستان 
بود. شاه‌منصور که متو جه ضعف ساطان‌زین‌العابدین شده‌بود, کوشش 
داشت خود را به فارس برساند و این شاهر اده کم تجر به را از سلطنت 
معزول کند» بدین‌جهت‌باسپاهی متو جه‌کازرون شد سلطان‌زین‌العابدین 
پیشواز شاه‌منصور رفت و درجنگی که فیمابین در گرفت. شاه‌منصور 
شکست خورد و به‌لرستان گریخت. 

سلطان زین‌العابدین که دراين نبرد پیروزی یافته بود به «شیر از 
وارد شده. به‌عیش وطرب مشغول گشت".» خواجه حافظ شیرازی در 
باب پابان این جنک گفته است: 





.۶ ۲ فادسنامة ناصری» ص.‎ ١ 
فار سنامه ناصری.‎ —۲ 


۲ شا منصو در 


خوش کرد یاوری فلکت روز داوری 

تا شکر چون کنی و چه شکرانه‌آوری؟ 
درکوی عشق شو کت شاهی نمی‌خر ند 

اقرار بندگی کن و اظهار چاکری 
ساقی به مژدگانی ءیش از درم در آی 

تا یکلم از دلم غم دنیا به در بری 
سلطان وفکر لشکر وسودا یگنج و تاج 

ورویش و امن خاطر و کنج قلندری 
نیل مراد برحسب فکر و همت است 

از شاه نذر خیر و ز توفیق یاوری 
بك حرق‌صوفیانه بگویماجازت است؟ 

ای نوردیده. صلح به‌ازجنک و داوری۱ 


ت در جامع‌مفیدی‌نوشته شده! ست که این شعر راحو اجه بعداز مصا لحه 
شاه‌بحبی با رین العا بدین سروده است» دلی درجبیبا لسر وفارسنامه و بعضی 


توادیخ دیگر آن را مربوط به‌ایْن واقعه دانسته‌اند. 


۹ 


رابت منصور بادشاه 


روحالقدس آن سر وش فرح برقبة طادم ز بر جد 
می گفت سحر گهی که يارب در دو لت و حشمت‌مهد 
بر مسند صروی بماناد منصود مظفر محمد 


حافظ 


مشکل بزر گت زین‌العابدین, مناصبات او با تیمور بود. هرچند 
شاه شجا ع درحیات حود تو صية فرزند را به امیر کرده بود و به‌علت 
وصلتی که بین دو خانو اده صورت گرفته بود» امید می‌رفت که‌صدمه‌ای 
به‌زین الغابدین نرسد, ولی بعد از مر گك شاه‌شجا ع» تیمور هنگامی که 
به‌طرف آذربایجان می‌رفت (۵۷۸۸. = ۱۳۸۶ع.) نامه‌ای به‌شیر ازفر ستاد 
و به «رسنطان زین‌العابدین پیفام داد که پدر مرحوم نو با ما درمقام 


۴ شاه منصور 


دولت خواهی و اتحاد بود» بنابر آن در وقت وفات یافتن مکتوبی در 
باب سفارش تو ارساله‌افمود. می‌باید که به‌در گاه عالم پناه آیی تا ترا 
به‌نوعی منظورنظر تربیت گکردانیم...»۲ 

زین العابدین با به‌علت گرفتاریهای بسیار بااز ترس و باازجهت 
عسودخحوادی به‌اين پیفام تیمور اعتنا نکرد و حى «فرستادة حضرت 
صاحبتران را موقوف داشته باز نمی‌فر ستاد و اندیشه‌های فاسد که حد 
امثال او نبود به‌عاطر راه داده بود"». 

حبر به «حضرت رسانبدند که نخواهد آمد» ابلچی را نیز باز 
کّذاشته اجازت انصراف نداده است.» 

تیمور قاصد دیگری یعنی‌قطب‌الدین صدر را به‌نزد سلطاناحمد 
حا کم کرمان نیز فرستاده بود« سلطان احمد موقعیت را مناسب دانسته 
و «دز ان هفته رئوس منابر و وجوه دنانیر" را به اسم پادشاه گردون 
توان امیر تیمور گور کان... مزین ومحلی ساخحت وابلچیان را به‌صلات 
کر امند احتصاص‌داده یکی ازمعتمدان خود را مصحوب ایشان به‌پاية 
سریراعلی فر ستاد".» 

تیمور برای ابنکه از این اختلاف خانواد گی حداکثر استفاده 
را ببرد» بلافاصله عازم فارس شد. راه عبور او ازطریق ری و ساوه و 


ا- حبیب‌السیر ج. ۰۳ ص. ۰۳۱۹ 
۲- ظفر نامه ص. ۰.۳۱۱ 

۳ روی سکه‌ها. 

۴ روضه‌الصفا. 


شیر از» ۱۴8/۰.۰ 


اصفهان بوده است (۷۸۹ه. = ۱۳۸۷ع۰). 


کله منادها بر با می‌شود 


در اصفهان ابتدا مسردم او را به‌شهر راه دادند و او درعمارت 
طوفچی منزل کرد» و حتی خود «درشهر و بازار ومحلات و طبر" 
اصفهان طواف کرده قرار داد که به‌اسم «نعل‌بها» امالی شهروجهی 
چند بدهند" .» البته تیمور دستور داده بود که سیاهیان درخانة مردم 
سکونت اختبار کنند. 

محصلان ونو کران امرا با رعابا آغاز تشدد کردند و مغولان 
بی‌باك متعرض اهل وعیال اصفهانیان شدند. درست درموقعی که تیمور 
از شهر خار ج شده وعازم شیر ازبود «... چون يك منزل برفت» جمعی 
تر کان مست» در بازار گاه» عورتی (زنی) را بگرفتند و می کشیدند» 
عورت فریاد بر آورد که ای‌هیزان هزارمرد حاضرید که زن کدخدایان 
را می کشند؟ (یعنی ای نامردان؛ عز ارتا ایستاده‌اید و زنی شوهردار را 
برزمین کشیده پیش چشمتان می‌برنتد؟) «علی کجه‌پا"» نامی که 
پهلو ان اصفهان بود برتر کان غلوی کردو آن مغلان را بکشت وفرمود 


سم 


'- طبرگ قلع اصلی واد گك اصفهان بود که تااواخرصفویه نیزوجود 
داشت ومخزن ذخایر نظامی وخزانهٌ سلطنتی بود. 

۲ب منتخب‌التوادیخ ص. ۳۳۶. 

۳- این مرد از دستة آهنگران بود. (ظفرنامه) و ظاهراً ازعیادان و 
لا تهای محله بوده است. 


۶۵ شاه منصو ر 


که دمل زدند و آواز بر آوردند که هر که بزی درخانه دارد سرببرد. ۱ 
اصفهانیان جاهل» هر کس که مغولی درخانۀ او نزول کرده بود به‌فتل 
آوردند وهزار ترك بکشتندا 

این خبر به‌تیمور خونخوار رسید» آتش خشم او به‌ جوش آمد 
ولشکریان خرد را به‌تسخیر مجدد شهر فرمان داد. اصفهانیان مختصر 
مقاومتی نمودند و چندتن ازامرای تیمور کشته شد» ولی حصار به‌دست 
تیمور افتاد. تیمور دستور داد که اولا محلهٌ سادات وموالی تر که" و 
حانةٌ خواجه امام‌الدین واعظ را محفوظ نگاه دارند و بقیه را به‌قتل 
عام و انواع عقوبت و انتقام فرمان داد. 

فرمان‌تیمور این بود که هفتاد هزار سر ازمردم اصفهان به‌حضور 
او ببرند. «وفرمان لازم‌الاذعان صادر شد که بايد هر کس از اهل اردو 
بك سر از اهل اصفهان را تحویل دهد" .» این‌قتل‌عام اصفهان درتاریخ 
مشهور و شاید کم نظیر است. گفته‌اند که بعضی از اهل علم و تقوی 
که درملازمت تیمور بودند» چون خودشان مایسل نبودند کسی را 
بکشند» ناچار هر کدام يك سر می‌عریدند و تسلیم تیمور می کردند. 
از این جهت دراوایل روز که سر کم بود» «هرسری. به‌پنجاه. دینار بود 


۱- جامع‌التواریخ حسنی» درظفرنامه نوشته است که آن شب قریب 
سه هزار کس ازغوغای عو ام کشته شدند. مثل اينکه توطئه قبلا چیده شده 
بود وقر اد بود اصفهانیان به‌محض دستود به‌قتل سرباداني که درمنزل آنها 
«نرول» کر ده‌بودند بپردازنده و رمز ترکان دا هم کلمة بز قرادداده بوده‌اند. 

۲- مقصود خاندان صددالدین تر که است, 

۳ فارسنامة ناصری» کفتاد اول» ص. ۶۴. 


شیراز» ...0۳۲۹/۰ 


و در آخر روز سری یك دینار می‌فرو ختند وهیج کس نمی خرید.» و 
همجنان هر که را می‌بافتند می کشتند وحتی «جمعی که در روز از 
کر ند تيغ بی‌ددیغ امان بافتند. درشب خو استند که بکریز ند. ازقضا 
برف به‌زمین نشست و اثرپایهای ایشان دربرف بماند. روز دیکر آن 
کینه خواهان پی‌ایشان بر گرفتند وازهرجا که پنهان شده بودند بیرون 
آوردند و به‌تیغ انتقام بگذر انیدند... و این واقعه روز دوشنبة ششم 


ذیقعده (۸۷۸۹. = ۱۹ نوامبر ۱۳۸۷ع.) اتفاق افتاد"م» 


سر زن به‌جای مرد 


گفته‌اند که در او اخر کارچون سرمردبافته نمی‌شد. - زیرا اغلب 
را کشته بودند - «زنان را سر می‌تسراشیدند و سر می‌بریدند و به 
تواجیان (مأمورین‌نسق) می‌سبردند".» بهرحال «به‌موجب دفترو نسخه. 
هفتاد هزار سر آدمی جمع کردند... بعد از آنکه قضية شماره سرها به 
آخر رسید. فرمود تا از آن سرها منارها و کل توده‌ها ساختند".» در 
تمامت ظاهر وباطن شهرقریب هزار منار ازسربریده مرتفع‌شد؟. حافظ 


| حبیب‌السیر» ج۰۳۰ ص. ۰.۳۷۰ 

۲- ظفر نامه ص. ۰۳۱۴ 

۴۳ جامع‌التو اد یخ حسنی . 

۴- جغرافی حافظ ابری و ظفرنامة شامی» ص. ۰۱۰۵ 
۵- منتخب‌التواديخ ص. ۰.۳۳۶ 


۳۸ / شاه منصور 


ابر و که خود از اصفهان گذشته می‌نویسد «اين ضعیف... در آن ایام 
باعدمت مولانا شهاب‌الڈین عبدالّه لسان منجم از دروازهةٌ طوقچی تا 
قلعة طبرك که يك نصف دبوار شهر است از بیرون شهر در آن روز 
می گذشتيم, مناره‌ها که از سر بر آورده بودند شمردیم. بیست و هشت 
منار بود» هرمناری دریکدیگر ,از هزار سر زیاده بود و به دو هزار 
نمی‌رسبد تخمیناً دریکدیگر به‌یکهزار و پانصد (۱۵۰۰) می‌توانست 
گرفت که چهل و دو هزار سر باشد» و اطراف دیگر نیز بود اما 
ر کن اعظم این طرف بود» و به‌هرحال به قول صاحب حبیب‌السیر 
«دراصفهان غير از زنده رود کسی زنده نماند!» 
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به‌سو ی شب از 


اماقضابای فارس: سلطان زین‌العابدین پس از آنکه خبرحرکت 
تیمور را شنید» چون در رفتن به‌حضور تقاعد کرده بود» وحشت کرد 
و به‌فکرفرار به‌طرف بغداد نزد سلطان‌احمد ایلکانی افتاده زیرا پدرش 
شاه‌شجاع. پیش از آن» سفارش اورا در دم مر گث به‌سلطاناحمدایلکانی 


نیز کرده بود و جلی نامه‌ای نوشته بود که: 


«... دداین وقت که ... به‌حالتی که آدمی‌زاده را از 
آن جاده تیست بت رسیدیم و بی‌حسرت می‌دویم» سفادش 


رایت شاه منصود / ۹۳۹ 


فرزندان و براددان به آن جناب می‌دود ۱7 آنچجنان که از حسن 
احلاق شهریادی سزد. ایشان‌را مخصوص خود دانسته» (سخن) 
اعدا و حساد... نشنوند... بگذاشتيم تا کرم او چه می کند؟ 
المحتاح | لى الله شاه شجاع۱.» 


دربین‌راه.چون عبوراو از خوزستان‌بود» درنزدیکیهای‌شوشتر 
شاه منصور به‌استقبال زین‌العابدین آمد. و برای پذیرایی از اومنزلی 
خاص تعیین نمود. (هرچند به‌فول صاحب ظفرنامةٌ شامی میان او و 
شاه منصور خشونتی بود اما دراین قضیه اعتماد بسراو کرده متوجه 
جانب او شد.) 

شاه متصور دختر شاه شجاع بعنی خو اهر سلطان زین‌العابدین 
را به زنی داشت؛ از این جهت «دختر شاه شجاع با فرزند خویش 
سلطان غضنفر به دیدن بر ادر شتافت"» و بدین طریق مهمانی مفصلی 
نیز به‌افتخار هر ادر زن سر گردان خود داد. 


فتح شیر از 


تیمور پس از یکسره کردن کار اصفهان عازم فارس شد و حال 
آنکه زین‌العابدین شهررا خالی کرده بود. درشیر از» نخستین کسی که 
به استقبال تیمور آمد سلطان‌احمد متلفری (عموی زین‌العابدین) حاکم 
کرمان بود. سلطان احمد حاکم کرمان که باتیمور مناسبات دوستانه 


8 جامع مفیدی» ص. ۴۸ 
۲- تاريخ ال مظفر ص. ۰۱۱۶ 


یر 


۰ /شاه منصور 


داشت. ابتدا امیر اختیارالدین حسن را به‌حضور تیمور فرستاد و 
چون ب«به‌نو ازش‌پادشاهانه مخصوص شد واستفساراحوال سلطان‌احمد 
نمودند»» اختیارالدین» موضوع را به‌سلطان احمد خبر داد و «سلطان 
احمد همچون برق متوجه فارس شد و به‌دولت عتبه‌بوسی مشرف 
شد و به‌عنایت پادشاهانه اعتصاص یافت۱.» 

بدین طریق در ذیحجة ۵۷۸۹. (دسامبر ۱۳۸۷ع.)۰ شیر ازبدون 
مقاوه‌تی به‌تصرف تیمور در آمد. کلانتران شهر یکهزار تومان کیکی 
به‌عنوان پیشکش و مالیات قبول کردند" و شهر از قتل و غارت امان 
بافت. 

از طرف یزد نیز «شاه یحیی برادر زاده و داماد شاه شجاع: با 
رور کت سلطان‌محمد «... و ابواسحق نبيرة شاه‌شجاع ازسیرجان 
وسایرحکام اطراف و جوانب مثل اتابکان لر و گر گین‌لاری - که گویند 
از نسل گر گین میلاد است - کمر بند گی وفرمانبرداری بسته به‌شرف 
بساط بوس رسیدند ".» 

تیمور» برای تشویق این امراء حکسومت سلطان‌احمد را 
بر کرمان تأیید کرد وفارس را به‌نصرةالدین شاه‌یحیی حاکم يزد سپرد 
( که همة فتنه‌انگیزبها را برای این کار می کرد). و سلطان ابواسحق 
پسر سلطان اویس - نوة شاه شجاع - به حکوعت سیر جان منصوب 
گردید وهر کدام به‌جای خویش رفتند. 

اصفهان هم به‌سلطان محمد پسربزر گ شاه‌یحیی سپرده شد «و 


ات آل مظفر ص ۴ ۱ ۰۱ 
۲ و ۳- ظفرنامه» ص. ۰۳۱۶ 


رایت شاه منصود / ۱۳۱ 


مجموع را ب‌یرلیغ و آللتمفاه" لازمالاتباع بلندپایه گردانید؟.» 

ظاهراً ملاقات تیمور باحافظ درهمین سفرصو رت گرفته‌است 
و آن داستان» مشهور است که تیمور به‌حافظ گفت: ما سمرقند وبخارا 
را باریختن خون هزاران سرباز بهدست آورده‌ایم و تو آن را به‌يك 
حال سیاه بخشیده و گفته‌ای: 

اگر آن ترك شیر ازی نه‌دست آرد دل ما را 
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 

وحافظ گفت: درست است» و از همین حاتم‌بخشی‌ها بوده که 
به‌این روز فلا کت افتاده‌ام! 

تیمور خیال داشت که درفارس بیشتر بماند» اما درهمین وقت 
خبر رسید که توقتمش‌خان به ماوراءالنهر لشکر کشید و اوضا ع 
سمرقند پای‌تخت تیمور آرام نیست» بدین‌جهت بلافاصله به فکر 
باز کشت افتاد. 

خبرباز گشت تیمور چون به‌سلطان زین العابدین و شاه منصور 
ر سید هر کدام درفکر توطثه عليه دیگری افتادند. «دراین اثنا بکی 
از آحاد نو کران سلطان زین‌العابدین - جنید نام - پیش شاه منصور 
رفت و تقریر کرد که سلطان زین‌العابدین و نواب او فکر آن کرده‌اند 
که شما را بکیرند.» 


١‏ آل تمفاء = تمغای سرخ و تمفا بهری بود که بر بالای فرمان 
مي‌زدند. و آل تمغا فرمان طلایی سرخ دنك بود. 

۲- ظفر نامه» ص. ۰ ۳۲. 

۳ جامع‌التوادیخ حسنی. 


۴۲ / شاه منصود 
دنیا به کام شاه منصو ر 


شاه منصور که خود دنبال بهانه می گشت. این موضو ع را 
دستاویز قرار داد و «... جمعی را بفرستاد تا اورا [زین‌العابدین را] 
به‌شهر آورده در «قلعة سلاسل» به‌اغلال و سلاسل مقید کردانیدندا.» و 
امو الوخز این ایشان را درتصرف آورده و آوازه در اندانعت که‌ایشان 
غدر حواستند کرد بدین‌جهت این حر کت صادر شد .» 

شاه منصور به‌این اکتفا نکرد: چون خبر حر کت تیمور و 
آشفتگی سمرقند را شنید. عازم شیر از شد «... جماعتی از سادات 
شیر از که در اندرون شهر بودند به‌اتفاق اتبا ع و اشیاع (پیروآن) حود 
دروازه سلم باز کردند و آو را به‌شهر در آوودند. شاه بحبی درایوان 
شاه‌شجا ع نشسته بود تا او نيك به‌نزديك برسید. بعد از آن سوار شده 
از درو ازهٌ سعادت بیرون رفت و رو به‌یزد نهاده و شاه منصور بیامد 
و درابوان نزو لکرد".» 

خحواجه حافظ شیرازی که رندانه عود را درمسائل پیچیدۀ 





۱- ظفرنامه ص ۳۱۵. 

۲ آل مظفر» ص. ۱۱۶. ظاه را دداین واقعه جمعی از همراهان 
رین العا بدین خیانت کر ده‌اند» دلی همان خائنان به‌سز ای خحودرسیدند: بدین 
معنی که تیمود بعدها آن جماعت دا که بااو غدر کرده بودنده گرفته» و 
اموال و اسباب باز ستده محبوس ومخذول گردانید... مجموع از کرده‌خود 
پشیمان شدند و بر #قصیر خود ندامت افزودند اما چون کار از دست و تیر 
ازشست د فته‌بوده پشیمانی سود نداشت. (ظفرنامة شامی. ص. ۱۰۵) 

۳ ظفر نامه ص. ۰۴۲۵ 


رایت شاه متصور/ ۱۳۳ 


سیاسی روز داخل می کرده وعنداللزوم قطعاتی دراین‌وقایع می‌سروده 
است» این قطعة معروف را سرودا: (واصولا خواجه باشاه منصور 
ازهمهٌ امسرای مظفری مو افق‌تر بوده است. هرچند همه آنها را مدح 


بیا که رایت منصور پادشاه رسید 
نو ید فتح و شارت به‌مهر و ماه رسیفد 

جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت 
۱ کمال عدل به فریاد دادخواه رسید 

سپهر, دور خوش ا؟نون کند که ماه آمد 
جهان به‌کام دل اکنون رسد که شاه‌رسید 

ز اطعان طر یق ابن زمان شوند ایمن 
۱ قوافل دل و دانش که مرد راه دسید 

عزیز مصر به رغم برادران غیور 
ز قعر چاه بر امه , به اوج ماه رسید 

کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل 
بگو بسوز که مهدی دين پئاه زسید 

صبا بگو که چها برسرم ددړین غم ءشق 
ز آتش دل سوزان و دود آه زسید 
ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فر اق ۱ ۱ 
همان رسید کز آتش به بر گک‌کاه رسید 

مرو به‌خواب که حافظ به بار گاه قبول 
ز ورد نیمشب و ذکر صبحگاه رسید 


ات حبیب‌السن ج. ۰۳ ص. ۰.۳۲۱ 


۴ شاه منصو ر 


شاه منصور بامخالفان به‌شدت رفتار کرد. این نکته را باید ذ کر 
کرد که شاه‌منصور اصولا از زمان حیات شاه‌شجاع باسیاست‌او- که 
مماشاةباتیموربود مخالقت داشت وبه‌همین سبب‌اغلب بی‌اعتنابیهایی 
نسبت به‌شاه شجا ع می کرد. چنانکه - همان‌طور که قبلا گفتیم - شاه 
شجاع ناچار شد يك بار به‌شوشتر لشکر بکشد. 

گوبند در آن لشکر کشی و در زمانی که شاه شجا ع به‌محاصرة 
شوشتر رفته بود و شاه منصور اتفاقی نمی‌نمود» شاه شجاع از امر | 
سئو ال کرد که اکر منصور را به‌دست آورم لابق جه تعذیب باشد؟ 

امیر غیاث‌الدین شول گفت: 

- چشمهای او را به‌کارد برمی‌بابد کندن! 

امیر عمر شاه گفت : 

- او را مهار سفته'» گرد شیر از می‌بابد گردانید".» 

این خبرها را همان روزها به‌شاه منصور رساندند وشاه‌منصور 
باعود شرط کرده بود که ا کر به‌اين دو تن مستولی گردد» همین عمل 
باایشان به‌جای آورد. بهمین سبب روزی که شیر از را فتح کرد امیر 
عمرشاه را بفرمود تا مهار سفته گرد شهر بگردانیدند» وچشمهای امیر 
غیات‌الدین شول را به کارد بکندند. 

۱- یعنی بینی او دا سوراخ کرده و مهار ازآن بگذد انند و کرد شهر 


پگر دا:ند. 
۲ منتخب ال و ادیخ ص. ۰۱۹۵ 


رایت شاه منصور/۱۳۵ 


آشفتگی اوضاع کرمان و یزد و اختلافات میان ابواسحق و 
سلطان احمد وا زد را برای تسلط شاه منصور فراهم 
می کرد. خصو صا که جنکی شدید هم بین آنها یعنی ابواسحق و 
سلطان احمد و شاه بحیی در«بافت» سیر جان در گرفت و «در روزشنبه 
هفتم جمادی‌الاولی سنهٌ اثنی وتسعین وسبهمایه (۰۵۷۹۲- ۱۹ آوریل 
۰ ) فر بقین به‌مقابله افتادند و درمحاربه‌ای‌ایستادند که زبان از تقر بر 
آن عاجز است.» به‌هر حال شاه بحیی دراین حنکت ات حورد» 
و سلطان احمد سرهای مقتولان را به کرمان فرستاد و شاه ابو اسحق 
درسیرجان قلا ع خود را مستحکم کرد تا بالاخره کار به‌مصالحه کشید. 
این اخحتلافات» فرصت به‌شاه منصور داد که شیر از را نگاه دارد. 

شاه منصور هنوز درفکر تحکیم وضع خود درفارس بود که 
خبر تازه‌ای او را مشوش کرد. معلوم شد «جمعی درشو شتر که مو کل 
سلطان زین‌العابدین بودند بااو متفق شده و او را از بند حلاص دادند 
و او به‌اصفهان آمد و اهل اصفهان. سلطان را به‌اندرون بردند و در 
عراق استقر ار یافت"». 

شاه منصور درشیراز مستقر شده و اوضاع را تاحدی رو به‌راه 
ساخته بود و ارباب عمایم ومناصب لشکری وطبقات عامه با اوهمراه 
شده بودند. حتی بعضی مقرریها وسیورغال اشخاص که در گیر و دار 
انقلابات و جنکها قطع کرده بودند» دوباره ثابت و پادار کرد. از جمله 
حقوق ارباب عمایم روزانه هفتاد تومان بود که درابتدای کار توسط 





ات آل مظفن ص. ۰۱۱۸ 


۶ شاه منصور 


وزير شاه منصور به‌نصف تقلیل یافت ‏ اما شاه منصور متو جه شد که 
از جهت تبلیغاتی این کار به‌ضرر اوست. ازاین‌سبب «به‌استمالت خو اطر 
اصاغر و اکابر (حردان و بزرگان) پرداخت... و ادرارات (حقوق) 
یومیةٌ ارباب عمایم را که مبلغ هفتاد تومان بود فرمود تا ادرارات 
دومیه را صدتومان ساخته بالسویه درمیان‌سادات وعلما تقسیم‌نمودندا.» 

گفته شده است که دراثر آرامش اوضاع و بذل و بخشش‌های 
شاه منصور بود که آن رند شیرازی و شاهباز سخن» حافظ نیز این 


قطعة معروف حود را درهمین روزها سرود وجند بیت آن این است: 


جوزا سحر نهاد حمایل برابرم 
بعنی غلام شاهم و سوګند می‌خورم 

ساقی بیا که از مدن بخت کرساز 
کامی که خواستم ز خدا شد میس م 

جامی بده که باز به شادی روی شاه 
پیرا4ه سر هوای جوانی است در سرم 

راهم مزن به وصف زلال خضر کسه هن 
از جام شاه جرعه‌کش حوض کورم 

شاها من ار به عسرش دسانم سریر فضل 
مملوك این جنایم و مسکین این درم 

من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال 
کی ترك ۲ بخوره کند طبع خو ګر م؟ 

ور باورت نمی‌کند از بنده این خدیث 
۱ از گفته کمال دلیلی بیاورم 

« گرب رکنم دل از تو و بردارم از تو مهر 
آن مهر بر که افکنم؟ آن دل کجا برم؟» 


ایب حییب‌السیره ج ۳ ص. ۰.۳۲۱ 


رایت منصود پادشاه/ ٩٩۷‏ 


عهد الست" من همه با ءشق شاه بود 
وز شاهراه عمر بدیین عهد بگذرم 
گردون چو کرد نظم ریا به نام شاه 
من فظم در چرا نکنم» از که کمترم؟ 
منصور بن مظفر غازی است حرز من 
وز این خجسته نام بر اعدا مظفرم 
شاهین‌صفت جو طعمه چشیدم ز دست شاه 
کی باشد» التفات به صید کبو ترم 
ای شاه شیر گیر » چه کم گردد ار شود 
در سای تو ملك فراغت مسخرم؟ 
شعرم به یمن مدح تو صد ملك دل شاد 
گویی که تیغ توست زبان سخنورم 
بر گلشنی اگر بگذشتم چو باد صبح 
نى عشق سرو بود و نه شوق صنو برم 
بوی تو مي‌شنيدم و بر باد روی تو ۱ 
دادند ساقیان طرب بك دو ساغرم 
مستی به آب يك دو عنب وضع ننده نیست 
من سالخورده پیر خرابات پرورم 
با سیر اختر فلکم داوری بسیست 
اصافی شاه باد درین قصه باورم 
شعر" خدا که باز ورین اوج بارعاه 
طاووس عرش می‌شنود صیت شهپرم 
۲- عهد الست. روز نخست. آن روز که انسان خحلق شد و طبتت او 
سرشته شد و خداوند از آدمی عهد گرفت و گفت : الست بربکم‌الاعلی 
(آیا من حدای بزر گك شما نیستم؟) و مردم همه قالوا بلی ( گفتند: چرا.) 
و مر بوط به‌همین دود است که بابا طاهر گفته: 
مو ار قالوا بلی تشویش دیرم گناه ازبر ک‌دادون بیش‌دیرم. 


۳۸ شاه منصود 


نامم ز کار خا نها ءشاق محو با 
گر جز محبت تو بود شغل دیگرم 

شل‌آلاسد! به صید دلم حمله کرد و من 
۱ کر لاغرم وگرنه شکار غضنفرم 

ای عاشقان روی تو از ذره بیشتر 
من کی رسم به وصل تو کز ذره کمترم 

دنما ډه من که منکر حسن رخ. تو کیست؟ 
تا دیده‌اش به گزلك غیرت بر آورم 

دز من فداده سای خورشید سلطنت 
و اکنون فراغت است ز خورشید خاورم 

مقصود ازین معامله بازار تيز نیست 
نی جلوه می‌فروشم و نی ءشوه می‌خرم 


ا شبل‌الاسد = بحه شیر . 


۱۰ 


پر ادر ان جنک کنند 


جهان زا جهاندار خواهد خراب بها نها ست کاووس وافراسیاب 
فردوسی 
آرامش شاعرپسند شیراز زیاد طول نکشید» زیرا از اصفهان و 
عر اق‌خبر رسید که سلطان زین العابدین از حبس‌رهابی‌یافته ودراصفهان 
زمینه رابرای هجوم مجدد خود به‌فارس آماده می کند. 
شاه منصور پس از تصرف ده‌بید وقلعهةسورمق و حصارمروست. 
باسپاهی عازم جنگ باسلطان زین العابدین‌شد. لشکریان زین‌العابدین 
تاحوالی «بل‌نو» دراصطخر رسیده بودند» لشکرشاه منصور خود را 
به آب زده بگذشتند وجنگ درانداختند. سپاه زین‌العابدین شکست 
خورده به‌اصفهان رفت. شاه منصور سیس‌به‌یزد حمله برد شاه یحیی 
بر ادرش پیشنهاد مسالمت کرد و اوباشرط تسلیم قلعةٌ ابرقوه» ازیسزد 
از کشت . 


۱- ظفرنامه» ص ۴۲۶ . 


۰ شاه منصور 


زین‌العابدین از کوشش بازنایستاد و در فکرحملةٌ مجدد بود. 

شاه‌یحیی نیز پابه‌میدان نهاد وپيشنهاد کرد که نامه‌هایی به‌سلطان 
احمد (کرمان) بنویسند و از او كمك بخواهند که آنها رابرای‌بر کتار 
ساختن شاه منصور كمك کند. «سلطان زین‌العابدین رسل و رسائل 
روانةٌ کرمان گردانید والتماس معاونت ازعم کرد سلطان احمدالتماس 
مبذول داشت.» (بعنی خو اهش اورا پذیرفت). 

بدینطریق قرارشد که لشکریان سلطان احمد وزین‌العابدین در 
صفرسال ۳٩۷ه.(ژانویه‏ ۱۳۹۱ع.) درسبرجان جمع شود. زير اسلطان 
ابواسحق نو شاه شجا ع نیز درسیر جان بود وبه‌آن‌ها کمك‌می کرد. 
پس از رسیدن سپاهیان به‌سیر جان» ابو اسحق به شرابط مهمانداری 
دست زد. ومنتظره‌اند که لشکریان شاه بحیی نیز برسند» ولسی از شاه 
بحیی حبری شد. 


وَلعهٌ سنك 

سبر جان در آن وقت قلعدای مستحکم داشت که معروف به «قلعۀ 
کم بود. سیر جان و حومةٌ آن بسیار آبادان بود. در روایات مردم 
سیر جان است که ۱۲هزار قنات رو به‌قبله در این ولابت جاری بوده. 
این رقم هر حند اغراق آمیز است. اما به‌هرحال در هرنقطه‌ای از این 
دشت وسیع و کوهپایه‌های آنجاکه قدم بگذاریم آثار افوا ی قر ات 
را می‌بینیم. قناتهایی که برحی از آن‌ها چاههای ۱۲۰ ذرعی تا ۱۸۰ 
ذرعی دارند وطول «رایین» بعض ازقنوات به‌شش فرسنکت می‌ر سد. 


براددان جنگ می کنند/ ٩۳۱‏ 


البته سیر جان امروزی» آن سیر جان قدیم نیست » زیرا مدتسی 
بعد پس ازتسلط تیمور برایر ان وجنگی که میان «ابد کو » و امرای 
سیر جان در گرفت» شهر بکبار جه وبران شد وه‌ردمش فقتل عام شدند. 
وباقیماندة مردم به‌وستور «اید کو» به‌چهارفرسنگی شهر قدیم بعنی ‏ 
محل نمید (با غ بمید) انتقال یافتند. که محل سیرجان امروزی است. 

شه رقدیم که به«سیر جان کهنه» وقلعةً سنگث معروف است؛ در 
چهارفرسنگی شهرفعلی قراردارد وا گر کاوشهایی در آنجابشود مطمئتاً 
آثار بسیار قدیمی پیش از اسلام نبز به‌دست حو اهد آمد» زیر اجنانکه 
می‌دانیم در صدر اسلام وشاید پیش‌از آن» سیرجان» حا کم‌نشین کرمان 


نوده ۳ 


جنک شرو ع می‌شود 

باری» لشکر بان امرای متفق درسیر جان گرد آمدند و از آنجا 
از طربق گرمسبر مو حه فارس شل ند. درطارم» لشکر بان طابفه«هر ار ه» 
نیزبه ]کان كمك کردند. ۱ 

از جانب فارس شاه منصور برای دقع امرای متف متو جه 
جنوب شرقی شد و کدار فر گت راکه از لحاظ نظامی اهمیت داشت 
بگرفت وبالنتیجه لشکریان دشمن‌نتو انستند از آنجا جلوتربروند. 

سلطان احمد ویار انش ازراه خحشنابادے درمغرت سیر جان راه 


۱- اید کو ازسردادان شاهرخ و حا کم کرمان بود. 


۲ شاه منصور 


را کج کرده به‌نی‌ریز رفتند و درخرمه موضع گرفتند. 

شاه منصور باز به‌شیر از بر کشت تاسیاه بیشتری گرد آورد. در 
همین وقت از طرف شاه یحیی به‌متفقین پیغام رسید که به زودی با 
لشکرخود به كمك سلطان احمد وزین‌العابدین خواهد آمد وخواهش 
کرده بود که» پیش ازرسیدن او به‌ظرف شیراز نروند مبادا شکست 
بخورند. «جندانکه امرا وار کان دوت کن به‌سخن او اعتبارمکنید» 


نشنیدند و ده روز در آن ولابت توقف کردند. شاه بحیی نیامد.» 


این تأخیر برای شاه منصور بسیار مفتنم بود» زیرا توانست 
بقایای سپاه شیر ازرا گرد آوری کرده خودرا برای حمله‌ای بسزر گك 
آماده سازد. 

شاه منصور بااین سباه خو درا به گر مسیر رساند. «در او اخرروز 
جمعه هردولشکر در حوالی فسا به‌همدیگر رسیدند. آن شب مقابلسه 
نشد. جمعی می آمدند وسخن مصالحت درمیان انداخته بودند» و آن 
حکایت تزویری بود که شاه منصور می‌خواست که لشکر او تمام 
به‌جنگث گاه رسد. تا درروز شنبه پیشین گاه محاربه برعاست" ... شاه 
منصور بادلیران حود همچون کوه آهن ازجای بجنبیدند. و بيك‌حمله 
لشکر کرمان و اصفهان به‌مزیمت بر آمدند و جمعی گرفتار شدند. لشکر 
سهرم روی به کر مان نهادند» سلطان زین‌العابدین در«قطرو»" حدا شد 
وبه اصفهان رفت. سلطان احمد به کرمان آمد و سلطان ابواسحق به 





-١‏ روضه‌الصفا: درنمار پیشین, روز دوشنبه. 


آ۲- آبادیی است نزديك کفه نمك سیر جان. 


برادران جنک می کنند / ٩6۳‏ 


سیر جان بایستاد۱.» 

شاه منصور به‌شیراز باز کشت البته این فتح هنوز برای او 
نتیجه قطعی نداده بود زیر| نه‌سلطان احمد تسلیم و نه زین العابدین و 
شاه دحیی دستگیرشده بودند و درو اقع «مر غ از قفس پربده بود.» 
برای اینکه مخالفان فرصت بیشتر به‌دست نیاورند. بلافاصله روی 
به‌اصفهان نهاد «اصفهانیان شهر بسپردند"» ۱ 

سلطان زین‌العابدین که مقاومت دربرابرشاه منصوررا بی‌نتیجه 
می‌دانست از اصفهان به‌ری فرار کرد. در آنجا «موسی جو کار کهوالی 
ری بود. غدر کرد وسلطان زین‌العابدین رابگرفت وبند کرد وبه‌نزد 
شاه منصور فرستاد. شاه منصور همان‌روز چشم آن پادشاهز ادةٌ عالی- 
مقدار رامیل کشید وبه قلعةٌ سفید فرستاد."» «آنگاه شاه منصور کاشان 


را به‌امر ای سر بدال سبردع.» 


نخستین بيشنهاد مقاذمت 


پس ازاین» شاه منصورخشمگین روی به‌جانب یزد آورد و 
اطراف ولایت را به‌غارت کشید. جمعی پادرمیانی کردند و از آن‌جمله 


۱- آل مظفر. ص ۰۱۲۰ 

۲- ظفر نامه تیمودی ص ۰۲۲۷۷ 

۳ آل مظفر ۰ ۱۲. حافظ ایرو» و روضةالصفا. 

۴ ظفرنامةٌ تیمودی» ص ۴۲۱. ضبط سربدال مرا بیشتر تأیید می کند 
براینکه تر کیب سر بدار ربطی به‌داد وسر بردارزدن ندارد» اینها در واقع 
پیر وان ابدالیه بوده‌اند ولا بدخو دشان راهم بعضی جزء ابدال می‌دانسته‌اند. 


۴ شاه منصود 


«و الده شاه بحبی که باشاه منصور هم همین نسبت راداشت ازبرای 
مصالحت فرزندان از حصار دزد بیرون آمد وپسر رانصیحت کرد که 
چون برادر بزر کت با دوپسر به‌مجرد بزد ساخته وفارس وعراق را 
به‌تو گذاشته» ا کر با او دراين نیزمضابقه کی محل ملامت و جای 
سرزنش باشد و اورا الزام کرد که از دریزد برعاست»". بدین‌طریق 
مجداً قرار برمصالحه شدر بدین شرط که «شاه بحیی» سلطان جهانگیر 
(پسرش را ) بفرستدکه ملاژم باشد» . شاه منصور بعد ازاین‌مصالحه 
متو جه کرمان شد (۰۵۷۹۴ = ۰.۱۳۹۲ «به بلوك انار" رسید. نامه و 
سفیری به گواشیر (کرمان) نزد سلطان احمد فرستاد متضمن اینکه : 
من در کوچکی واطاعت عم اکرم مضایقه ندارم و اينکه به‌اين خاك 
آمده‌ام قصدم تضرف کر مان نبوده وتیست. بلکه استدعایم آن است که 
عم بزر گوار لشکر کرمان راهمراه من نماید وبه‌قدر مقدور نیزمالی 
عطا فرماید که‌اين بنذه باقشون فارس وعراق و کرمان به‌جانب‌خراسان 
روم و نگذارم امیر تیمور ازجیحون به‌این طر قآ ید ۳.» 

دراینجا کیفیت تفکر وروحيةٌ مقاومت شاه‌منصورکاملا آشکار 

می‌شود. او به‌سلطان احمد نوشته بود: «مصلحت آن اس تکه تو که 

۱- ظفرنامة تیمودی» ص ۰۴۲۷ ۱ 

۲- اناد آبادیی است بین داه دفسنجان به‌يزده واقع دد ۲فرسنگی 
رفسنجان. 

شاعری گفته است: 

ازانار واناری‌ام بیزاد وقنا دبنا عذاب‌النار 


۳ تاریخ کرمان وذیری» ص ۲۳۳ 


بر ادر ان جنگ می کنند ٩۵/‏ 


عم بزر گی وشاه یحیی برادر بزر گث» این دوستی با امیر بزر کث از 
میان بردارید".وهریکی‌پسررا بامردی چند همراه کنید تامن به‌عر اسان 
روم و کنار آب را نگاه دارم۲.» 

او در آخر تهدید کرده بود که «مصلحت آن است که خویشان 
دردفع مبانی شو کت حضرت صاحبقران امیر تیمور کوشند. و مرا با 
مال و لشکر مدد نمایند تا به کنار جیحون رفته نگذارم که تورانیان از 
آب عبورنموده به‌طرف‌ایران آیند... وا گر متابعت من به‌جای‌نیاورید 
جنگ را آماده باشید '.» 

اوحدفهای بلند داشت وصریحاً پيشنهاد می کرد که: «باید آن 
عم کامکار وسایر آل مظفر بامن مو افقت کرده :ا لشکر به‌ماور اءالنهر 
برم و اسباب واساس سلطنت امیرتیمور را برهم زنم و از حد ختا 
(تبت) تا مصررا متصرف شوم ".» 


جوا دیا مساعد لست 


لابد می‌خواهید بدانید جواب این پیشنهاد تهور آمیز او چه 
بود؟ سلطان احمد جو اب نوشت: «تو به‌جای فرزند منی» سرد و گرم 
روز گار کمتر چشیده‌ای, مارا آن زور بازونیست که باامیر تیمور «هم 


۲- آل مظن ص ۰۱۲۱ 
۳ جامع مقیدی» ج. ۱ ۰ ص ۵ ۵ ۰۱ 
۴ فار سنامة ناصری کفتاد اول ص ۶۵ . 


۶ شاه منصود 


ترازو» شویم!.» 

سپس اضافه کرد: «اين حکایت به‌غایت‌واهی است. چه بند گی 
صاحبقر ان کردن» برجمیع پادشاهان ذیشان (صاحب شو کت) واجب 
ولازم وموجب فخر ومبامات است. و آن حضرت (یعنی تیمور)» ده 
هرز ارجا کر بهتر ازما وشما درهر کوشه دارد که غاشیهةً" بند گی‌بردوش 
وحلقة احلاص وچا کری‌در گوش دارند... ای عم به کدام شو کت 
وابهت و لشکر وخزانه دربرابر آن حضرت توانی رفت؟ این خیالات 
سرایت به‌جایی می کند که آتش غضب حضرت شهریار گیتی ستان 
افروخته» تر و حشك ما درهم سوزد و درممالك ایسران - خصوصاً 
فارس و عراق که ملك اجدادی آل مظفر است -سایش نماند. ا گر 
تو نیز مثل ما غاشیة بند گی حضرت خاقانی بردوش گُرفته به‌ساية 
معدلت او بروی» بسا سالها که درعراق وفارس به‌کامرانی زند گانی 
کنی. 

| گرطالب جنگی گوباش» عنقریب ماهچة طوق ظفر پادشاه 
هفت اقلیم (یعنی تیمور) ازافق این دیارطالع خو اهد گشت ». 

سلطان احمد تصریح کرد که « ابن سخن نتيج خبط دماغ و 
علامت اختلال قوت متخضله است. زیرا که امبرتیمور کورکان را ده 

هزار چاکر است وبه عدة وعده ازمن ومنصور زیاده. و سپاه کشور- 

۲- غاشید = دین. وغاشیه بر دوش کشیدن. زین‌اسب ید کی اد باب یا 

مالك دا بددوش بردن است. 


¥- جام معدی. سی ۵۵ ۱ ۰ 


براددان جنک می کنند / ۱۴۷ 


گشای آن حضرت ازری تا سر حد ختا در غابت عظمت و کامرانی 
نشسته‌انده امثال ما مفاليك (مفلو کهاء بیچار گان) به کدام استطاعت با 
همچنین پادشاهی صاحب شو کت درمة‌ام مقاومت تو انند آمد"؟ 
سلطان احمد در آخر نامه این بیت گفت: 
«ستیزه به‌جایی رساند سخن 
که ویران کند خاندان کهن 
ازاين حکایت ونخوت وجبروت که تونهاده‌ای» بوی آنمی آید ۰ 
که دیار؟ ازاين خاندان نگذارند. جه زمان تا زمان که لشکز حضرت ‏ 
جهانگشای بر سد. 
چو قطره برژری دریسا بری 
نهد بوا نگی‌ما ند این‌داوری...۲» ` 
سلطان احمد درعین پستی اقرار کرد که «ا گرمن غاشية‌حضرت 
خاقانی بردوش گرفته» پیاده درر کاب اوروم دوستتر از آن دارم که به 
منت فرزند خحود پادشاهی روی زمین کنم.» 
بدین طریق معلوم شد که سلطان احمد باخیالات شاه منصور 
همراه نیست» شاه منصور خشمگین شد وهنگام باز گشت» تمام‌سر حد 
ولایت راحراب کرد و در رفسنجان بنای قتل وغارت را کسذاشت» 





۱ حبیب‌السیر) ج. ۰۳ ص ۰۳۲۲ 
۲ هیچ کس هیچ فر د» لیس فی‌الدار غیر ه دیاد» غير ار او کسی در 
خحا ره تاه 
۳ آل مظن ص ۰۱۲۱ 
` ۴ دوضة‌ا لصف ج. ۰۴ ص ۰.۵۸۸ 


۴۸ / شاه منصور 


«سلطان احمد از کرمان به‌عزم قتال بیرود آمد. چون به‌منزل «کبوتر- 
خان»" نزول خمود» بعضی ازسپاهیان شاه منصور باتبعه وحواشی. از 
جیش او تخلف کرده به حدمت سلطان احمد, پیوستند (بعنضی.خیانت 
کردند) - شاه‌منصور با کمال ملال به‌سیر جان رفت: در آنجا سلطان 
ابو اسحق ر افریب داده همراه حود برداشته به شیر از که مقر ابالتش 
بود باز کشت وتهیةٌ قشون وطبل‌وعلم دیده به کرمان روی آورد. اول 
به‌بلوك «ارزویه»" وارد شده بنای تاخت وتاراح نهاد. 

چون این خبربه‌مسمو ع سلطان احمد گردید ازشهر کرمان‌به‌دفع 
شر او بیرون آمده به‌بلوك اقطا ع" در آمد و روزی چند در قري بافت 
افامت نمود) 

در همین وقت بود که به سلطان احمد «ایلچیانی از حضرت 
جهانگشای امیربزر گت (تیمور) برسیدند که عساکر منصوره متوجه 
بلاد عراق وفارس است» می‌بابد که درری بالشکر کرمان به‌در گاه 
عالم پناه رسید*» 





۱- کبو تر حان» آ بادیی است در فر سنگی زفسنجان ۱۴ ریت کت 
کرمان » ودق آنجا معروف است ؛ (رجو ع شود به‌جغرافی وذیری تصحیح 
نگار نده). عوام « کفتر حان» گو یند. 

۲- ارزویه از آ بادیهای غر بی کرمان است ومعمولا باولایت «دشتبر » 
همراه نافظ می‌شود: «ارزو دشت بر». 

۳ اقطاع آ بادی غرب کرمان» و ممروفتر به‌«اقطا ع افشار» است و 
جنان به‌نظر می رسد که این آ بادی» تیول واقطاع طايفةٌ افشاد بوده است که 
ددهمین نواحی وحدود جاد گنبد مسکی دار ند. 

۴- تاریخ کرمان» ص ۰.۲۳۳ 

۵- آل مظفر. ص ۰۱۲۲ 


بر اددان جنک می کنند / ٩6۵,‏ 


سنگر شرق سقوط کرد 

سلطان احمد به کرمان باز گشت و در فکرهمراهی و كمك به 
تیمور افتاده درهمین وقت سپاه تیمور از طریق سیستان متوجه کرمان 
گردیند. «درسنةٌ حمس و تسعین وسیعمایه (۰۵۷۹۵ = ۱۳۹۳ع.) شاه 
شاهان" بالشکربه‌ر اه کرمان رسیدند. سلطان احمدباتمام اکابر به‌استقبال 
بیرون رفتند» و او را به‌شهر آوردند وشرایط مهمانداری به تقدیم 
رسانیدند ۳.» 

بدین طریق سنگرشرق. بعنی کرماند بدون هیچ گونه مقاومتی 
دربرابر تیمور خونخوار سقوط کرد. 


در خو است از ببکانه 


شاه منصو ر هنوز نوميد نبود» اوبرای ساختن سدی دربرابر 
تیمور از همه مقدورات. خو است استفاده کند. پس نامه‌ای به سلطان 
«ابلدرم بابز بد» "سلطان عنمانی دو شت واز اوخحواست که برای‌مفاومت 


۱- شاه‌شاهان یکی‌اذامرای سیستان‌بود که براثراحتلافات‌خانو اد کی 
به تیمود پناه برد و به كمك او به‌حکومت سیستان رسید و در بسیادی جنکها 
با تی‌ود همراهی کرد. 

۲- آل مظفر» ص ۰۱۲۲ 

۳- ایلددم بەتر کی بمعنای‌صاعقه‌است. ایلدرم بایزیدپادشاه عثمانی› 
فرزند سلطان مراد اول بعد از ۷۹۲ تا ۵۸۸۰۴ ۱۳۹۰(۰ - ۱۴۳۰۱ .) 
سلطنت کرد. 


۰ شاه منصور 


دربرابر تیمور با او همکاری کند. 


او دراین نامه نوشت : 
(( ۰ .۰ در این وۆت کد مر دصی اعظم سك شمس الدین... از 
حبس بغد اد حلاص شده امد و 1 تار آشنایی وانو ار آن‌دوشنایی 
دیل. کفتم ر سید ] نکد رساید بام ما . 
دداین حت أو بی ۶ر خض ؛ عرضحالی رور کډ عالم ار آن 
دراب وجهانی دداضطر اب | ست درا فاق افتاد لین داستان 
درهر دبا نی آن وافعةٌ جانگّد از «ملاعین جغتای» (ە لعو ل های 
تودان: تیمودیان) است» که ظامت‌ظام واشتعال 
تايرة جور و بللا... ساف اطر اف وا ناف آ فا ر ۳ تاريك 
ومظلم وستاه... گر دانیده ر ادنی‌با کی حون س ر سیر و 
اب ف جا ای ی ورانا و را امی دی سو ز انند... و 
سر ور اءشان کد از تامش د رعا م دار دد (معصود «مسو در 
است)... با آن همد بدی اخلاق وعادات ردی» حودرا محسن 
ومصلح... می دانك.... | کنون که اغات (فرباد دسی) مظاوم 
حو الد بهدو لت آن بادشاه دا ج بخش وتخت ۳ اش (یعنی 


سلطان بایز ید) » هان تا جه کی کد توبت دولت تو ست "۲ .. 


اس قسمتهای زايد .نامه حدف وبدجای | نها نةه گذاشته شده. 

ی مسراع ازدشید وطو اط است کد وفتی نوه اتسز را به تخت 
نشاندند. چون دشید پیر بود اورا درمحفه نشاندند وبه‌حشور آوردند ودر 
مراسم رسمی این دباعی داخو اند و از ايراد قصيدة مطول به‌علت پیری و 
ضعف عدرخو است: 

حدت ورق زمانه از ظام وکت 

عدل پدرت شکسته‌ها کرد درست 
ای بر تو قای سلطنت آمده حست 
هان تاچه کنی که دویت‌دو لت تست 


برادران جنگ می کنند / ۹۵۹ 


باشد که یکی ازاهل نظر» چون نر گس» سر به سلامت ببرد » 
تا بر جگرخونین سوخته چون لاله آبی بماند... دوانباشد در 
زمان دولت چنان پادشاهی صاحب باس ( صولت و قددت) 
حداشناس» برخعداپرستان جنین فضیحتی رود... 
علی! اجماه. این معتقدترین‌بند گان‌خدا منصود بن [مظفر بن ] 
محمد مظفر برادر زادة مرحوع شاه شجاع - رحمة‌الله (حدا او 
را دحمت کند) از اضطر اب این طایفه » جان دا وداع کنان؛ 
به‌تقصیر خو د اعتراف می آورد... و امید بشارت جزم کرده» و 
با آن بادشاه. يك‌دل ويك جهت شده.... کمر اخحلاص به‌میان 
بدتد... از آسایش و آدامش در گذشته... وبهآرام وقر اد قراد 
وآرام نگرفته, و ازداح (شراب) و دیحان کناره کشیده و از 
سرخحود خود( کلاه جنگی آهنین ) ومغفر (زده) دور نگر ده»... 
وازحریرو پر نیان» تن‌ناز پرور دا به‌زده وخفتان (پیراهن‌جنگ) 
معتاد ساخته... و درپنجه به‌جای جام وساغر‌مدای گرر وخنجر 
گرفته؛ وران و پای را از نرمی سمود (مصود پوست سمود 
است) ور احت سنجاب به‌رحمت زین و کوفت دکاب خرسند 
گر دانیدهی 
یا برمراد برسر گردون نهیم پای 
یا مردواد در ده همت نهیم سر 
زیاده ایرام واقدام نمی نماید سایهٌ چترهماسا بر فرق بنی- 
آدم پاینده وشمع عمر ودو لت در بزم وخلافت تاقيامت تابنده 
باد» بربالعباد...۱» 
پادشاه عثمانی» در جواب» نامه مفصلی فر ستاد و نوشت که ما 
اکنون گرفتار لشکر کشی‌های‌قسطنطنبه‌هستیم. و آنگاه مقداری‌تعارف 





۰۲۷۶۷ نقل ارتاریخ آل مظفر د کتر ستو ده» ص‎ ٩ 


۵۳ / شاه منصود 


کرد وطبعاً کمکی نفرستاد. او در نام خود تو صیه کرده بود که شاه 
منص ور 0... تادفع آن ملعون» خوددا درقلل جسال محصون 
(پناهنده) ساخته» و به حضرت خلاق بیچون تو کل کرده» تا 
فرصت خوب دست ندهد اذ کمین بیرون نیایند!... از رضای 
رب سر نیبچیده وصابر وشا کر باشند. که ان‌شاءارله در نکه 
خر ش خير خواهد بود شدهه نیست"...» 

در واقع» ایلدرم بایزید به‌جای كمك «دعای تیربند» به‌شاه 
منصور می‌داد (درزمان محمدشاه وقتی سپاهیان ایر ان به‌جنگث افغان و 
فتح هرات می‌رفتند. سربازبگیری در ولایات شرو ع شده بود» در 
کران (۶فرسنگی سیرجان) مردی به‌سربازان دعای تیربند میداد و از 
هر کدام یك شاهی می گرفت ‏ منتهی وقتی دعای تیربند را به‌بازوی 
آنان می‌بست. توصیه می کرد که: وقتی به میدان رفتید» کوشش کنید 
برابر گلوله قرازنگیرید» درسنگرها بمانید؛ «تپ‌تبو و حم خمو» راه 
بروید تادعامو ثرافتد). دراینجاهم ایلدرم سفارش‌می کرد که شاه‌منصور 
در کوه‌ستانها وقلعه‌ها خود را بناه دهد و تا فرصت مناسب به‌دست 
نیامده به‌جنکت دست نز ندا 

ازاینها گذشته بابد گفت: بهترین پیشنهاد از نظر سوق‌الجیشی 
همان بود که قبلا شاه منصور کرده بود. حق این بود سیاه‌ابر ان کنارة 
جیحون رامحکم می گرفت و ازعبور سپاه تیمورجلو گیری می کرد 
زیرا ما می‌دانیم که در آن روز گاران بهترین مدافع وسنگر دربرایسر 
دشمن خارجی. مرزهای طبیعی و دفاخ گامهای اصلی بود که کوه و 
دریا ورودخانه باشد. حتی | کر سلطان محمد خوارزمشاه هم‌این‌طرف 





۲ تاریخ آل مظفر د کتر حسینفلی ستوده. ص ۴۸ ۰.۲ 


س 


بر اددان جنگ می کنند / ۱۵۴ 


رود رامستحکم ساخته بود › شاید می‌توانست از عبور سپاه چنگیز 
جلو گیری کند. و گرنه وقتی چنگیز از آب گذشت» یناه بردن بەقلاع 
ماز ندران وجزبرة آبسکون جه نتیجه دارد؟ این خبط را دارای سوم 
هم باوجود نصیحت اطرافیان ‏ درمورد هجوم اسکندر کرده بود 
اوقبل ازاینکه درایسوس با گو گمل با «سردره خواره بخواهد سدی 
دربرابر اسکندر بسازد بهتر آن بود که کرانهٌ بسفور را مستحکم می- 
کرد ونمی گذاشت سپاه اسکندر ازتنگه بگذرد» و گرنه سباهی که از 
بسفور ۱۴۰۰ متری گذشته است ازرودخانة « گر انیکوس» هم خو اهد 
گذشت وفرات وجیحون راهم پشت سرخواهد گذاشت. 

متأسفانه درمورد پيشنهاد مهم نظامی شاه منصور نهعم او سلطان 
احمد» ونه برادرش‌شاه یحبی» ونهنوة عماوسلطان اویس؛ ونه‌سلطان 
ابلدرُم بايزید» هیچ کدام توجه نکردند و چنانکه خواهیم دید. همه 


نسجه آن را دندند. 





۱۱ 
تو بگذاد شمشیر خود درغلاف 


جو در لذکر دشضمن اوند حلاف 


مکو دشمن جح رن بر در است کد انباردشمن بد شه ر اندر است 


«سعدی» 


شاه‌منصور همجنان درشر از دم از استقلال و خحودسری می‌زد» 
خحوزستان هنوز در دست او بود وبزر کترین سنکر مقاومتش به‌شمار 
می‌رفت» اصفهان وفارس حوزء اصلی حکومت او بود. 

درهمین روزها بود که تیور یورش معروف پنجسالةً خود 

را آغاز کرد (جمعه پانزدهم رجب ۰۵۷۹۴ = ٩‏ ژوئن ۰۱۳۹۲) در 
۵ رمضان از آب_ آموبه گنذشت و دربیستم شوال به گر گان رسید'. 
دربین راه خراسان و ری و همدان, کسی دربرابر او مقاومت نکرد. 


کت ظهر نامه شامی. ص. ۶ ۱۲ 


قلعه‌ها سقوط می کنند /۱۵۵ 


در گر گان لشکر را.برای تسخیر مازندران تهییج نمود. کیفیت واقعة 
ماز ندران بدین گونه است: 

ماز ندران دراین روز گاران دجاز اختلافات شدید بود. امیر- 
سیدقو امالدین که خود را منسزب به‌امام عدکری می‌دانست و در آمل 
«به‌طاعت وعبادت مشغول بود» موقعیتی یافت. امیر افر اسیان‌چلاوی 
حاکم آمل مرید و معتقد سید شد. اما سید از اعتقاد این مرید استفاده 
کرد و درموقع مناسب اورا به‌قتل رساند «وتسخیرمازندران درضمیر 
جناب امیر (سید قوام‌الدین) جایگزین آمد و بعد از قتل افسراسیاب» 
حکومت مازندران به‌جناب سیادت‌مأآب تعلق پذیرفت".» امیر اسکندر 
شیخی پسر افراسیاب» بعد از فتل پدر به‌عراسان گریخت و به تیمور 
پناه برد وجون تیمور به‌جانب خحراسان راه افتاد اسکندر شیخی از 
او کمك خو است که حکومت از دست رفته را به او باز گرداند. در 
واقع او همان کاری را کرد که «شاه‌شاهان» حا کم پیشین سیستان برای 
به‌دست آوردن مجدد حکومت خود انجام داد. 

سیدقو ام‌الدین بزر گن سادات درسال ۰۵۷۵۰ (۱۳۴۹ع.) بر آمل 
پیروز شده بود و اينك اولاد و احفاد اوبرشهرهای مازندران‌حکومت 
می کردند. سیدغیات‌الدین پسر سید کمال‌الدین برای ملاقات تیمور و 
تغییر هسیر او پیشو از آمد» « اما محل قبول نیفتاد و سید را فرمود که 
بند کردند. و متو جه مازندران شد.» سادات درماهانه سر آمل -نزديك 


دریا - ب‌فکر مقاومت افتادند. «در آن مقام» آبگیرهای محکم و جنگل 


روضها لصف ج. ۰۵ ص. "۵۹٩‏ 
۲ - تاریخ طبر ستان و دویان: ص, ۲۲۵ و ۰۲۲۷ 


6 / شاه منصور 


بی‌حد است. و درمیان آبگیرهاء تپه‌ای بزر گك واقح بود. در آن تبه 
بنیادقلعه کردند و از چوبهای‌بزر کث‌دیو ارهاوبر جهاساختند. و دروازه‌ها 
بنشاندند...» 

برای عبور سپاه» یمور فرمود «تاخارها جمع کنند و راهها 
ببگشایند. برحسب فرمان, سه راه» عرض هرراهی یك تیر پرتاب 
بگشودند... و حکم شد هرجنگل و بیشه که پیش آبد درختها را از 
بيخ بر کنند» وخار وخاشاك و چوب آن را برئالابها و کلها اندازند تا 
راه لشکر فراخ شود... و هرروز مقدار يك فرسخ کوج می کردند و 
زمین که پاك شده بود می آمدند۳.» عبور تیمور ازجنگل مازندران از 
شاهکارهای سوق‌الجیشی اومحسوب می‌شود. بدستور تیمور «اشارت 
شد تا تبر و دهره و اره برداشته درپیش لشکر باشند» و آهنگران را 
جهت تیز کردن آلات فطع همراه ايشان گردانیدند» تادرختها بریده و 
انداختهه وجویها - که در آن مواضع جاری باشد - بدان سرموضع 
پل بسته» آن مقدار راه گشاده و آماده گنردانند ... روز دوشنبه ۲۶ 
ذیقعده س:۴4 ۷۹ه..(| کتبر ۱۳۹۲م.) قراولان به‌هم رسیدند..."» سادات 
به قلعه رفتند» «امر شد که کشتی‌بانان جیحون کشت,ها بسازند و نفت و 
آنش تعبیه کرده در قلعه اندازند... اما اصحاب قلعه به‌تیر جکردوز 
هرروز چند نفررا مجروح می گردانیدند و نمی گذاشتند که کشتیها به 
پیرامون قلعه بگردند. مدت دو ماه و شش روز همه روزه جنک بود 


۱- تاریخ طبر ستان و دویان ص. ۲۲۵ و ۰۲۲۷ 
۲_— ظفر نامه شامی. ص. ۷ ۲ ۰۱ 
۳- تاریخ طبرستان و رویان» ص. ۰۲۲۸ 


قاعه‌ها سقوط می کنند / ۹۵۷ 


وتیرباران می کر دند۱.» 


,سر راهنمای بدر 


کو ششهای مردم مازندران» داستان مقاومت مردم صور را در 
بر ابر اسکندر به‌خحاطر می آورد". 

تیمور» سید غیاث‌الدین را که دربند او بود حلاص کرد و او 
را برای ملاقات پدر به‌قلعه فرستاد و پیغام داد که ما را قصد حون شما 
نیست. بەز اهنمایی این سید سار سادات هم درعقب سید کمال‌الدین 
استاده» دربگشودند وبیرون رفتند. روزپنجشنبه دوم‌شوال سنه ۷۹۵ه. 
(بازدهم اوت (e14۳‏ سادات را به‌در گاه‌اعلی‌بردند. تبمور اشاره به 
روحانیونی که درم‌جلس او بودند (واین تعبیه را ظاهراً قبلاچیده‌بود) 
کرد و گفت: اینها می گویند که آنچه شما می کنید و اعتقادی که بدان 
راسخید (یعنی مذهب شیعه) بد است. سید [ کمال‌الدین] گفت: هر که 
نامشرو ع گو ید و کند و فرماید بی‌قاعده گوید. علما چرا به‌حضرت شما 
نمی‌رسانند» هر لحظه حون چندین کُویندة لااله‌الاالله محمد رسول الله 
را به‌امرشما ریخته می گردانند و اموال را به‌تاراج می‌برند» این‌چنین 
ننگث نیست؟ چون تیمور استما ع سخنان سید نمود» انگشت تعجب 
به‌دندان گرفت و اشارت کرد که ابشان را ازمجلس بهدر برند و مقابل 





اس تادیخ طبرستان و دویان ص. ۰۱۳۰ 


٩ ۵۸‏ / شاه منصور 


بار گاه بنشانند... پس سادات را از رشانقه (جمع رشنیق» مقصود غیر 
سید و عام است) جدا کردند و امرشد که هر چه رشنیق‌اند به‌باساقیان 
سیار ند که به‌قتل رسانند» قريب به‌بك لحظه» هزار آدمی را به قتل 
دز آوردند» واسارت کردند که‌قتل عام‌بکنند مگر سادات‌را که نکشند... 
ومو کلان‌را به‌درقلعه فرستادند تااموالوخز این که‌باشد بیرون آورند... 
مجمو ع را بار کرده بیرون آوردند... پدر حقیر [مو لف کتاب تاریخ 
طبر ستان و روبان] سیدنصیر الدین» در آن زمان ۱۲ ساله بود. او جهت 
ملف تقریر کرد که خاصهٌ سید کمال‌الدین [پسر سید قوامالدین] که 
در قلم آمد که به‌حزینة خاصهً صاحبترانی (تیمور) واصل شد بدین 
مو جب بود: تنگة سفید ششصد هزار عدد» تنگ سرخ دویست هزار 
عدد» طلا از کارهای ساخته و ازسبیکه صد و بیست هزار مثقال» نقره 
سیصد خروارشتری» اقمشه وامتعه وکاسهای چینی وحلبی ولاجوردی 
و ساير رنعوت و اجناس را عدد معلوم نشل ) 


تنعید به تقاط دور دست 


تيمؤر پس ازپبروزی برقلعة ماهانه سر «سادات را سو ار کرده 
به‌قلعه سارى فرستاد» وخحود متو جه ری گشت... سیس اشارت شد که 

اب تادیخ طبرستان و دویان... ص. ۲۳۲ تا ۲۳۴ . به دوایت 
روضةا لصفا» «اسکندر شیخی به‌جهت آنکه درویشان سید قواءالدین» پددرش 
افراسیاب دا کشته بودند» ددمیان آن قوم آمده قتلی به‌افراط کرد.» 
(روضةااصفاء € ۶ ص ¥( 


قلءه‌ها سقوط می کنند /۱۵۹ 


درفرضه‌ها (پیش‌بندر) کشتیها تعیین کنند وسادات را در کشتیها نشانده 
به‌ماوراءالنهر بردند. حسب‌الفرمان سادات را در کشتی نهاده به آغربچه 
بردند وهمچنین از آغربچه به آب جیحون تاموضعی معین بیروذ‌برده 
و هریکی را برمو جب تصیل تقسیم کردند» بعضی به‌سمرقند بردند» 
بعضی را به‌سیروان و اترار و کاشغر و آن نواحی فرستادند وبعضی را 


بهحوارړم و این جوانب روان کردند"... و فرزندان را ازمادر و پدر 





-١‏ چنان می نماید که دد این وقت. هنوز راه آبی به جیحون متصل 
بوده و از ددیای حزر می تواستداند به‌ماوداءالنهر بروند تخسر‌سیر جیحون» 
مثل بعض رودهای دیکر که در دیکزاد جرپان دارند. آ بادیها و شهرها دا 
نیز جابجا کرده است. همان‌طور که ددسیسنان نمی توان يك شهر بسیادقدیمی 
یافت - مثلا زدنج - يا آن‌طود که ددعراق به‌علت تغییر مسیر دجله وفرات 
و خوردن زمينها - بدقول عرب تأ کل - حتی شعر سعدی نیز مصداق خود را 
از دست داده. آنجا که گوید: 

در بادیه تشنگان بمر دند وز حله‌به کوفه می‌رود آب 

درحالی که در دورءسعدی آب از حله.به کوفه می‌دفته. امرودچنین 
نیست؟ به همین ترتیب ۲ بادیهای قدیم که دداطراف مسیر جیحون, خصوصاً 
آنجا که به در بای خحزر سر ازیر می شده» دیکر امروز وجود ندارند. 

تغییر مسیر امثال این رودخانه که سرماية اصلی آبادانی بیابانهای 
دیگزار و کم‌باران است. مسیر تمدن وشهرنشینی وفرهنگ ساکنان آن‌نواحی 
دا کمو بیش تغییرمی دهد وسر نوشت شهرها ره هم؛ چنانکه شهری که دوذی 
پایتخت بوده» ممکن است ‏ به کوره دهی بیچاده - به قول فردوسی - تبدیل 
شود و آن نیز به تددیج مثل دانه‌ای شن, در بیابان تاریخ مدفون گردد. 

شاید براثر چنین تحولی باشد که دد پحر الاسر ار محمود بن دلی 
می خو انیم: «اود گنج یکی ازشهرهای خوارزم وپایتخت آن بود» بیست‌سال 
می گذرد که جیحون آن را ازخوارزم جداساعت. کهدرنتیجة آن باشند گانسه 


۰ / شاه منصود 


جدا کردند و هربکی را به‌طرفی بردند. مگر اطفال رضیع راکه نزد 
مادر بگذاشتند.». تنها در وقتی که در فرضه‌های ساری» سادات را در 





ب اود گنج. به خیوه‌نقل‌مکان‌نمودند» وهمین شهر پا یتخت خوارزم گشت.» این 
مطلب ددانستیتو شرق‌شناسی شودوی ثبت شده. 

اینکه بءضیهانوشته اند که «مغولان گاه جنگ باخوارزمشاه مجرای آن 
بگردانیدند به‌بحیرةآدال» ظاهراً چندان به‌واقم نزديك نیست» ذیرا تاسالها 
بعد از مسیر جیحون بدددیای خزد گفتگو هست. 

بارتو لد ددمورد تغییر مسیر دود جیحون به‌طرف دریاچهةآدال‌توضیح 
می‌دهد که این تحول به‌سال ۰6۱۵۷۸ یعنی‌حوالی ۸۶٩ه.‏ بایدصودت گر فند 
باشد و دراتجه آن پایتخت باستانی اور گنج سقوطنمود. « بیادی‌تر کستان» 
مجلة ادیانا شمارة ۰۲۹۱ ص. ۰۳۸ 

شك نیست که محققان دوسی در مورد جیحون و شهرهای حوالی آن 
تحقیقات بسیاد کرده‌اند وجزئیات دا بردسی نموده‌اند که متأسفانه در اير ان» 
جز چند قسمت محدود آن به‌فادسی ترجمه نشده ازجمله ترجمة آقای کریم 
کشاورز» و دسترسی به‌منا بع دوسی نیز برای ما تاحدودی مشکل است. 

من دداینجا مطلب تازه‌ای را ندارم که بیان کنم؛ تنها خواستم اشاره 
کنم به‌نکته‌ای که ددمودد پیووستگی جیحون به دریایر حزد دریکی دو کتاب 
ما یاو شده است. 

آن‌طور که از توادیخ برمی آ ید مردم مازندران» بیشتر تجادت خود 
را ادطر یق دریا باماوراءالنهر انجام می‌داده‌اند. و دراینجا مقصود از ددیاء 
دودخانه جیحون است که به‌ددیای خزد می‌ريخته. ابن اسفندیاد تصریح‌دارد 
که«و بازد گانی مردم طبرستان: به‌بلغاد وسقسین بود» سقسین چنان می‌نماید که 
مر کب از کلمه سك (سکاها ) وچین بوده باشد. یعنی‌سکاهای‌چینی یاسکاهایی 
که به‌چین نزديك هستند. - به‌حکم آن که سقسین از آن لب ددیا ددمقابل 
امل نهاده؛ وچنین گویند که چون به‌سقسین کشنی دود به‌سه‌ماه برسد. وچون 
ازآنجا آید هفته‌ای؛ آدینه آنجا نماز گزادند» و آدینةٌ دیگر به‌اهلم باشد از 


آنکه چون می‌روی به فراز است ددیا؛ و چون می آیی به نشیب ... سه 


قلعه‌ها سقوط می کنند / ۱۶٩‏ 


کشتی می‌نشاندند. دو نفر سید یکی عبدالمطلب نام از فرزندان سید 


رضی‌الدین و یکی میرعبدالعظيم نام ازفرزندان سید زین العابدین... 


ب تاریخ طبرستان ابن اسفندیاد» تصحیح مرحوم اقبال اشنیانی» ص. ۰۸۱ 
این شرح» دد واقع» تصریح دارذ به‌داهآبی میان مازنددان از طریق 
آمل بهسفسین. البته سقسین را ددتسوجبه جغرافیائی بايد ددمنتهی‌البه و به 
عبادت بهتر» ددآ بریز و آبگیر اصلی جیحون وسیحون جستجو کرد؛ و درست 
است که سهماه راه ازاين طرف به آن‌طرف باشد. دیرا دفتن کشتی بر خلاف 
جریان آب‌است. و دد بار کشت البته مسیر آب بدحر کت کشتی كمكمی کند. 
منتها از مجمو ع یادداشتها گاهی این‌طور استنبایل می‌شود که دهانة 
مصب جیحون‌بدنجز د راهم - یالااقل يك نةطه‌از آن را - سقسین‌می خو انده‌اند. 
واین نیز استبعادی ندادد؛ ذیرا بسیار اوقات ممکن هست که ابتدا وانتهای 
يكخط تجادتی به‌يك‌نام خوانده شود. چنانکه به‌عقَيدة من نام آمل دد کناد 
خرر به‌همان‌تتریب نهاده شده که درصدر جیحون. شهری به‌نام آمل داشته‌ایم 
و آن را آملالشط می‌خوانند» و اصلا خود جیحون نیز بسیار جاها دریای 
آمل خوانده شده, و آمل دریا و آموددیا (آمول دریا) صورت دیگرهمان 
است. و آن قلعةٌ آمو که در کناد جیحون یادکرده‌اند همان قلعةٌ آمل است. 
گرش باشد سوی جیحون گذادی ‏ به حیله قلمۀ آمو بدزدد 
درملحقات از يخ طبر ستان که مرحوم اقبال به‌عنوان جلددوع‌چاب 
کرده» ددمودد ثروت اصفهبد ماز ندران که از عجایب تاریخ اشت.- شرح 
مفصلی آمده. و درضمن اموال و تجادت او گوبد؛ 
گفتی : مار ندران › همه مرا ماك و حانه است» و جهازصد کشتی 
ډز ر ۴ث‌فر مود دوی‌ددیابستن - که‌سفر سقسین وبا کویه و دربند کردندی» 
و به‌هرشهری ازشهرهای بزر کگك. و کیلان به بازد گانی تعیین کرد چون در 
بغداد خحواجه کیاه و اصفهان و چلاب فنا ان ترجیح(؟)» و دربند ابوالحسن 
تجر» وحو اززژم صاین ری و دی عزالدین‌مختاد. وسقصیی احمد 
عصار ومکه رٍعفر انی» وسیواس محمد وجادی. این‌جماعت و کیلان اوسه 


۷۲ شاه منصو ر 


کر دخته و خحود را به کیلان آانداشتند... بعد از آن صاحقر ان کامکار » 


ساری و آمل را غارت و تالان فرمود و قتل‌عام نمود و چنان ساحت 


ج بودند که به‌صدهزار و دویست‌هزاد دینادتحویل ایشان بودی که به‌جهت 
او خرید و فروعت کردندی... تاریخ طبرستان چاپ مرحوم اقبال ج. ۰۲ 
ص. ۰۸٩‏ 

این داه دریایی همچنان آباد بوده حتی دد دمان تیمود که ماز نددان 
فتح شد و سپاه تیمود آمل دا گرفت: «قتل بسیار کردند. و حکم شد که 
سید کمال‌الدین‌راء بااهل‌وعیال در کشتی نشانده به‌نعو ارز م بر ند وفرزندانش 
سید مر تضی و سید عبدالله باپسران و جمعی مردم را از سمرقند گذدانیده به 
تاشکنت روانه سازند. برحسب فرمو ده کار بند شد. ظفر نام شرف‌الدین‌یزدی» 
چاپ محمد عیاسی» ص. ۰۴۱۴ 

چنان می‌نماید که تیمود از اهمیت این راه مطلع بوده» و استفاده 
نظامی نیز ازطریق دریا - حصوصاً از طریق جیحوی - برای فتح ماذنددان 
کرده» و در واقع سادات را غافلگیر ساخته است» جنانکه وقتی سادات به 
قلعه‌ای پناه بردند که ظادر ا ازطرفی به‌دریا مربوط بوده روز دوشنبه ۲۶ 
ذیقعده سنه ۴ ۵۷۹ = ۵ ۱ اکتبر ۰۱۳۹۲ 

يك‌نکته به‌ذهن‌می د سد: ابن اثیر درحو ادث حمله مغول اشازه می کند 
که خوارزمشاه درآ بسکون قصری داشت که کردا گرد آن دا آب فرا گرفته 
بود. احتمالا خوارزمشاه به‌هوای همین فلعد که پناهگاه مهمی برای اوبود 
نروت حور دا به‌مادندان فر ستاده و درقلعهً اددهن نگاه داشته بود. من گمان 
دادم بیش ازآنکه بخواهیم جای پای آیسکون دا درحوالی سواحل جنوبی 
خحزد و مثلا چمخاله - که هنور هم صورت جزیره‌ای داد - جستجو کنیم 
احتمالا بايد برویم اند کی شمال‌تر» وجاهایی دا پى جوئی کنیم که مصب 
ومحل‌دیزش جیحون به‌دریای خزد بو ده وطبعاً دلتائی تشکیل می‌شده وجایی 
بوده که آب خحروشندة جیحجون بدسکون و آرامش استحاله مي يا فته است. و 
طبعاً به‌خو اررم هم اند کی نز دیکتر بوده و آب عمي زیادی ند‌اشته و سه 


شاه منصو د / ۱۶۴ 


که درتمامی ممالك مازندران» حروسی و ماکیانی نماند که بانگ کند 
وبیضه نهد؛ و بقیة‌السیف که بودند گریخته به‌اطراف و جوانب رفتند: 
وعورات پیر وضعفا واطفال به کرسنکگی بمردند...۱ 

تیمور برای فتح مازندران از عامل مهم اختلاف استفاده کرده 
بود: او رستمدار را به‌طوس ملك ازملوك کاوباره بخشید". واين طابفه 
باسادات اختلاف داشتند. و پیرك پادشاه آستر آباد نیز «ا کرجه ظاهراً 
دم از دوستی سادات می‌زد. و خو اهر خود را به‌فرزند سید کمال‌الدین 
سید اشرف نام داده بود اما باطناً بااسکندر شیخی - دست نشاندة 


+ احتما لا حو ا لی همان‌نقطدای بو ده که قر نها قبل‌ازآن «حسن فیروزان به قلع 
خویش نشسته بوده به‌موضعی که دولاداد گویند» و وشمگیر لشکر آنجابرد. 
و حسن فیروزان به کناد دریاء از آن جانب ددبند» فرو ایستاد» وشکمیر از 
این جانب اسب خویش در دریا افکند» وبرایشان حمله‌بر دند و...» به‌هر حال 
پیشتر به‌منطق نزديك می آید که آبسکون براثر تغییر مسیر جیحون و فرو 
نشینی دریا و شن دریزی بادها وهمان باد خنك که به‌قول منوچهری ازجانب 
حوارزم وزان است. کم کم به‌ساحل پیوسته و دلتای دود جزئی از خشکی 
ساحل شده باشد تااینکه در دریایی که هر دور اند کی ادسطح آن می کاهد» 
جزیره با آن عظمت یکباده در دریا فرو دود جنانکه هیچ کس از آن 
خبری بار نیا بد. 

- تو گوئی فرامرز هر گز نبود! 

یعنی از اواخر قرن دهم هجری - زمان شاه طهماسب صفوی ‏ به 
بعد است که دیگر بیابان و دشت. از دیک آموی پر شده و کسی شانی از 
مسیر جیحون به‌نجزار نیافت که به‌قول فردوسی: 

به آموی و راه بیابان مرو زمين بود یکسر چو پر تذدو 
۱- تاریخ طبرستان و دویان» ص. ۰۲۳۷ 
۲- تادیخ طبرستان و رویان» ص. ۰۲۲۶ 


۴۵ شاه منصو ر 


تیمور وملك طوس اتفاق نه‌وده درتحريك ماده فتن مبالغه می‌نمود.۱» 
این عو امل موجب شکست مازندران شد» و گرنه همان‌طور که‌صاحب 
تاریخ طبرستان نوشته است «مردم‌ماز ندران درجنگل» هريك شيربيشة 
خودند. و آن جنگل و آن بیشه» ایشان را مقام ومسکن» و اعادي را 
در آن عبور ممکن نه۳.» و ما بارها درتاریخ؛ عامل اختلاف وخیانت 
را درشکست ماز ندران دیده‌ایم وسر گذشت «مازبار» و «حسن بن زید 
علوی» و اخیراً مبرزا کو جك خان جنگلی شاهد گو بای این مدعاست 
و می‌توان ابن جمله را دربارة این سرزمین صادقی دانست و گفت: 
برای فتح مازندران و گیلان اکر دست خیانت در کار نباشد بايد اول 
همه درختان جنگل را بريد همچنان که ناپلئون گفته بود: برای فتح 
روسیه, اول باید برفها را آب کرد. زیرا در آنجا «ژنرال زمستان» و 
دراینجا «مارشال طبیعت» از هرعاملی قویتر و شکست‌ناپذبرتر است. 

ظاهراً جنگل درتاریخ که پناهند کان خود را لو نداده 
است. ولی آدمهای جنکل بوده‌اند که پناهنده را دست بسته به‌دشمن 
سبرده‌اند. 

مروری به‌سرنوشت پناهند گان جنگل» به ما می گوید که 
متأسفانه جنکل. هیچوقت پناهند کان خود رانیز حفظ نکرده است. 
یعنی هر کس به‌جنگل رفت. با بازنگشت. با ابنکه شاخ شکسته 
بر گشت. بعقوب لیث که به‌ماز ندران رفت جنین سرن‌وشتی داشت. 
خان احمد خان گیلانی که خودش اهل آن دیار بود» وقتی به جنگل 


اس ناریخ طبر ستان و رویان. ص. ۲۲۶. 
۲- تاریخ طبرستان و دویان ص. ۰۲۲۸ 


قلعه‌ها سقوط می کنند / ۱۶۵ 


پناهنسده شدء دربرف گیر افتاد. در واقع جنگل» دامی از شاخ و 
درعت دارد و دامی از برف و سرماء و این هردو برای نابودی يك 
لشکر کافی است. علاوه بر آن» این همه آب و سبزه و درخت» بك 
شاه کیاه که‌قابل خوردن‌باشد ندارد وبك‌دانه‌میوه باغله که غذای آدمی 
باشد به‌دست نمی‌دهد. محمد حسن خان زند هم درباتلاقهای همین 
جنگل پایش در گل ماند. میرزا کو چك خان هم درسرمای‌همین جنگل 
خشك شد. آخرین آنها شاید واقعه‌سیاهکل و آمل باشد. جنگل آدم 
را دچار توهم می کند. تصور اینکه این درختهای بلند واین‌شاخه‌های 
تو در تو» همه قدرتشان را به کسی خو اهند داد که به‌جنگل پناهنده 
شده» و این اشتباهی است که معمولا پناهنده جنگل می کند. حال 
آنکه این قدرت وشکوه معمولا عليه حود او به‌کار می‌رود. 

حلاف آنست پناهند کی کویر» بااینکه بیابان است و بی آب 
است وعلف. معدلك کسویر - به‌شهادت تاریخ - هیچوقت پناهندة 
خود را دست‌بسته تحویل دشمن نداده‌است. بیابان و دشت‌طولانی» 
تاهر جا بخواهی می‌شود رفت. فقط عیبی که دارد. خود آدم خودش 
را می کشد. با از تشنگی» با از گرماء یا از باد سام. با همة اينها» همه 
پناهند گان کسویرات - خصو صاً بیابانهای کرمان - که اغلب آخرین 
شاهز اد گان سلسله‌های‌ایر انی بوده‌اند» شخصاً جان به‌سلامت برده‌اند» 
هرچند هر کٌز حکومت از دست رفته را دوباره به‌دست نیاورده‌اند". 


تىمور› ظاهراً هو شیار تراز آن بود که حود را دست بسته در گیر 


4۱۳۳۶۰ دداین باب دجو ع شود به‌معدمةٌ تاریخ کرمان چاب اول‎ ١ 
وهمچنین سن هقت قلم فصل آخحر.‎ 


۶ شاه منصو ر 


دام گستردۀ جنکل بیندازد. 

به‌همین سبب بود که تیمور براثرعافبت‌اندیشی از آمل پیشتر 
نرفت و خود را دجار جنگلهای پردرخعت و باران‌زای مازندران و 
گیلان نکرد. و گرنه شاید به‌همان سرنوشتی که نصیب یعقوب ليث 
شد» او نیز دجار می‌شد'. 

تیمور حکومت را به‌اسکندر شیخی .پسر افراسیاب چلاوی که 
از دشمنان سادات بود سیرد؟ و خود ازهمان راه که آمده‌بود به گر گان 
بر گشت و از طریق سمنان به ری آمد و در صفر ۸٩۵‏ ه. (دسامبر 
۲ ازطریق سلطانیه به کردستان رفت و از آنجا از راه همدان و 
لرستان متو جه‌عوزستان شد. درهمین‌وقت حاکم سر بدار که «بر حسب 
فرمودءٌ شاه منصور به‌حکومت کاشان اشتغال داشت» جون از وصول 
رابات عالیات [تیمور] خبریافت... امان طلبید ".» ومورد قبول واقع 
شد وملازم رکاب یکی ازشاهزاد گان تیموری شد. 

امیرزاده «عمرشیخ» نواحی فراهان و خرم آباد را فتح کرده 
درشوشتر به تیسورپیوست. امسرای لر» ملك عزالدین و پسرش بدود 
معاومتی فرار کردند. روسردار ازطرف تیمور با پانصد سوار و پیاده» 
درقلعهةٌ حرم آباد مقیم شدند که پشت‌جبهه را برای تیمورمحافظت کنند. 
البته «درهر کجا که احشام لر و کرد تمرد می‌نمودند. به‌تاعت وغارت 


۱ دداین‌باب رجو عشود به‌یمقوب لیث. انتشادات نیلوفر» تألیف 
نگار نده. 

۲- این اسکندر نیز بعدها علیه تیمور طفیان کرد. 

۳ روضة‌الصفا ح. ی ص. ۰۲۱۱ 


قلمه‌ها سقو ط می کنند / ۹۶۷ 


ابشان حکم نافد می‌شد!». 

برحسلاف پیش‌بینی» نمايندةٌ شاه منصور که اسلام نام داشت 
مقاومتی نکسرد و ازشوشتر گریخت وسنگرخوزستان بدون مقاومتی 
فرو ریخت وحاکم دستگیرشد. 

دزفول نیز مقاومتی نکرد و «اسفندیار و علی کو توال که ازقبل 
شاه منصور به‌ضبط و ربط آن دبار اشتغال می‌نمودند گربخته به 
شیر از رفتند"» تیمور حواجه مسعود سبزواری را باهزار سوار به 
حکومت شوشتر گماشت. 

پس از آن تیمور روز چهارشنبه ۲۷ ربیع‌الاخر ۵ (مارس 
۰۱۳۹۳ ( از آب «دو دانگه» بگذشت و روز جمعه ۲۹ بەر آب شوره 
و «خان کنده» رسید. روز شنبه اول جمادی‌الاول بهرامهرمز آمد. 
اتابك پسراحم د که حاکم این نواحی بود باییشکش و هدایا از او 
استقبال کرد «و زانو زده پیشک شکشید» وهمراه تیمور شد. پس از 
عبور از آي رامهرمز روز یکشنبه به آب «می» رسیدند و دوشنبه از 
«جایز ان» گذشته در«صحر ای‌زهر ه» خبمه‌زدند. یمجسنه از« کج‌هوس» 
کذشته درسراب «خات بیدلك» فرود آمدند و روزجمعه از ده «جولاهه» 
وشنبه ازباشت و« آب‌شعب» گذشته به‌«مال امیر» رسیدند و روزیکشنبه 


از آب «خاوران» گذشئه به صحرای نوبنجان فرود آمدند". 


اب آل مظفر. ص. ۰۱۲۳ 
۲- دوضةالصفاء ج. ۰۴ ص. ۰.۵٩۰‏ 
۳- اسامی ولایات بین راه از ظفرنامة تیموری گرفته شده است. 


٩۳۸‏ / شاه منصور 


مقاومت قلعة سفید 


قلع معروف به «قلعة سفید» درنوبنجان قرار داشت و آن را 
قلعة البیضاء نیز می گفتند. این قلعهةٌ سفید که درسرزمین ممسنی قرار 
دارد» دريك فر سخی شرق «فهلیان» است. و برفراز کوهی منفرد قرار 
گرفته. دامن آن‌کسوه تخمیناً چهار فرسخ است و چهار راه مشهوز 
دارد که به‌بالای آن توان رفت» راه جنوبنی آن «سیاه شیر» و راه 
شرقی آن «زرین کلاه» خو انده می‌شود که درراه شیراز قرار دارد و 
پیاده توان رفت. راه شمالی آن را « کلستان» و راه غربی آن را «شتر- 
خو اب» (حدود نور آباد) گفته‌اند و تنها از این راه است که می‌توان 
سواره به‌قلعه رفت. در زمستان این قلعه دربرف فرو می‌رود. دربالای 
کسوه پنج چشمه دارد. جندین جاه نیز در آن قلعه کنده بودند که 
اکنون انباشته شده است. در کنار هريك ازجشمه‌ها حوضی ازسنکك 
تراشیده بودند که آب در آنها جمع می‌شد: «درعهد سلاطین عجم» 
در دوره این قلعه سنکهای بزر گت ترتیب داده جنان تعبیه کرده بودند 
که به‌اندك حر کتی آن سنکث از جای‌کنده از آن کوه فلك ستوه 
سرازیر می‌شده و به‌حر کت آن صخره صماء چندین حجر و مدر 
باآن تا پایین می آمده و دشمن را مجال بورش نبود!.» اما امروز از 
آن سنگها نمونه‌هایکمی باقی است. 
به‌روابت ظفرنامهةٌ تیموری : 
دژی بود کش خواندندی سفید 


بدان دژ بد ایرانیان را امید 


۱ فارسنامةٌ اصری» ص. ۳۳۵ گفتاد دوم. 


تلعه‌ها سقوط می کنند / ۱۶٩‏ 


عجب گونه کوهی .خدا آفرید 
که مانند آن کس به گیتی ندید 
بر آن سر که از ابر بالاتر است 
یکی دشت هموار هناور است 
زەك فرسخ افزون به‌طول و به‌عرض 
زمینی دگسر بر فلك کن تو فرض 
به هر سو روان چشما خوشگو ار 
ورختان بر میوه و کشتزار 
نیابد گزند از غریق و حريو 
نه از نقب و عراده و منجنیق 
امد سلاطین یی ستان 
و به‌روایت دیکر «راه او تن وپیچ برپیج و به‌حیئیتی که 
ا گر سه کس برراهی از آن باز استند هر ار هزار را منع توانند کرد 
شاه منصور مدت ۵ سال بود تاآن را بدست آورده بود'». 
شاه منصورء پس از آنکه سلطان زین‌العابدین راکور کرد؛ او 
را درایسن قلعه محبوس نمود و مهتر «سعادت» فراش را به کوتوالی 
این کوتوال در برابر تیمور دست به‌مقاومت زد و به‌تمرد پیش 
آمد وبنیاد جنگ نهاد. سه روز مقاومت او طول کشید. 
«در رور سوم به فرمان تیمور از سه طرف بهقلعه بورش برده 
شد » امیرزاده محمد سلطان از وشت رامت ختکک انداخعت و امبر زاده 
پیررمحمدنیز لشکر بان را بەنىرد اغراء۲ کرد. امیرز اده‌شاهر خ از جو انفار 


۱- ظفر نامه شامی. ص. ۰۱۳۲ 
۲- نهییج . 


۰۸ / شاه منصور 


با سباهی آراسته به پای قلعه شتافت. سربازان از کوه و کمر بالا 
می‌رفتند وبسیاری فرو افتاده کشته می‌شدند» تااينکه یکی ازنو کران 
«شیخ ایکوتمور آق بوغا» به‌جایی که اصلا مقرر نبود که هیچ آفریده 
از آنجا تواند بر آمد» بالا رفت وصلوات فرستاد» بدین‌طریق یکی از 
برجها به‌تصرف در آمد.» اهل قلعه روحيهٌ خود را از دست دادند و 
دست از جنگ کشیدند لشکریان امیرزاده محمد سلطان از راه دروازه 
بالارفتند «و هر که در آنجا بود از لشکری وسیاهی از کوه درانداختند 
و محمد آزاد توانست مهتر سعادت کوتوال را کر فته پیش حضرت 
صاحبقران آورد وتیغ کین را به‌عون او رنگین ساخعت.» وهرسیاهی 
ولشکری که درقلعه بود هلاك کر دانیدند. 


داد کور از منصور خو اهم گر فت 


سلطان زین‌العابدین [پسر شاه‌شجاع که به‌دستور منصور کور و 
محبوس این قلعه بود] به‌حضور تیمور آورده شد» «عاطفت پادشاهانه 
او را نوازش فرمود و به‌خلعت خحاص احتصاص بخشید وتسلی‌خاطر 
شکستةٌ اورا فرمود که به‌عنایت‌الهی» من داد تو از [منصور ] نامنصور 
بستانم وجزای فعل بد او به‌او رسانم".» 

به‌فرمان تیمور» ملك محمد اوبهی به کو توالی قلعهةً سفید معين 


شد. زنانی را که سربازان او اسیر کرده بودند آزاد کردند. روز شنبه 





۲- ظفر نامة تیمودی. ص. ۶۳۳. 


قلمه‌ها مقوط می کنند / ٩۷۱‏ 


یلزدهم تیمور به نوبنجان (نوبند گان) باز گشت و آق‌بوغا را که در 
فتح قلعه فداکاری کرده بود مورد تقدیر قر ار داد و «از نقد و آقمشه و 
خیمه وخر گاه و دختر و اسپ و شتر وجندان اسباب تجمل ارزانی 
داشت که روز سابق يك اسبه [بود] و در روز دیکر از حال خود 
متعجب مانده بود".» پس از آن تیمور متو جه شیر از شد. و در راه 


شرو ع به‌تحقیق از احوال شاه منصو ر کرد. 


۱- ظفرنامة تيمو ری ص. ۰۲۶۳۳ 


۱۳ 


e ۶‏ 
حماسه «یاتبله» 
جهان گر گشاده کند راز خویش نماید سرانجام و آغاز خویش 
کنارش پر از تاجداران بود برش پر زر خحون سواران بود 


بر از مرد و ایا بو د دامنش در ار خحوبرح جال پیر اهنش 


(فردوسی) 


اکنون شمه‌ای ازحال شاه منصور باز گوییم. شاه منصور که از 
لشکر کشی تیمور وعبور او ازجوانب شمالی وشمال غربی و مغرب 
مطلع شده بود» امید بسیار به‌قلعهةٌ سفید داشت وخود نیز درشهرشیراز 
به‌دفا ع وشهر بندان پرداعت: «نخست باروی شهر را استو ار داشت و 
افزار جنک بدان بینباشت وسواران وپیاد گان برجای خود بگماشت 
ومردم شهررا به‌شکیب وبردباری فرمود. 


حماسة پانیله / ۱۷۳ 


گرز ۱۷ منی 

بزر گان و گزید گان شیر از بدو می کفتند: چنان گیر که ما با تو 
هماهنگی شدیم وهجوم و حمله دشمن را درهم شکستیم» خودبگوی 
که با دو هزار مرد مبارز بااین دریای لکشر چه توانی کرد؟ و بسا بود 
که سپاه به‌هزیمت رود و رشتةٌ تدبیر گسسته شود وناچار به گریز شوی 
وما را فرو گذاری وجون پاره‌ای گوشت به‌دست قصاب سیاری. آنگاه 
باسابقة دشمنی که نمودیم کس ازچنگال بلا نرهد وقتلو اسارت‌همگان 
را فرا گیرد. 

شاه‌منصور دست به گرز و دش برد و گفت:... همین گرزبه... 
مادر آن کس که روی از نبرد گرداند» (واين گرز گفته‌اند که هفده من 


وزد داشته است» 


نطق شاه معصور 


به‌هر حال, منصور» سپاهیان را بر برجها و باروها بکماشت و 

مردم وسرداران را فرا خوانده چنین گفت: 
«دشمنی سنگین روی نموده است و این مرد اگسرچه بیرونی 
است» ابنك به درون دبار ما پای کشوده است. اکنون رای من این 
است که بااو دريك جای به‌مقابله نپردازيمی بلکه ازجایی به‌جایی‌رویم 
(یعنی جنک و گریز کنیم) و باسپاهیان خود ازهر کناری بروی چیره 


۱ دوغبةالصفا وحبیب‌السیر» 


۴ / شاه منصو ر 


شویم» ضربت ازقفا زنیم و دست‌تدبیر وپای مقاومت دشمن درشکنیم. 

روز و شب او را ازنظردور نداریم و آنچه توانیم ازعدت و 
عده به کار گماریم» هر کجا وی را به‌غفلت یابیم به‌شکست لشکرش 
بشتابیم» گاه از برابر و گاه از کنار به‌تیغ و نیزه دست بر آریم و 
درونش ریش و افکارش پربش داریم. خواب از چشمشان بسرباييم و 
باز کشتشان را مانم گردیم» راهها از هرطرف بربندیم و دزتنگناشان 
فرو گذاریم.»" 

جين به‌نظر می رسد که شاه‌منصو رییشنهاد جنگهای «پار تبر انی» 
وجنگلی وجنگ و کریزرا داشته است و ظاهراً از لحاظ نظامی این 
بهترین تا کتیکی بود که می‌توانست دربرابر تیمور وسپاه عظیم بيکانة 
او مقاومت کند. منصور باز ادامه داد: 

«... ای پلنگان عرصهً جنکّث. و ای شاهبازان قوی جنگ از 
شما آزاد گان خسواهم که همچنان به‌حفظ دیوار شهرهمت گمارید و 
روز و شب آن را از دیده فرونگذارید چندانکه من از شما دورم 
کسی از آنان به‌شما نزديك نشود و اکر در حصار افتید آنچه دار بد 
شما را کفایت کند» و ابنك شما را به حدای سپارم که نیکوتر نگاهدار 
است» و بیشتر زمانی که شما بدین رنج دجار و دراین محنت گرفتار 
خو اهید بود» جندان است که خدای تعالی به‌پیغمبر حود موسی وعده 

۱- خلاصه ازتر جمهٌ عجایبا لمقدود. 

۲- مقصود منصور این بوده که خود به عشایر و کوهستانها پناه برد 
و از آ نان كمك بخواهدء وظاهر این‌است که شهر را مستعد دفاع نمی‌دانسته 


است. 


حماسة پاتیله / ۱۷۵ 


فرمود: «و واعدنا موسی ثلائین ليلة و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 
اربعین لبلة» (سورة اعراف آیهٌ ۱۴۲) (و وعده گرفتیم» موسی را ۳۰ 
شب که در کوه طور بماند و تمام کردیم ما آن مدت دعوت را به ده 
شب دیگر: پس تمام مدت دعوت موسی ازطرف پرورد گارش چهل 
شب شد.) وحدای داند که رأیی از این استوارتر نتوان زد و چهرة 
مقصودی از این زیباتر به‌نظر نشاید آورد!.» 

متأسفانه اصل سخنان شاه‌منصور در کتابهای تاریخ‌فارسی ضبط 
نشده است. این مطالب را ابن عربشاه درعجایب‌المقدور آورده و 
عجایبالمقدور کتابی است به عربی با انشایبی متکلف و منشیانه و 
نویسنده اغلب به سجع و قافیه بیشتر از اصل موضو ع نوجه داشته. 
کتاب به‌فارسی هم ترجمه شده و آن ترجمه نیز از این تکلفات خالی 
نیست. و متأسفانه سخنان شاه منصور بدون پیرایه ضبط نشده است. 

اما ازمجمو ع سخنان چنین برمی آید که شاه‌منصوربامردم‌شیر از 
به گفتگو پرداخته و درباب دفا ع شهر مذاکره کرده است. اولا مردم 
وحشت داشته‌اند و از کمی ساه او می‌ترسیده‌اند» شاه منصور ابتدا 
به آنان دل داده و روحیة آنان را تقویت کرده است و حتی شرط بسته 
وفحش داده که ازپیش دشمن نخواهد گریخت. درمرحلۀ دوم ظاهراً 
مصلحت چنان دیده که شهررا به‌مردم بسبارد وخود به کوهها وبیابانها 
پناه برد وسپاهی ازعشایر گرد آورد و باجنگهای پارتیزانی» عرصه را 
بردشمن تنگ کند وخیال او را مشوش سازد و شبیخون زند. 


بت زند کی شکفتآود یمور ص. ۰۴۶۱ 


۷۶۵۶ شاه منصود 


امروز جنگهای پارتیزانی دو لتهای ضعیف دربرابر کشورهای 
قوی نتایجی عظیم داده است و گمان می‌رود این نظر شاه منصور از 
جهت‌اصول نظامی وسوق‌الجیشی و لشکر آرایی پیشنهادی قابلمطالعه 
وشاید نتیجه‌بخش بوده اشت. 

به همین دلیل شاه منصو ر از شهر خارج شد. البته مسردم و 
دشمنان او» این‌کار را به‌عساب گریز ازپیش دشمن به‌شمار آوردند. 


شاه منصور ازشهرخارج شد. چون به پل فسا رسید» به‌پیرزنی 
برخورد. از او پرسید مردم شیراز دربارة شاه منصور و اوضاع شهر 
چه می گو یند؟ 

ظاهراً دراين گریزچندتن ازشیرازبان نیز به‌اوملحق شده‌بودند. 
پیرزن به‌طعثه و کنایه - به‌روایتی بایکی ازمردم شیراز -گفت: «آنان 
که باد وبروت وتر کش ده من وچماق هفده من داشتند اکنون‌همچون 
دز که ازپیش گر کت بگریزد گر بخته وعیال ما را به‌دشمن سیردند(.» 

ابن عربشاه گوید که پیرزن سرزنش آغاز کرده و با زبان نارسا 
بانگک بر آورد که ببینید این نمك به‌حرام که اموال مارا ربوده است» 





۱س دوضه‌الصفا ص. ٩۱‏ ۰۵ آلمظفی ص. ۱۲۴. جامع‌مفیدی» 3a‏ 
ص. ۰۱۵۸ حبیب‌السیر» ج. ۰۳ ص. ۳۲۳. در روضةالصفا و حبیب‌السير 
تر کش هفده من و چماق ده من دو شته شده است. 


حماسهة پاتیله / ۱۱۶۷ 


اکنون بینواتر از آن که بودیم ما را به‌چنگال دشمن سپرده است". 
شاه منصور حتی لحظه‌ای صبر نکرد» بلافاصله عنان اسب را 
باز گردانید و «لب به‌دندان‌گسزید و سو گند.یاد کرد که از مقاومت 
باز ننشیند.» ۱ 
بدین‌طریق منصور دوباره روی عرق حمیت» خود را به‌شیر از 
رساند و به‌ضبط برج و بارو ونهيةٌ سپاه پرداخت. 


خیانت ده بیش است 


وقتی خبر نزدیلت شدن تیمور به‌شهر رسید. شاه منصور که از 
هرجهت خود را مهیای دفا ع می‌دید بايك خیانت بزر گک روبرو شد؛ 
تک سردار بزر کک او محمد بن زین‌العابدین خحراسانی که 
ازمدتها پیش باتیمور مکاتبه ومراوده داشت - بکباره ازشاه‌منصور جدا 
شد و به‌تیمور پیوست و بیشتر سرداران وسپاهیان را نیز باخود ببرد» 
جنانکه تعداد کمی بامنصور همراه ماندند". 

شادمنصور برای‌اینکه درمحاصرة دشمن و افع‌نشود» از درو ازه 
خار ج شد و «با سه‌هزار سوار فدوی مکمل» قريب سه فرسخ از شهر 
بددر رفت. هزار سوار در دست راست. هزار سوار در دست جب.» 


و حرد درقلب باستاد .» 





۱- زند کی شکفت آور تیمود. ص. ۰۴۲ 
۲- تحایب‌المتدود ص. ۰.۴۲ 


٩۱۷۸‏ / شاه منصور 


ازطرف دیکگر تیمور» صبح چهارشنبه از درةٌ بوان خود را 
به‌تیررمردان" رساند و صبح پنجشنبه به‌جرجن رسید. جمعه۱۲جمادی- 
الاول در جویم ( گویم) بود» در آنجا خبردادند که شاه منصور ازشهر 
فرار کرده است. تیمور به‌همین حساب با خبال راحت روی به شهر 
شیراز آورد و آن‌طور که شرف‌الدین یزدی نوشته است سیاه خود را 
بدین وجه ترئیب داد: 

از آن مقدار سپاه که حساضربودند» دوقول (قلب) تر تیب داد 
یکی را خود اداره می کرد و دبکری را امیرزاده محمدساطان به‌عهده 
گکرفت؛ و درطرف راست شاهز ادد پیرمحمد قرار گرفت و پسرش 
شاهر خ بهادر باسپاه مخصوص خود درپیش «قنبول» جای داشت. «و 
تیمور خواجه آق بوغا» دراول شد. و امیر عثمان عباس را به‌فراولی 


جلو بفر ستاد. 


جاسوس چه می گو بد؟ 

امیرعثمان که پیشاپیش سیاه می‌رفت نزديك شیر از متو جه شد 
که قراول سپاه شادمنصور درسرباغات موضع گرفته‌اند. خود را پنهان 
داشت‌تا سپاه منصور عبور کرد آنگاه باصاین تیمور و الوس وتموك 


و مولی و قرامحمد و بهرام یسوری از کمینگاه بیرون آمده به‌قر اول 





بر هر دان نام محلی است و رنده احتمال می دهم که ماسوب بدستارة 
تیشتر (خدای‌بادان) بوده باشد. دداین باب دجو ع شود بدخانون هفتقاعه» 
ص. ۲۴۴. بوان و شعب بوان نیز ار تقاط خوش آب و هوای فارس است 
که در کتب قدیم آن را یکی از جنات اد بعه داسته‌اند. 


حماسة پاتیله / ۱۷۵ 


سپاه منصور تاختند. بهرام بهادر به‌یکی ازقر اولان رسید و ران او را 
قلم کرده و دستگیرش کرده و او را به‌حضور تیمور بردند. 

تیمور آزاین مرد» وضع سپاه شاه منصور و کمیت لشکر او را 
سوال کرد و چون از جزئیات اطلا ع بهم رسانید» رو به‌راه آورد. 

حدود بك فرسنکت که پیش رفتند؛ متو جه شدند که «لشکر 
دشمن از باغستان شهر قريب سه جهار هزار سوار پیدا شد» مجمو ع 
زره و بگتر مکمل پوشیده و تمام اسبان کجیم انداخته» و علم‌ها 
برافر اختند".» در ابسن لحظه سی هزار مرد در رکاب امیر صاحبقران 


(تیمور) بودند". 


حماسة با نیله 


درست درهنگام نماز حمعه بود که سیاه شاه‌منصوز در کودپاتبله 
«برقلب سی هزار سوار ترك پرحاشجوی کشور کشای حمله کرد و 
قشونها برهم زده» صف سپاه بشکافت و ب هکوتل بند گی حضرت 
(بورت تیمور) که درعقب لشکر و اداشته‌بودند رسید".» به‌قول‌صاحب 
منتخب التواریخ» شاه‌منصور باقریب چهار هزار سوار مکمل مرتب» 
خارا روی ناموس جوی» که هريك را از اقلیمی گزیده بود» برسید و 





۱- بەروایت منتخبالتوادیخ جهادسوار دا دستگیر کرده به‌عضرت 
او زدند. 

۲- ظفر نامه شامی؛ ص. ۰۱۳۳ 

۳- ظفر نامهتیموری: ص. ۴۳۴ و ۳۵:. و ظفر نامه شامی» ص. ۰۱۳۳ 


۸۰ /شاه منصو ر 


فی الحال خود را چون شعلة آتش برقول (قلب سپاه) بزر گث زده» 
جون‌سوزن از حریر وجون باد از باد گیر از وسط قلب گاه به‌در رفت 
وبه‌قفای لشکر گردید و بایستاد. 

(تیمور) روی یاسال به طرف او گردانید» وصفوف را به 
کیجیکهای (ظاهراً همان کشيك است) محکم مستحکم کرد بار دیگر 
شاه منصور چون بلای ناکهان زمين و زمان را درنوردیده خود را 
به قلب گاه زد ومکابرة متوجه پای چتر و ساپة علم خاص [تیمور] 
گردیدا.» 


گر دنفر ازی 
ظاه را وقتی شاه منصور. تیمور را در قلب سپاه دید «مانند 
شیری خشمناله که ازهیچ چیز ترس وباك نداشته باشد» برسی‌هز ار 
سو ار نامدار که درملازمت مو کب نصرت شعار بودند حمله کرد و 
صفوف سپاهی بدان کثرت و ابهت را برهم زده کارزاری نمود که 
دوست و دشمن‌بر آن‌میدان‌داری وخذجر گذاری آفرین کردند و جمعی 
کشر که درپیش صاحبقران [تیمور ] ... به‌استعمال تبغ و سنان اشتغال 
داشتند گریز ان‌شدند. شاه‌منصور در آن‌حین» سپاهیان خود را دلداری 
می‌داد و زبان به‌خواندن این ابیات می کشاد: 
بر آنم که گردنفرازی کنم به شمشیر با شیر بازی کنم 
ەن امروز کاری کنم بی گمان که بر نامدار ان‌سر ۲ بدجهان۲» 


۱- منتخب | لو ادیخ» ص. ۲ ۰۳۵ 
۲ حبیبا سیر 7 ۰۳-ص. ۰۳۲۴ 


حماسة پانیله / ۱۸۱ 


وقتی منصور به‌علمدار سیاه تیمور تاحت» علمدار پای ازجای 
ختطا کرده تغییر مکان نمود .» 

تیمور با جمعی از حواص ایستاده و تماشای جنکجسویی شاه 
منصور زا می کرد که نا گاه متو حه شد که گارد مخصوص او مورد 
حمله قر ار کرفت و تاخواست ازجای بجنبد. دید «قشون وفادار که 
حضرت صاحبقران [تیمور ] در آن میان بود ازیکدیگر فروريخته بیش 
ازپنج کس پیش آن حضرت [تیمور] نماند".» 

موقعیتی بس خط ر ناك بود» منصور به‌جایی رسیده بود که 
می‌تو انست با بك حمل دیکر کار دشمن را بسازد. امیر خضر و محمد 
یساول و محمد آزاد و تو کل (توکال)" باورجی و عادل اختاجی" 
اطراف تیمور را گرفته کو شش کردند که صدمه‌ای به او وارد نشود. 


تيغ برفرق نیمود 
منصور همجنان پیش می آمد وشمشىر می زد او «اسبی رهو ار 
به‌زیر ران داشت که دشمنان را به‌نزديك نمی گذاشت و در آن‌هنگامه» 


باری وی همی کرد. شاه منصور با دو دست خود شمشیر همی زد... 
و به هرسو ی که حمله نمودی گروهی از برابرش به جنوب و لمال 





ت منتخب التو ار يخ» ص. ۳۵۴. 

۰۵٩۲ روضةالصفاء ج. ۴» ص.‎ ٣ 

۳- باودجی: آشیزء خوانسالاد. 

۴ احتاجی؛ مأمود اسب و دوابء مير آخود؛ آنکه اسب‌ها دا 
احته کند. 


۸۲ شاه ماصو د 


براکنده شدی و جمعی سرافکنده به اهل شمال [مردم جهنم ] 
پیو ستندی' .») 
منصور چندان نزديك آمد و پیش رفت که کنار تیمور رسید و 
«به‌ضر بتی هر حه‌تمامتر» دوطعن نیع بی‌دریع بر تر له تارك مبارك| تیمور ] 
فرود آورده؛ با باد اسب در گذشت".» 
بدبختانه این ضربه کاری نشد و تیمور را آسیبی نرساند. این 
فداکاری شاه منصور شباهت دارد به‌ضر بتی که سییر ید ات (سیهرداد) 
داماد داریوش سوم هخامنشی در جنک کر انيك (۳۳۴ قبل ازمیلاد) به 
اسکندر زد. این مرد زوبین خود را به‌طرف اسکندر پرتاب کرد» 
ضربت جنان شدید بود که آهن از سبر گذشته به‌بالای شانهً اسکندر 
رسید و آنرا شکافت. اسکندر زوبین را بیرون کشید.... و «روزاسس 
سرداز دبگکر ابرانی ضربتی به‌فرق اسکندر نواخت که کلاه خود او 
پرید و دستش مجروح شد ومی‌خو است ضربت دیگر فرود آورد کسه 
کلیتوس سردار اسکندر در رسید و دست او را قطع کرد و بالنتیجه 
اسکندر نجات يافت » (به همین جهت درتواریخ. کلیتوس را لقب 
نحات دهنده اسکندر داده‌اند» هر حند آخر کار به‌دست خود اسکندر 
کشته شد.) 
چنانکه گفتیم» شاه‌منصور به‌جانب‌تیمو رحمله آورد»«صاحبقر ان... 
١‏ عجایب‌المةدور» ص. ۴۴. 


۴ منت منتخب التو اریخ نطنزی» ص. ۳۵۴ . 
۳ ایران باستان» ص. ۰۱۲۵۲ 


حماسة پاتبله/ ۱۸۳ 


حواست که به ضرت نیزه سندان گذان دمار از روز کار او بر آورد 
بولاد جهره که نیز آن حضرت داشت ازصدمۀ جنگ هزيمت نموده 
بود ونیزه برده".» 

بدین‌طریق بهترین موقعیت برای شاه منصور پیش آمده بود 
زیر نیزه‌دار تیمور در کنارش نبو د که تیمور از او نیزه بگیرد وحمله 
کند» منصور شمشیررا متوجه سرتیمور کرد وخو است باضر به‌شمشور 
کلاه عود اورا شکافته کار را بکسره کند» «اما امیرخماری وامیرتو کل 
بافو جی جان خود را فدا کرده ومیانة شاه‌منتصور وحضرت صاجبتر ان 
[تیمور] حابل کشتند وخماری بساول پیش آمده کو ششهای‌مردانه‌نمود» 
و دستش به‌زحم شمشیر از کار باز ماند.» 

فداکاران تیمور» سپرهاشان را برابر تیمور گرفتند که شمشیر به 
او نخورد. اما منصور همه آنها.را پرا کنده کرد » جندانکه «بغیر از 
امیر عادل اختاجی" که سپر در روی مبارك آن حضرت [تیمور ] گرفته 
بود» دبگرهیچکس نماند".». «امیر عادل از سرجان خویش کذشته» 
سپر روی آن حضرت کشیده. تیع شاه منصور رد گردید".» 

۰۶۳۵ طفرنامة تیمودی» ص.‎ ١ 

۲- دد ظفرنامةٌ شامی: امیرعبدل اختاجی. 

۳- آل مظفر» ص. ۵ ۱۲. «شاه‌منصود جندین صف دا شکافته مردمش 
دا پرا کنده ساخت چنانکه جز ۵ نفر که میان شاه‌منصور وحضرت صاحبقران 
حایل بودند باقی نگذاشت... حمل دیگر شاه‌منصود جهارنفر ازپنج نفر دا 
دود انداحت» يك نفر ار جان گذشته سبر بردوی حضرت صاحبقر ان کشید.» 
(فادسنامةً ناصری). 

۴- جامع مفیدی» ج. ۰۱ ص. ۰۲۵۹ 


۸۹۴ شاه منصود 
یمور درجادر زنان 


شاه منصور از تیمور رانده شد و روی به‌جانب خناح دبگر 
آورد وقشون امیرزاده شاهمرخ را مورد حمله قرار داد «وحمله‌های 
متواتر کرده» ملازمان خحاصه دست به‌تیر و کمان برده خاله معر که از 
حون دلیران لعل‌فام ساعتند و شاه‌منصور چون دانست که به‌قشون 
شاهرخی‌مهمی از پیش نمی‌رود» بار دیگرصنها شکافته از عقب‌صاحبقران 
در آمدا.) تبمور بکریخت و «جامه‌بی بر سر افکنده در سراپردة زنان 
روی بنهفت» زنان به‌سوی شاه منصور شافته چنین گفتند: اینجا حرم 
نسوان وجایگاه پرد گیان است... آنگاه انبوهی از لشکربان را به‌وی 
نمودند و کفتند که مقصود ومنظور تو آنجاست و آنکه تو می‌جوی 
درمیان ابشان است» پس آنان را به‌جای خود گذاشته روی بکرداند و 
ندال سوی که بروی بنمودند مر کب راند» دراین‌حال سیاه دشمن وی 
را حلقه‌وار درمیان گرفتند" .» نقل است که سه‌نوبت شاه منصور خود. 
را بهحضرت خاقانی رسانید. به‌او گفتند که امیربزر کت در آن قشون 
است» او را مغلطه دادند". بدین‌طریق تیمور که‌باچادر" زنها به حيمة 
زنان پناه برده بود نجات یافت و زنان» شاه‌منصوز را گول زدند و او 





۱ روضةالصفاء ج. ۴ ص. ۰۵٩۲‏ 

۲- ترجمة عجایبالمقدود ص. ۴۴. 

۳ جامع‌التو اریخ حسنی. 

۴ در مورد استفاده از جادر زنان برای فرادء نکارنده بحث شتا 
مفصلی دادد که درفرمانفرمای عالم آمده است؛ (ص. ۴۶۴ ). 


حماسة پاتبله ,۱۸۵ 


را راهنمانی کردند که از آن چادر دور شود. دراین کیرودار» حصوصاً 
امیرزاده شاهر خ پسرتیمورء کوشش بی‌نظیری نموده است. او چون 
شیرغران وهژبرژیان جنگ می کرد. و دراثر همین کوششهای او بود 
که «جماعتی ازعساکر گردون ماثر که گریخته بودند» باز گشتند.» واز 
این جمله سردار ان‌بودند جلال‌حمید وبیرام صوفی پسریوسف‌صوفی 
وپسران غیات‌الدین ترخان و خواجه راستین» وهمین عده بودند که 
«سیاه باغی را که درمقابلهً ايشان حمله می آورد» همه را به‌زحم تیر 
باز می گر دانیدند.» سرداران دیگرنیزهمر اهی کردند وقشون التمداد که 
به «و فادارمعر وف‌بود وقشون‌شیخ‌نورالدین پسرساربوغا که‌به< آی‌ملك» 
شهرت داشت و قشون «بوی هزارة» حاصه که یشان را «قوجین»" 
می گفتند وقلب لشکر می‌بودند دیگرباره جمع آمده علم برافراختند و 
قول مرتب ساختند وقشون شیخ‌علی «لالم قوجین» وقشون بیرام» داد 
مردی داده از جای خود بجنبیدند و بادشمنان در آوبختند" .» 

پس از ترتیب مجدد سپاه «امیرزاده شاهمر خ با آنکه هفده ساله 
بود. دربرابررمنصور چندان ثبات وستیزقدم نمود که لشکریان‌ظفرنشان 
علم تسلط افراختند و منصور مقهور شد '.»» «سلسلةٌ جمعیت او ازهم 
گسسته شد وشادمنصور باده کس بماند» وعاقبت آن ده تن نیز از وی 

١‏ وظاهرآ كامة قشون از همین کامه مشتق است و بعدها به سپاه عام 
ممروف شده چنا نکد سپاه فیلیب واسکندرمقدونی به‌فالانژمعروف بود و بعدها 
حتی امرود - این نام به‌طود کلی بديك دسته سباه اطلای می‌شود. 


۲- ظفر نامه تیمودی» ص. ۶۳۶. 
۴۳ خبیب‌السیره ج. ۰۳ ص. ۰.۳۲۴ 


۸۵ / شاه منصور 


جدا شدندا.» وبیش از دو تن ازیارانش با وی نماندند» «یکی به‌نام 
تو کل ودیگری مهترفخر الدین» تشنگی‌بر کام وبیم و وحشت‌برخاطرش 
راه بافت. درونش ازتاب عطش می‌تافت و کف آبی می‌جست و نمی- 
یافت و اگر لبی تر کرده بود» تسلط دشمن بروی محال می‌نمود. پس 
شایسته آن دید که خویشتن به‌میان گشتگان دراندازد»" اسب وسلاح 
رها کرده به‌زمین درغلتید. 

تو کل کشته شد. و فخرالدین با نکه هفناد ز خم برداشته بود» 
رمایی بافت و پس از آن چندان بسزیست که سال عمرش از نود 


بکگذشت ». 


سر در بای دشمن 

ب‌روابت دیکر گفته‌اند دران کیر و دار که «تبر بر ردن و شانة 
شاه منصور حورد وشمشیری به‌رحسارش رسید: روی به‌شهر نهاد. 
ملازمان شاهر خ‌سلطان به‌وی رسیده» یکی‌از آن‌میان دست به گریبانش 
زد. شاه منصور از اسب در گشته کلاه حودش به‌زمین افتاد. گفت: 

- من آن کسم که شما جویید. شربتی آب به‌من بدهید و مرا 


زنده به پاب سریر اعلی [تیمور] برسانید. 


۱- روضةالصغاء ج ۴ ص. ۰۵۱۲ 
۲- ظاهراً تمهیدی بدخحر ج داده که او دا جزو کشتدشد کان بدحساب 
آورند تا بعد از فرو نشستن جنک فرار کند. 


۳ ترجمة عجایب‌المقدون. ص. ۴۵. 


حماس پاتبله/ ٩۸۱۷‏ 


ایشان بدین سخن‌التفات نکردند وشمشیری دیگر برسر اوز دند» 
وسرپرنخوت آن مقهؤر را که بااسکندر دعوی همسری می کرد و با 
رسیم لاف برابری می‌زد» درمعر که آورده به‌زیرپای کمیت خوش‌رفتار 
حضرت صاحبقر ان انداختند" .» 

به روایت شرف‌الدین یزدی» این کار را شخص شاهر خ انجام 
داد و «سرشاه منصور رابه حضرت صاحبعران اورد» و زانو زده و 
سردشمن را به خال افکنده. به‌تهنیت فتح وفیروزی افامت نمود و زبان 
بشاشت به‌دعا بر گشود» [تیمور] به‌بالای پشته‌ای بر آمد وشاهزاد گان 
و نویبان راکنار گرفته» شکروسپاس باری عزاسمه به‌ادا رسانید امرا 
و ارکان دو لت به‌رسم تهنیت الجامشی کرده... و به‌عادت مغول سرود 
می گفتند و زانو زده کاسه می‌داشتند۲.» 

امیر علاءا لدین اناق در و اقعةٌ شاه‌منصور و مادة تاريخ او کو بد: 


شهر بار عصر منصور آنکه او 

در زمین ملك » تخم داد کشت 
ملك هشت از دار دنیا چون برفت 

لاجرم تاریخ او شد «ملك هشت» 


(۰۸۷۹۵ = ۱۳۹۳ع۰) 


خال سہاه» نشانی شاه 


درعجایب‌المقدور کیفیت قتل شاه منصور به‌دیگر گونه آمده 


۱ دوضهااصفا .۰ ۰۴ ص. ۲ ۰۵٩‏ 
۲- ظفر نامة تیمودی» ص. ۰۲۳۷ 


۸ شاه منصو د 


است. ابن عربشاه گو بد: تیمور از نایافتن شاه منصور همچنان دربیم 
ونگرانی به‌سرمی‌برد واحوال آن شیر نخجیررمیه را جستجومی کرد 
و دو دل بود که مر اورا زنده‌پنداشته ازنیرنگش بیند بشدیآمرده انگاشته 
از جانبش خساطر آسوده دارد. پس بفرمود تا میان کشتگان و زخم 
برداشتگان به‌جستجو پردازند و ازحال] گاه شوند. آنگاه که‌حورشید 
جهان تاب روی درپرده شب نهفت... تنی ازمردم «جغتا» برشاه‌منصور 
بکگذشت به‌حالی که وی را اندك رمقی برجا بود. شاه‌منصور... زینهار 
خو است و گفت: من شاه منصورم این گهرها بستان و این رازیوشیده 
دار» و جنان پندار که نهمن ترا دیده‌ام و نه‌ترا برمن نظر افتاده است. 
و اگر جای من پنهان بداری و به‌یارانم باز رسانی... هر آینه پاداش 
آن بسزا جواهی بافت... آنگاه مشتی جو اهر بدو بخشید که خود 
وبازماند گانش را تا روز بازپسین کفایت می کرد. لیکن آن مرد پلید 
درنگث نکرده بروی در آویخت وسرش بر گرفته نزد تیمور برد... 
تیمور گروهی ازباران عویش را بخواند که مراورا دیده و شناخته 
بودند. وسر را بدیشان وانمود» ازحالی که درجهره داشت وی را 
ا که بسن وان ر بدانشست که آ و شی اھ فور اسه سرت 
اندوهگین شد» وفراوان افسوس خورد؛ آنگاه نام و نسب» اصل و 
نژاد» پدر و مادر» زن وفرزند» ومربیان آن مرد جغتایی را با نشانی 
روشن بہرسید» وچون نيك ۲ گاهی یافت. به‌فرمانسروای دیاری که آن 
مرد در آنجا می‌زیست اشارت کرد تااهل و اولاد ویاران وبستگان او 
را نابودکردند و نام و نشانش برانداختند و خود او را به‌شدیدترین 


وجهی بکشت و امسوالش به‌مصادره برد» (در و افع همان سزابی که 


حماسة پاتیله / ٩۸۵,‏ 


قاتلان دارا از اسکندر یافتند» قاتل شاه‌منصورهم ازتیمور گرفت!) 

تیمور اخبار این جنگ را به‌ممالك اطراف فرستاد و آنچه را 
که ازمقابلةٌ دو سپاه و دلاوری شاه منصور وچستی و چالا کی وی در 
سخت‌ترین موافع نبرد دیده بود بەرشتة تحریر کشید» وحملات آن 
شیر خشمکین و پابداری آن مرد آهنین را که چگونه بنیان وجود 
جنگجویان چون زلزله‌ای از جای بر کند و در حرم زنان ولوله 
درافکند - باعباراتتی شیوا و کلماتی وحشت زا بنوشت ومنتشر کرد. 

دربعضی اخبار خوانده‌ام ( گوینده» نویسندة عجایب‌المقدور 
است) که به‌سال ۰۸۷۹۵ (۱۳۹۳ع.)۰ فرستاده‌ای از جانب سلطان بسطام 
به‌دربار سلطان مصر رسید وخبر داد که تیمور» شاه‌منصور را بکشت و 
خود به‌شیر از وسابر بلاد آن مسلط کشت و سراورا به‌نزد حاکم بغداد 
فرستاد... ونیز خلعتی فرستاده از او خواست که سکه بنام وی زند» و 
درمتابر به‌نام اوخطبه کند. او نیز خلعت تیمور پوشید وسرشاه‌منصور 
را به گردکسوی وبرزن گردانیده به‌دیوار ذهر آویخته است» اما این 
سخن مرا درست نید .» 

به‌علت بستکی خانوادگی که میان شاه منصور و خانو ادهاش 
با آل جلایر بوده است. و هم مناسبات ونامه‌ها و مکاتباتی که رد وبدل 
شده است. کمان می‌رود که سلطان احمد حلایری ازاین کار خودداری 
کرده باشد". 





۱- تر جمة عجايب‌المةدور» ص. ۴۶. 
۲- سلطان احمد جلایر با شاه منصور همراه بوده» و درست درهمان 
۱ دوزهایی که شاهمنصو د» مرتضای اعظم سید شمس | لدین را ازطرف خحودسه 


۰ شاه منصور 


بنابرروایات» تاریخ تولد شاه‌منصور درسال ۰۵۷۴۵ (۰2۱۳۴۴) 
بود وچرن قتل او درنیمةً جمادی‌الاول ۷۹۵د. (آوریل ۰2۱۳۹۳)روی 
دادی بنابر این هنگام مر گت حدود پنجاه سال داشته است» 

قبر شاه منصور دريك فرسخی شیر از بود". امید آنکه انجمن 
آثار ملی دربنای آرامگاه و احیای این سردار بزر کت نیز اقدامی در 
خور مبدول دارد. 

امروز مقبرة شاه منصور را در دروازة سعدی شیراز» در جائی 
حدس می‌زنند که به «شاهز اده منصور» معروف است." 

مر حوم بهار درشعری که در وصف شی از گفته: 

شد پارس» یکی حلقه گرین شیراز بر آن حلقه چون نگین 

ضمن اشاره به آثار تاریخی فارس؛» به‌قبرشاه متصور نیز اشاره 
کرده گوید: 

جو رت . منصور شاه را 

مقتول سمرقندى لعين 
گر تربت او یافتی بروب 

خاك رهش از زلف حور عین 


ج پیش سلطان با یز ید اول به‌عدمانی فرستاد و درخو است همر اهی کرد: درهمان 
روزها ساطان احمد جلایر عوض‌شاه یک را از بغداد نزد سلطان بایزید اول 
فرستاده بود ( ۰۵۷۹۸ = ۱۳۹۶ .) و وحشت خود از حملات تیمود ابراز 
داشته بود. (یاد بودهای سفارت استانبول خان ملك ساسانی» ص. ۲۳۰). 
۱- حلاصة‌العلوم میرزا محمد کرمانی» به‌نقل ازتادیخ عصر حافظ 
ص. ۳۲۳. 
۲- شیراد» علی سامی» ص. ۰۸۱ 


حماسة پاتبله / ۱۵,۱ 


در ترات منصور بر نگار 
کاین تربت شیری است خشمگین... 
مرحوم علینقی بهروزی عقیده دارد که محلۀ درب شاهز اده» و 
جائی که به‌اسم گود شازده منصور معروف است» همانجا قبر اوست و 
مردم در آنا می خو انند: 
به حق نور به حق ابه نور 
به حق کند و بند شازده منصور 
که هر که حاجتی داره روا کن 
گره در کارم افتاده تو وا کن! 


خاندانی نابود می‌شود 


که کی رای است بر آی و رو 


یکی حون زود دیگر آرند نو 


(فردوسی) 


بعد از قتل شاه منصور» ظاهراً گروهی ازیاران او که ازاطراف 
قرار بود به‌سپاه او ملحق شوند. به‌میدان نبرد رسیدند» «و چون آب 
و آتش روي به‌جنگگ نهادند» حضرت صاحبقران (تیمور) و امیرزاده 
شاهر خ, رو به‌ایشان. آورده سورن" انداختند... دشمنان از هيبت و 


صلابت او» راه گریزپیش گرفته و رنگث ازبیم زرد» و روی ازنکیت 





١‏ سودنا» نایی که ددایام سود می نواختند و کر تا نای جنک بود» 
ظاهراً در اینجا شرف‌الدین یزدی این کلمه دا به جای آن دیگری به کار 


بر ده امست. 


خاندانی نابود می‌شود/ ٩۹۵۹۳‏ 


سياه حود را به‌طرف کوه قلات سرح انداختند! .» این عده ازقسلة 
کرا بودند که ازقضیة قتل شاه منصور خبر نداشتند» و ازطرفی دیگر 
بیرون آمدند. امیرزاده شاهر خ.برایشان تاخت کرد» همه روی به گریز 
نهادند [شاهر خ] آنها را تیکامیشی (تعقیب) کرده بسیاری به‌قتل آوردند 
و ساز و سلب ایشان گرفته دوستکام وسرافراز باز گشتند" . پس از این 
دیگرهیچ گونه مقاومتی ازطرف آل مظفر» دربر اب رتیمور نشده است. 

تیمور» آن‌شب را در دینو کان ماند» و روز بعد به‌طرف شیر از 
راه افتاد. (۱۵ جمادی‌الاول ۵ = ۳۰ مارس ۱۳۹۳ع.) و دروازه 
سلم (ظ: سلاع) را که برايش آراسته بودند» محل اردو قرارداد." 

تیمور فرمان داد که غیر از دروازۀ سلم» هشت دروازڈ دیگر 
شهر را با گج و آجر تیغه کردند. آنگاه محصلان او به شهر آمدند 
و غنایم شاه منصور را از اسب و استر و اشتر و اموال و امتعه هرچه 
بود جسع کردند وبه‌حضورتیمور بردند و آوهمه را بین امرای خویش 
تیم کرو 

آنگاد مردم شیراز را در بسرابر پرداخت پو لی» امان داد. و 
محصلان آن پول را نیز بستاندند. آنگاه فتح‌نامه‌ها به‌سمرقند وسایر 


| تلفر نامه تینوی ص. ۴۳۸. 

۲- ظفر نام شامی. ص. ۱۳۳. این قبیذ کرا گمان می دود بقایای همان 
قبایل کاری و کار یان باشند کد پیش از اسلام بداددشیر با بکان هم کمك کر دند 
و با تارامانیان اريك نژاد بو ده‌اند. دداین باب رجو ]شود به‌جغر افیای کرمان» 
تصحیح نکارنده. 


۳ تاریخ آال»تاشر. ص. و۵ ۲. 


۴ شاه منصود 


ممالك فر ستادند. 


طمع د باست 


امرای مظفری که در ولابات پراکنده بودند. بعد از شنیدن 
سرنوشت شاه منضور به‌حضور تیمور آمدند. سلطان احمد با سلطان 
مهديی پسر شاه‌شجا ع - که داماد سلطان احمد بود- اصولا چندی‌پیش 
از این فضایا عازم اردو شده بودند وبين راه بودند و «چون این خبر 
به‌ایشان رسید به‌تعجیل متو جه گشتند".» 

ب‌قو ل حافظ ابرو تیمور» پس از آن» پسران شاه شجاع یعنی 
سلطان شبلی را ( که پدرش شاه شجاع او را میل کشیده و کور کرده 
بود) و زیین‌العابدین را ( که شاه منصور او را ميل کشیده و درقلعة 
سفید زندانی کسرده و بعد آزاد شده برد ) و شاه بحبی و فرزندان او 
معز السدین جهانگیر و سلطان محمد را از بسزد طلب داشت. سلطان 
ابو اسحق نیز که حاکم سیر جان بود آمد. و «هر يك ده‌قدر استطاعت 
پیشکش سیار از جو اهر و نفایس واسب واستر و خیمهو خر گاه» به‌محل 
عرض رسانیدند.» و «سلطانمهدی پسرشاه‌شجا ع وسلطان غضنفر پسر 
شاه منصور خود درشیر از بودند".» 

از ابن مبان تنها سلطان ابواسحق پسر سلطان اویس پسر شاه 
شجاع. بااینکه به‌اردو آمده بود» ظاهراً هنوز خیالاتی در سرمی‌پخته 
ا سس ی 

۱- آل مظفر: ص. ۱۲۶ 

۲- ظفر نامه تیمودی. ص. ۴۳۹. 


خاندانی نابود می‌ شود / ٩۹8۵‏ 


است. زیرا او غلامی از غلامان خود راکه گودرز نام داشت» درقلعة 
سیرجان به جای خود گذاشته و دستور داده بود که قلعه را مستحکم 
کنند و خسود په گرمسیر رفت و از آنجا متوجه دربار تیمور شد. اما 
تیمور ازحر کات او اطلا ع داشت و «جون برسیدء درهمان روزحکم 
نافذ شد که او را مقبد گردانند".» 

عجیب این است که همه اینها «به‌طمع اينکه ایسران زمین را 
برقر ار اول بذیشان باز گذارند» مجمو ع به‌در گاه آمدند. » 

تیمور» در حالی که امر ای مظفری در در گاه او بودند» بك ماه 
ترتیب جشن وسرور داد. این جشنها زیرنظر امیرزاده عمرشیخ که از 
جانب پدر حکومت فارس را یافته بود اداره می‌شد. سپس حکومت 
کرمان نیز به «اید کو بهادر» ازسرداران تیمور سبرده شد. دراین وقت 
غیاث | لدین محمد پسر سلطانا حمد در کرمان به‌جانشینی پدرمی‌پرداخت. 
ساطان احمد به‌پسرش نوشته بود که قلعه را تسلیم اید کو کند. چون 
اید کو به کرمان رسید «و کتابت سلطاناحمد به‌فرزند نيك‌نام‌شهیدسعید 
اوسلطان‌غیات| لدین‌محمدرسانیدند» در زمان» کلید دروب (دروازه‌ها) 
و فلا ع بسپرد و او را درقلعة شهر موقوف کردند ".» 


شکا بت شیر از بان 


به‌هر حال» پس از يك ماه امیر تیمور عازم مراجعت به‌اصفهان 





اب آل مظفر» ص. ۱۲۶ 
۲ متخب ا لتوار يخ» ص. ۰۳۵۴ 
۳- آل مظفر». ص. ۱۲۷ . 


۵ شاه منصور 


شد. اما معلوم بود که تیموربهانه می‌جست که شر این امرای محلی را 
ازسرحود دفع کند. به‌همین جهت درترتیب‌کار آنان مماطله می کرد. 

شرف‌الدین‌بزدی می‌نویسد: «چون اولاد واسباط (بازماند گان) 
محمد مظفر ازمدتی باز دراین مملکت تسلط بافته بودند و هريك در 
شهری وقصبه‌ای لو ای سلطنت به‌استقلال بر افراشته و داعیةٌ آن داشت 
که سکه و خطبه به‌نام او باشد و باوجود قرابت نزديك اقادب چون 
عقارب» نیش زه ر آلود قهرتیز کرده پیوسته قصد حون ومال یکدیگر 
داشتند» و درخرابی‌مواضع یکدیگرهیچ‌دقیقه فرونمی گذاشتند وهر که 
ازایشان بریکی ازخویشان دست می‌بافت. اگرحونش می بخشید البته 
میل می کشید (یعنی کورش‌می کرد) وپسریاپدر وپدر باپسرهمین طریق 
می‌ورزید» و بدین واسطه در زمان ایشان رعایای بیچاره همواره 
دستخوش رنج وعناد ولگد کوب هر گونه محنت و بلا بودند. دراین 
وقت که مرحمت حضرت‌صاحبقرانی (بعنی‌تیمور). سای اهتمام‌بر انتظام 
امور آن مالك انداخته بود» علما ومشایخ و اهسالی فارس و عراق» 
صورت حال و مقابح (زشتی‌های) آن طایفه به عز عرض رسانیدند 
(بعنی جمعی ازمردم فارس ازخانو ادۀٌ مظفری به‌تیمور شکایت کردند) 
ومحصل (خلاصه) درخسواست آنکه : نواب‌کامکان مقالید ( کلیدها) 
حل و عقد آن دیبار؛ د گربان به‌دست اقتدار ایشان باز نگذارند که 
مسلمانان درمشفت وپریشانی می افتند ومال مملکت به‌تعرابی و وبرانی 
می کشد. بنابراین» روز دوشنبه بيست و سوم جمادی‌الاخر» حکسم 
جهان مطا ع به.گرفتن ایشان صدور یافت» و همه را بند کرده قیتولهای 
(خر گاه) ایشان به‌غارتیدند و برحسب فرمان» امیرعثمان» کس فر ستاد 


خاندانی نابو د می‌شود/ ۱۵ 


و امو ال و ذعایر سلطان احمد که در کرمان بود بیاورد؛ و حضرت 
۱ صاحفر ان: امیرزاده عمر شیخ را جهت ضط ممالك فارس و دارانی 
امالی آن درشیر از بازداشت (بعنی مستقر کرد)... و داروغگی بزد 
را به تموك قوجین ... رجو ع نمود» و لالم قوجین را به‌داروغگی 
ابرقوه نامزد فره» د» و جمعی را بەمحاصر ة قلعةٌ سیر جان‌نامزد فرمود .» 


حمابت لسکت از کوران 


تیمور دستور داد دو پسر شاه شجاع سلطان شبلی و سلطان 
زین‌العابدین را که هردو کور بودند. به‌سمرقند فرستادند؛ زیراشاه 
شجاع در و صیت‌نامة خود بهتیمور تو صيه کرده بود که از فرزندانش 
دلجویی کند. تیمور «از بهرمريك. اقطا ع مقر و ایشان باقی عمر را 
درسایة مرحمت آن حضرت. درماوراءالنهسر روز کار به‌رفاهیت 
گذر انبدند" .» 

تیمور باسیاه خود و بااین بندیان آبرومند» عازم اصفهان شد 
وجون دوازده منزل فطع کرد درمحل قمشه (مهیار) اصفهان «خرد و 
بزر کک وصغیر و کبیر آل‌مظفر را به‌یاسا رسانید ".»... و «خرد و کلان 
را برشمشیر گذرانیدند و آن شو کت وسرداری سبری شده و آن 
مملکت وشهرباری نماند. تخت را به‌تختةً تابوت بدل کردند و از 


۱- ظفر نامه تیموری: ص. ۰.۲۲۶۰ 
۲- ظفرنامة تیمودی: ص. ۰۷۷۶۲ 
۳ حبیب‌السیر؛ CC‏ ۳ ص. ۵ ۰۳۲ 


۸ شاه منصود 


قصور به‌قبورفانع شدند. سری که سربه‌گردون فرود نیاوردی کاسةٌ او 


طعمه مار ومور شد ). 


اکرمادا و حدت بودی 


درباب کیفیت و علت قتل این شاهزاد گان» داستان خوشمزه و 
جالبی نوشته‌اند که هم عبرت آموز است و هم دلالت براین دارد که 
تیمور همه‌جا دنبال بهانه می کشت که‌کار این جمع زا یکت کنله 

حافظ ابرو گوید: دراینجا. تیموربه‌شاهزاد گان‌مظفری اعتر اض 
کرد که شمابامن یکدل نبودهاید؛ و گرنه می‌بایست غیلی پیش ازاينهاه 
یعنی «در ری وساوه به‌معسکر (لشکر گاه) همابونی ملحق شوید». 

این بهانه گر کث ومیشی. که ابتدا ازموضو عگل آلود شدن آب 
شرو ع شده بود» موجب شد که به‌دشتور تیمور «فی‌الجمله همه را 
مقید گرد انیدند». 

آنگاه باامرا دربارةٌ نابودی ویاابقای ابشان مشورت کردند. 
«امر | عرضه داشتند که مدتی مدید است نا ابشان دراین دبار حاکم 
بوده‌اند» وهريك درطرفی سکه و حطبه به‌نام خود کرده اگر .از این 
ورطه حلاص یابند ومیان ایشان و رایات جهانگشایی بعد مسافتی پیدا 
آید درحسابت است که مردم از اطر اف برایشان جمع شو بد.» در 
واقع تیمور را از جان گرفتن آنان ترساندند. 


۱- ظفر نامه شامی» ص. ۰۱۷۴ 


حاندانی نابود می‌شود/ ٩۵۵,‏ 


این حرف درتیمور بسیار موثر شده است وبدین سب يك 
تصمیم قاطع گرفته و دستور داده است یکجا همه را به قتل برسانند و 
به‌شهر ستانها هم نوشت که امرای اطراف هر کس ازخاندان مظفری 
را سراغ داشته باشند» نابود کنند. 

در جامع‌التو اریخ دربارة بهانة قتل آمده است که قتل اینان 
برسرسفرة ناهار صورت گرفت وعلت آن را بك شوخی - که تیمور 
آن را جدی پنداشته - دانسته‌اند» صاحب جامع‌التو اریخ گوبد: 

در بین راه» درمنزل مهار قمشه اصفهان» «روزی حضرت 
خاقانی (تیمور)» فرمود هرهفت پادشاه وشاهزاد کان عراق را دريك 
زبلو جه نشانیدند و دريك سفره طعام خوردند. 

حضرت جهانگشای ازشاه یحیی وسلطان ابو اسحق پرسید که : 

- شما هر گز همچنین دريك سفره طعام خورده‌اید و يك جا 
تیه اند 

سلطان ابواسحق. مرد دلیر» بیخود کفت: 

اک مارا این اتفاق بودی» حضرت خافانی به‌عراق جکونه 
مدخحل ساختی؟» (بعنی | کرما باهم متحد بودیم شما تیمور جکونه 
به‌داخلةً ایران بیایی؟) 

این شو حی» برای تیمور سخت گران آمد و متوجه شد که به 
قول حافظ ابرو: «مرد عاقل به‌اختیار» فرصت فابت نگرداند و تعذیب 
دشمن را مجلسی بهتر ازمطمورة عدم کجا باشد؟» 

ناگهان سفرة نان خاقان تبدیل به«نطع جلاد» شد وفرمود تا 


۲۰۰ شاه منصور 


«حرد وبزر گك ايشان را به‌یاصا رسانیدندا» و به‌ولایات نیز فرمان قتل 
ایادی آنان صادرشد و «دیگّر ذ کور آن دودمان که دریزد و کرمان‌بودندء 
داروغکان درهمانجا کار ابشان ساختند".» 
عدۀ مقتو لین این خانو اده را به‌دست‌کار گزاران تیمور» هفتادئن 
نوشته‌اند وشاعری در واقعة قتل عام آل مظفر چنین گفت: 
به عبرت نظر کن به ال مظقر 
شهانی که گوی از سلاطین ر بود ند 
که در هفتصد و پنج و سعین زهجرت 
دهم شب ز ماه رجب۴ » چون غنود ند 
چو خرما بنان در زمانها برستند 
چو تره به اندك زمانی دروه ند!۵ 


١‏ فط سلطان رینا لعا بدین و سلطان شبلی را که هردو کور بودند 
به‌سمر فند فر ستاد. 

۲- ظفرنامه» ص. ۰۴۴۳ 

۴ تادیخ مفول عباس اقبال» ص. ۰۴۴۱ 

۴ دوضةالصفا تاریخاین‌فتل دا هفتم‌دجب ۵۸۷۹۵. (۰0۱۳۹۳4۸۲۰) 
ضبط کر ده است. 

۵- دداین باب دجوع شود به‌عاتون هفت قلعهء تألیف نگارندی 
ص. ۲۰ نا ۶۱ 


۱۳ 


آ خر بن مقادمتها 


پس ازقتل‌عام آل‌مظفر: دوتن ازامرای آنان اند مقاومتی در 


برابر تیمور کردند که هردومقاومت بی‌نتبجه ماند. 


۵ ۴ ۳1 
فتنه حاجی ! بدار 


بخست دریزد: پس از انکه یمور یکی از سر دار ال خود به‌نام 
تسوك قوجین را حساکم یزد کرد و او یکی ازنو کران حود را به‌نام 
امیرعلی‌بيك به‌یزد فرستاد» درسال ۵۷۹۸. (۱۳۹۵ع.) مسردم ید به 
سر پر ستی «حاجی آبدار» خراسانی طغیان کردند: و سلطان محمد بسر 
ابو سعید طیسی را به حکومت برداشتند و امیر علی‌بيك را بکشتند و«هر 
که اراتراك بیافتند بدقتل آوردند» والن فتنه توسط «بقیة سیاه مظفر بان 
که دریرد مانده بودند» صورت گرفت. امیرعلی مالیات دوسالة يزد را 


۷ شاه منصود 


که درتحو پلخانهةٌ آن ولابت آن وقت درخانه قابض و تحصنلد ار بود 
و اقمشه‌ای‌ که به‌جهت سرای «ملك آغا»" تافته وبافته بودند 
- وچندخروار قماش بود وهنوز نقل نکرده بودند - غارت کردند" 
و «مجمو ع دوزند گان شهر را جمع آورده قبای بسیار یدوز انیدند و 
هربی‌سر وپا که دست ازجان شسته و باایشان همداستان شد او را جامه 
پوشانبدند و زر دادند".» 

بدین‌طریق نا گهان شهریزد منقلب شد و ادعای استقلال کرد و 
«تر لك کشی» داير شد. 

به‌فرمان تیمور» سیاهیان ولابات متوجه دزد شدند. اولین قشون 
از اصفهان آمد. ولی حاجی آبدار برایشان شبیخون زد ونزديك سیصد 
تن را کشت و دوست تن را ات د به‌یزد آورد. 

شهرمنقلب و دچار دو دستگی برد ظاهراً بعضی ازمردم لزد به" 
نفع تیمور تظاهر اتی داشته‌اند. از آن جمله سید صدرالدین قنبر وزير 


بود. حاجی آبدار اورا باچهل‌تن از اکابر واشراف بزدبکشت واسبات 


آنان را تصرف کرد. 
خانقاه یناد بیچار گان 


ازطرف فارس» امیر ز اده پر محمد متوجه برد شد وشاه‌شاهان 





| رن اهیر تیمور. 
Ee‏ تاریخ کرمان, نصحیح تکار ند ص. ۲٩‏ ۰۲ 
۳- ظفر نامه تیمودی: ص. ١‏ ءل. 


آحرین مقاومتها ۲۰۳ 


از سیستان آمد و امیر «ابد کو برلاس» نیز سپاه خرمان را به‌محاصرءه یزد 
کشاند. ازقهستان نیزسیاهیانی آمدند وشهریزد را چون حلقه درمیان 
گر فتند. حاجی آبدار کی به‌انتقال لنشکر فادس به‌تقت رفته بوده در آنجا 
به‌قنل رسید. شهر وسلظان محمد درمحاصره بود واين محاصره مدفت 
چهارماه طول کشید» قحطی‌سخت دریزد بدید آمدء مردم دزد فداکاری 
عجیبی کردند: متمولان به‌يك‌وعده غذا اکتفا کردند و «به‌نوبت شام 
قناعت کرده» جاشت را به‌محتاجان مصروف می‌داشتند» در آن اوان 
يك‌من غله به‌مبلغ ۰ دننار قدمت به‌هم رسانیده بود... و آن‌نیزوجود 
عنقا داشت. عاقبت ساکنان این خطه از تاب جو ع به لحم (گوشت) 
سک و گربه قناعت می کردند»... فریب سی‌هز ار نفر از کرسنگی‌جان 
به‌قابض ارواح سپرده درسرراه افتاده بسودند » ... «همهٌ خرابه‌ها از 
مرد گان پر کردند و گند شهر به بیرون می‌رسید"» برای اينکه قحطی 
شهر تخفیف یابد». ناچار شدند زنان واطفال را خار ج کنند» «به‌فرمان 
سلطان محمد هرروز شنبه دروازة قطر يان کشوده می‌شد وعورات و 
اطفال ومردم بی‌دست و پا را بیرون می کردند. در روز میعاد... شیج 
تقی الدین دادامحمد... سواره باجمعی از خادمان‌می آمد وبرسر کو چه" 
مقابل دروازه قطر ان می‌ایستادند. چون عورات واطفال مسلمانان از 
درو ازه بیرون‌می آمدذند حضرت شيخ آن جماعت را به‌خانقاه سر آب 


نو که اکنون مدفن ومحل استراحت آن حضرت است . بردهء سه 





۱- جامع مفیدی ص. ۰۱۶۳ 
۳ تادیخ حول رل بر د: ص. ٩۹۰‏ . 
۳- کو جه کلاد خانه. تاریخ بزده ص. ۰۹۰ 


ام ۲/ شاه متصو رد 


روز نگاه می‌داشت و ازخوان احسان همگی را طعام داده از آسیب 
لشکر فارس محافظت می‌فرمود وبعد از آن ايشان را به‌قریةٌ بندر آباد 
نزد حدام سلطان حاجی محمود شاه خحلف ارجمند سلطان شيخ دادا 
محمد... فرستاده» به‌جهت هريك یومیه تعیین می‌فرمود»". از «بیرون 
منجنیق برشهر نهادند وفریب هزار نقب برخندق شهرزدند» هیچ سود 
نمی‌داد و دربندان متمادی شد ".» 


دفیق نیمه دراه 


چون کار به‌محاصره‌شد گان سخت شد. سلطان محمد طبسی که 
وضع را نامساعد دید شب بیستم رمضان ۰۵۷۹۸ (۲۸ژوئن 0۱۳۹۶.) 
باچمعی ازملازمان از راه نقبی که به‌طرف ریگ فیروزی بود بیرون 
رفت. پیرمحمد خبر یافت. اورا تعقیب کسرد» بیشتر همراهانش مفتول 
شدند» ؤلی خود او بایکی ازملازمان به‌مهریجرد گریخت. اما محمد 
حاجی عوض که رفیق وملازم اوبود» او را کشته» سر اورا به حدمت 
امیرزاده پیرمحمد آورد. 

عجیب این است که همان محمد حاجی عوض نیز به‌فرمان 





1~ جامع مفیدی» ص. ۴ ۰۱۶ این مطلب دد توادیخ یزد ذ کر شده.. 
منتهی سال واقعه بازمان حیات دادا محمد موافق نیست ذیرا او دداوایل 
فرن هفتم دد گذشته و دداین وقت باید یکی از اولاد یاجانشینان ومتصدیان 
تحانقاه او بدیین كمك دست یازیده باشد. اما اصل واقعه» یعتی نجات 
بیرون شد گان از دروازه, ددهمةٌ توادیخ یزد ضبط گردیده است. 


۲- تاریخ جدید یزده ص. ۰.٩۹۱‏ 


آخرین مقاومتها ۲۰۵ 


پیررمحمد به‌یاسا رسید وهمهةٌ مخالفان کشته شدند و «بعضی را به آتش 


تود وحکومت بزد مجدداً بەتمو ك فو جين نفو بض شد . 


مقاومت دوم دربرابر تیموریان مربوط به‌قلعه سیر جان بود. 


آقای من هنوز ژنده است 


پیش ازاین گفتیم که سلطان ابو اسحق وقتی به دربار تیمور می- 
رفت. احتباطاً قلع سیر جان را به‌یکی از امرای وفادار مظفری بعنی 
« گودرز» سپرد و گودرز به‌تجکیم قلعة سیر جان - که به «قلعةٌ سنکت 
معروف است ِ ار کک شهر آن ایام سیر جان بوده - همت گماشت. 

پس ازقلع وقمع مظفریان امبر اید کوبرلاس مأمور کرمان شد 
و وظبفه داشت که تکلیف قلعةٌ سیر جان را نیز بکسره کند. اید کو 
سپاهی عظیم به‌محاصرةٌ سیر جان گماشت. 

گودرز به‌طور کلی طغیان کرده بود وطغیان خود را بنام شاه 
منصور آغاز کرده ومی کفت: «مخدوم من شاه‌منصور تااين زمات زنده 
است» وهمچنان ظهور خداوند خویش را امیدوار بود و دراين آرزو 
به‌سر می برد" .) 


در واقع مثل این بود که همان طور که بعد از قتل ابومسلم یا 





۲- ظفر نامه ص. ۵۳۶ . 
اس تر جمه عجا بب | (مقدور ص.. ۵ ۰۵ 


/e¥‏ شا ۵ م.ص ور 


جلال‌الدین خوارزم‌شاه جمعی گمان می کردند که این قهرمانان هنوز 
زنده‌اند وسالها بعد ازةتل آنها درنقاط ایران به‌نام آنها قیام می‌شد. در 
اینجا نیز گودرز به‌احتمال زنده بودن شاه منصور همچنان قلعهةً حود 
را نگاهداری می کرد. 

سپاهیان شیر از ویزد و ابرقره و کرمان. شهر سیر جان‌را محاصره 
کردند وحتی شاه‌شاهان نیز ازسیستان به‌محاصرة سیرجان آمده بود. 
درهمین روزها عمرشیخ حاکم فارس به‌قتل رسیده وپیرمحمدجانشین 
او شده بود. پیرعلی سلدوز نیز جزو سردارانی بود که دراین‌محاصره 
شر کت کرده بود. 

سیرجان مدتها مقاومت کرد وجون آذوقة قلعه گیان تمام شد؛ 
گودرز» به‌علت غلبةً محاصره کنند کان؛ ناجار قلعه را تسلیم کرد. عامل 
امیرتبمور که گودرز را امان داده بود برای عبرت فارسیان اورا با 
کسانش بکشت وسیرجان را با خاك بکسان کرد 

مقاومت ساکنین قلعةً سیرجان سخت مردانه بوده است. حافظ 
ابرو گوید: 

اید کو در ذیحجهٌ ۷۹۵ه. (ا کتبر ۰2۱۳۹۳) سیر جانر امحاصره 
کرد و گودرز معاومت نمود» «درمحرم ۰۵۷۹۶ (نو امبر ۳ )آبها 
را در خندق بستند وپنج‌ماه آب درخندقها بود. درسیم حمادی‌الاول آن 
سال (۵۷۹۶. h=‏ مارس 14۴م( باران شدید آمد آب رود را هم 
در خندق بستند تاخندق را آب برد (شکافت). محاصرء قلع سیر جاد 


متمادی شد و ازیکهز ار و دویست مرد که درقلعه بودند بيست وچهار 





اس ترجمة لسترانج» ص. ۳۳۴. 


آخرین مقاومتها / ۲۰۷ 


کس از زن و مرد بماندند وباقی هلاك یا متفرق شدند.» 
بالاخره گودرز به شر ط تأمین تسلیم شد. 


امان‌نامه بی‌امان 

ابن عربشاه کسوید که حاکم سیستان (اببن عربشاه نام او را 
ابوالفتح نو شته» ولی چنانکه می‌دانیم» دراین‌وقت «شاه‌شاهان» از طرف 
تیمور حاکم سیستان بود) به گودرز نامه‌ها نوشت و شفاعتش را نزد 
تیمور به‌عهده گرفت. گودرز به‌فول تأمین «شاه شاهان» اعتمادها کرد و 
اورا و اسطهٌ مصالحه قرار داد وحود ازقلعه زیر آمده نزد سیاهیان‌تیمور 
رفت وقلعه را بدیشان وا گذشت. 

اما ايد کو متوجه شد که موفقیت فتح سیرجان نصیب حا کم 
سیستان شده است» نه حود او» «کینة گودرز در دل گرفتهء در زماده 
اورا بکشت و به‌شفاعت حا کم سیستان التفات نکرد".» 

تیمور در دشت قبچاق بود که خبرفتح سیرجان به‌او رسید. این 
واقعه را شرف‌الدین بزدی بااهمیت نقل کرده وجنین کو د: «در آن 
وقت که حضرت صاحبقران ممالك‌ستان باعسا کر گردون ما ثر در دشت 
قىجاق و اقصای‌بلادشمال‌به‌دفع و استیصال (ریشه کندن) مخالفان‌اشتغال 
داشت. قلعهةٌ سیر جان که سه سال" متصل سیاه کشورستان به‌تخصیص 

.۵۵ ترجمة عجايب‌المقدور» ص.‎ ١ 


۲- روایت شرف‌الدین باحافظ ابرو فرق داده» زیرا حافظ ابرو 
فتح قلعه دا در ۷۹۶ه. دانسته که طبعاً محاصره‌حدودیك‌سالمی شود» ولیه 


بفره ۳ / شاه منصو در 


شاه‌شاهان بالشکر سیستان - آن را محاصره می کردند» مخالفان جنان 
به‌تنکك آمده‌بودند که بجز گو درز کوتوال باشش کس خر ابو بدحال» 
کسی زنده نمانده» به‌ضرورت و اضطرار قلعه بسپردند و گُودرز به 
غرامت عصیان وطغیان جان به‌تیغ بران سبرد".» 

اهمیت قلعه را باید درنظرداشت که این مرد باشش تن مدتها 
قلعه را نگاه داشته و در آخر کارهم به‌شفاعت حاکم‌سیستان وبه‌اطمینان 
تأمین او ازباروی قلعه فرود آمده است. 

نو شته‌اند که تیمور ازخبر قتل گودرز به‌سختی بر آشفت. لیکن 


جاره کار از دست رفته بود. 


شهری جا به‌جا می‌ شون 


آن طور که حافظ ابرو نوشته است «پس ازفتح سیر جان‌قریب 
پنجهز ار آدمی اسیر شدند. باو جود اینکه مقرربود که اسیری به‌مبلغ ده 
دینار کیکی باز دهند» بعضی درویشان‌نتو انستند و دراسیری بماندند".» 
اد کو دستور داد که شهر سیر جان را بکباره حراب کردند ومردم 
باقیمانده‌را به«با غبیمید» منتقل کرد» این‌بیمید ( که در کتب. گاهی‌بیمند 


ومیمند وسمید وهمید نوشته شده)» امروز مر کز شهر سیر جان است. 





ج یزدی گو ید که‌ددسال لشکر کشی به‌قبچاق (۸ ۰۵۷۹ - ۰8۱۳۹۵) این‌فتح 
صودت گرفته که باایین حساب محاصره سه‌سال طول کشیده است وچون 
شرف‌الدین وفایع را رون به‌روز ست می کر ده قول او صحیح تر است. 
۱- ظفر نامه تیمودی» ص. ۰.۵۵۹ 
۲- نسخهً حطى کتابخانه ملك ص. 1۶۰. 


آخحرین مقاومتها / ,۲۰۵ 


مردم سیر جان در آنجا بازار وعمارت ساختند و در آنجا متوطن شدند» 
بدین‌طریق شهر سیر جان فعلی ( که سعید آباد هم خوانده می‌شود. به 
مناسبت قناتی که بدین نام در آن جاری است) به‌وجود آمد وادن‌شهر 
تاشهر اصلی سیرجان که تاقبل ازحکومت آل الیاس (زمان آل بویه) 
حا کم‌نشین کرمان بوده است قريب چهار فررسنگّث فاصله دارد. 

از شهرقدیم تنها قلعة سنگ ومنبرسنگی آن که مربوط به‌زمان 
سلطان احمد مظفری است و بقعه‌ای به‌نام شاه فیروز و امامسزاده على 
باقی‌ماندداست. بدین‌طربق حکومت اید کو بر کرمان تسجیل شد. 


قتل اطغال خردسال 

در بیداد اید کو. ابن عربشاه گوید. که چون تیمور دستور داده 
بود تمام خانو ادد متلفرری درا کڼاف ابران نابود شو ند» «دو کو دلدخرد- 
سال ازفرزندان ساطلان احمد برادر شاه‌شجاع برجای بودند: یکی بهد 
نام ساعلان مهدی و دیگری به‌نام سلیمان خان که یگانه در لطف و 
دلارابی برد... شمار سال وی ازشش نگذشته بود'.»» اید کو فرمان 
داد تا آن دوطغل را به‌دژخیمان بسیارند اما آخر دژخیمان ازقتل‌این 
املفال خر دسال کوتاد آمدند. اید کو به‌بکی ازغلامان‌سیاه خود فرمان 
داد که برود وطلفل را بکشد و او وظیفةٌ خسود را انجام داد. گویند 
سلییان‌خان دجار درد چشم بود و در دامن داب خود خفته بود. غلام 


۱- تر جم عجایب لمقدود. ص. ۵۵. در توادیخ مظفری این دو پسر 
فر رندان شاه‌شجا غ خوانده شده‌اند. 


۰ شاه منصور 


به‌محض رسیدن به آن خانه خنجری به‌پهلوی کو دك فرو برد جنانکه 
از حانب دیگربر آمد'. 


نو 6 شاه‌شجاع هم 

واقعة سوم» طغیان معتصم پسر سلطان زین‌العابدین بود. 

درهمان روزهابی که به فرمان تیمور» سلطان زین‌العابدین و 
بر ادرش شبلی را به‌سمرقند می‌بردند» سلطان معتصم پسرزین‌العابدین 
دربین راه موقعیتی به‌دست آورد وفرار کرد و به‌هروسیله بود خود را 
به‌شام رساند وسالها درشام بود. چون تیمور در گذشت ومدتی فترت ` 
درشهر های تسخر شده حکمفرما برد معتصم خود را به‌بغداد رساند 
وپس از آنکه امیربوسف تر کمان بر آذربایجان پیروز شد از این 
شام ادة مظفری دلجوبی کرد و وسایلی فراهم کرد تاسلطان معتصم 
توانست باسپاهی به‌اصفهان بتازد و آن شهررا از چنگث میرزا اسکندر 
نوه تیمور در آورد. در جنکی که حوالی آزشگاه روی داد» سپاهیان 
فارس نیز به‌اینان کمك کردند و چنان شد که سپاه معتصم تاقلب لشکر 
میرزا اسکندر نیزپیش رفت؛ اما درپابان‌کار شکست خوردند ومعتصم 
ناچار به‌فرار شد. و بیشتر امرا و کلانتران سپاه او اسیر شدند. 

سلطان معتصم جوانی تنومند بود. هنگام فرار به«کنار جوبی 
رسید و خحواست که اسب از آنجا بجهاند چون جو انی عظیمالجثه 
بود» سود را نتوانست نگاه داشت» برقفا افتاده» یکی ازلشکربان 





9ات تر جمه جایب‌المقدود.ص. ۵۶. 


آخرین مقاومنها / ۲۱۱ 


آشیراز به وی رسید» و هم در کنار آب» شعلۀ حیاتش به آب تيغ 
فرو نشاندا.» 

بدین طریق آخرین کسی که از خاندان مظفری درتاریخ از او نام 
می‌برند» نیز به‌قتل رسید. 


لیمور و با یز د 


این نکته را بايد تذ کر داد که پس ازقلع وقمع خاندانمظفری» 
نیروی مقاومتی درایران باقی نبود. و به‌همین جهت تیمور توانست 
نیروهای خود را متوجه آسیای صغیر سازد. در ۰۵۷۹۶ (۱۳۹۴ع۰.) 
توانست ارمنسنان و گر جستان را فتح کند و تاحوالی نهر «ترك» پیش 
رود. پس از آن به‌هندوستان باز کردد و در ۱ ۰۵۸۰ (2۱۳۹۸) هندوستان 
را فتح کند و ازپنجاب فراتر رود. پس از آن متو جه دولت عثمانی‌شود 
وپس ازفتح ملطیه وسیواس وبغداد به‌جانب انکوریه (آنکارا) بتازد 
(۴ ۰۵۸۰ ۱۴۰۲ع,) و سلطان‌بایز ید را اسیرسازد وبااسرا وغتایم‌فراوان 
از طریق آذر بایجان و خراسان به‌سمرقند باز گردد. 

نیمور درشب چهارشنبه ۱۷ شعبان ۰۵۸۰۷ (٩۱فوربه‏ ۱۴۰۵ع۰) 
دراتران کنارسیحون در گذشت. اورا به‌سمر قندبر دند و به‌نعاك سیر دند" . 





.۵۷۲ حبیب‌السیر: ج. ۰۳ ص.‎ ۱١ 

۳-- عجچیب این است که مور که حجود را مثل محمد مظفر موعود 2 
مجدد داس ماثه می دانست» از فرط عرق‌خودی -ندشر اب‌حوری. فوت کرد. 
حافظ ابرو می تویسد: وفتی نیمود خیال حمله به‌جین داشت و درشهراتر اد 


درسرمای دمستان و بعد از چندروزشر ابخودی «... دداین ما بین» رغبت بهسه 


۳ شاه منصو ر 


ادد بیل ,باسخ می گو بد 


نکته‌ای که دراینجا باید از آنیاد کنیم» واقعه‌ای اس ت که بعد از 
فتح عتمانی وهنگام باز کشت او در آذر بایجان رح داده است. 


می‌دانیم که دراردبیل» شیخ صفی‌الدین اردبیلی (متوفی ۷۳۵ه. 
-- ۱۳۳۴ م.) خانقاهی ساخته بود که پناه درماند گان بود. پسرش 
صدرا لدین_موسی (متوفی ۰۵۷۹۴ = 2۱۳۹۲.) به‌همان طریق روز گار 
می کُسذراند وپسر او خواجه علی نیز درهمین. زاوبه وخانقاه به‌ارشاد 
می‌پرداخت. درسال ۰۵۸۰۴ (۱۳۰۱-۲ع۰) که تیمور از لشک رکشی 
آسیای صغیر باز می گشت بهز اويةٌ خو اجه علی رفت و او را ملاقات 
کرد. این ملاقات چندان درتیمور اثر داشت که فسوراً دشتور داد 
«اردبیل و کلیهٌ دهمات وقصبات و اراضی متعلق به‌آن به‌عنو ان وقف 
به‌عاندان صفوی منتقل گکردد وخانقاه او حتی برای خطرنالترین 





+ عر ق فرمود. حاضر گردانیدند... دوشبانه‌روز دیگر بدین‌عرقمشغول‌شد... 
روز دیگر مزاج مبارك اندك تغییری پیدا کرد... يك دو جرعه دیگر نوش 
کرد... چون درمعده گرم شد حرادت زیادت کشت وتتمة آن مقدمهة نامرادی 
کن ورو ان سبح وئمانمائه (فودیه ۰۵ 8۱۴.) درموضح 
اتراد به‌مقام ابراد رسید... وصندوق شهر یار دوی زمین را به‌دارالسلطنة 
سمرقند نقل کردند... (از ذیل طفر نامه تصحیح بهمن کر یمی ص. ۲۸و۳۰ ) 
قبرتیمور دردسمرفند است وبستار آباد وسالم نگاه داشته شده. معروف است 
وقتی دکتر زرین کوب از آن گنبد بازدید می کرد داهنمای ایشان گفته بود: 
ملاحظه می‌فرمائید که قبر تیمود چقدد آبادان و سالم باقی مانده؟ 

زدیین کوب کفته بود: علت دوشن است» چون دیگر خود تیمور 


زرنده نیو دا 


آخحرین مقاومتها/ ۲۱۳ 


جناتکار ان بست باشد. باز به خو اهش همین خواجه علی» گو دند سی 
هزار اسیران بلاد ترك راتیمورآزادکرد'.» 

داستاں این است: تیمور بادربایی ازاسیران بىجارە که بیشتر از 
رجال وبزر گان عشایر وقبایل آسیای صغیر بو دند به‌جانب ماوراءالنهر 
می‌رفت. در اردبیل به حانماه شیخ رفت. شیخ از او خواهش کرد که 


اسر ان را به‌او ببخشد. 


خانقاه دو در 


تیمور گفت: حند تن از آنها را می‌خواهی؟ 

شيخ گفت: ابن‌قدر که درخانقاه من بگنجد ازاسرای روم به‌من 
بخش! و از او قول وعهد گرفت. 

تسموربدیرفت و گفت اسر | را به‌داحل خانفاه بفرستند تاپرشود. 

معروف اس ت که خانقاه شيخ دو در داشت. از دری اسرای 
روم داحل شدند و از در دبگر خار ج» بدین طربق همه اسرا نجات 
دافتند .») 

همه این آ ز اد شد کان» ازمریدان ومؤمنین خانقاه اردبیل شدند» 
زرا در و افع حان حود را باز تافته بو دید , این امیر زاد کان روم نه 

۱- تشکیل حکومت‌ملی ددایران ترجمهٌ کیکاووس‌جهاندادی» ص. ۵. 

ا سر ک5دشت‌سعودی. ص. ۰۱۳ وهمچنین به کتاب رگارنده ددبات 
سیاست واقتصاد عصرصفوی» ص. ۱۷-۵ و ترجمة تاديخ سایکس» ج. ۲» 


ص. ۰۲۲۶ وبحیره ص. ۲۵ و زند گانی شاه‌عباس‌اول؛ ج. ۰۱ ص. ۰۱۶۲ 


۴ شاه منصور 


مسرور دهور قوی شدند و کم کم پیرزاد گان نعود را از کنج خانقاه 
درویشی برنخت سلطنت اردشیر وشاپور و گنج کیخضسرو و کاووس 
رسانیدند. هفت ایل ترك که اسرای روم بودنا. و توسط شیخ خلاص 
شدند عبارت بودند از ابل قاجار (۱۲ شعبه و تیره) استاجلو افشار؛ 
روملوء شاملو» ذوالقدر و تکلو. ۱ ۱ 

همین طو ابف بزر گت ترك بودند که با اسماعیل میرزا صفوی 
همدست شده و آن پسرسیزده ساله را در ۰۵۹۰۷ (۰6۱۵۰۱) - درست 
بکصد سال پس از مر گت تیمور - برتخت سلطنت ابران نشاندند و 
امپر اطو ریعظیم صفو یه را بهو جود آوردند ومعروف به‌قزلباش شدند!. 

این اسماعیل میرزا همان شاه اسماعیل بزر گك صفوی است 
که پسر شیخ حیدر بود و شيخ حیدر پسر سلطان جنید وسلطان جنید 
پسر سلطان ابراهیم و او پسر خواجه علی» و خواجه على (پسر 
صدر الدین موسی و نوهٌ شیخ صفی) همان کسی است که تیمور را در 
خانقاه اردبیل پدیرفت. 


با بان 


۱- بعدها دو تبرة دیگر نیز به‌قبایل هفت کا نه قز لباش افزوده شد: 
ودساق و صوفية قرابا غ 


منابع و ما خذ 


مواهب الهی 
زمان محمد مظفر حاضر و ناظر بود» کتاب با انشایی مغلق و باتکلف 
نوشته شده است و وقایع را تا سال ۷ میرساند. 

قسمتی از این کتاب توسط مرحوم سعید نفیسی به‌چاب رسیده 


است. 


آل مظفر 

خلاصه‌ای‌است از کتاب مو اهب الهی باانشایی ساده و روشن» 
مژ لف این کتاب را بر حی‌محمود کتبی وبعضی محمود گیتی خو انده‌اند 
(بنا به‌عطی که در آ خر تاریخ گزیده آمده زیرا این کتاب اصولا جزء 
ملحقات تاریخ گزیده است). آقای عبدالحسین نوایی این کتاب را 
استنساخ کرده وباحو اشی سودمندی درسال ۱۳۳۵ به‌چاب رسانده‌اند؛ 


متابع وما خذ/ ۲۹۷ 


نام مؤلف را مرحوم مهدی بیانی» گیتی ومرحوم عباس اقبال, کتبی 
خو انده‌اند؛ اما حدس بنده این است که توان آن را منسوت به‌جزیرة 
کیش دانست و کیشی خو اند. بااسن ترتیب «محمود کیشی»»دیگر 


بسباری از تأوبلات کنار گذاشته حو اهد شد. 


جغر اقبای حافظ ابر و 


کتابی است که بیشتر از آنکه جغرافی باشد تاریخ و یالاافل 
جغرافیای تاریخی است و به سال ۵۸۱۷. به‌دستور شاهرخ و توسط 
شهاب‌الدین عبدالّه معروف به‌حافظ ابرو نوشته شده ومتأسفانه هنوز 
به‌جات تر سیده. نسخه‌ای از آن در کتابخانه ملك هست وبنده از آن 
استفاده کرده‌ام. 


جامع التو اد یج حسئی 


تألیف حسن بن شهاب‌الدین یسزدی معروف به اببن شهاب» 
کتاب تاراسخ عمومی است و تاسال ۵۸۵۷. وقایع عالم را نکاشته. 
فصل آخر آن درباب آلمظفر اهمیت دارد ونسخة خطی آن در کتابخانه 
ملك هست. 


رو ص‌الصفا 


تأذف محمد بن خاو ند شاه (میر خواند) متوفی ۴ھ تاریخ 


/۳٩۸‏ شاد منصور 


عمومی معروفی است. فصل آلمظفر آن حاوی وقایم جالب است. 
هم جاب سنکی و هم چاب سر بی از آن هست و بنده بیشتر از چاب 


سر بی استفاده کرده‌ام. 


حسیب السیر 

تأیت غیات‌الدین بسن همام‌الدین (خواند میر)» وقایع را تا 
زمان مر کک شاه اسماعیل صفوی شامل است. فصل آلهظفر آن‌حاوی 
مطالب مهمی است وبنده از چاب‌سربی کتابخانةً خیام -۱۳۳۳شمسیبت 
استفاده کرده‌ام. 


تارج جعفری .بزد 

تالف جعفر بسن محمد نزدی» (مسولف ب‌سال ۵ ۸۵. ( ۰ 
وسمتهای جالبی در باب 311 مظفر دارد. ان کتات تو سط آقای اپر ح 
افشار درسال ۱۳۳۸ به چاب ر سمل د انفتنت) ( 


نار یج جد‌ید بزد 


تألیف احمد بن حسین کاتب. شامل حوادث یزد تاسال۲ع۸۶د. 
این کات هم تو سط آقای ابرح افشار در ۱۳۴۵ به‌حات رسیده است. 


جامع مغیدی 


الت محمد مفید مستوفی» کتاب درقرن ۱۱ مجری تألیت 


۰ 


شده. درباب دزد اطلاعات مفصلی دارد. آقای ایر ج افشار دو جلد از 
این کتاب را به‌سال ۱۳۴۰ و ۱۳۴۲ به چاب رسانده‌اند. 


نار بخ کر مان 


تالیف احمد علی.خان وزیری» این کتاب بدسال ۱۲۹۴هجری 
تاف شده وشامل تاریخ کرمان است. نگارنده درسال ۱۳۴۰ شمسی 
این کتاب را تصحیح وتحشیه نموده با حواشی زاید براصل در ۸۰۰ 
صفحه به بو دج خا ند ان‌فرما نفرما (حافظفرمانفرمائیان) به‌چاب رسانده‌ام. 
این کتاب فصل خاصی درباب آل مظفر دارد. 


منتخب التو از بخ 


معین‌الدین نطنزی کتابی جامع درباب تاریخ نواحی جنوبی 
دارد و تاحوالی ۵۸۱۶. تاریخ خود را رسانده است. 

قسمتی از این کتاب درسال ۱۳۳۶ شمسی به‌وسیلةً آقای ژان 
اوبن وذطایاه طجعز فرانسوی نصحیح وچاب شده است. 


ۋار سنامه تاحبر ی 


تالف میرز احسن‌فسائی» کتابی است جامع درتاریخ و جغرافیای 
فارس و وفایسع را تا سال ° ۱۳۰ قمری آورده است. علاوه بر آن» 
گفتار دوم آن کتات درباب جغر افیای تار یخی شهر ها و آثار وابنيه و 


۵۰ شاه منصور 


قلاع واشخاص وسایر اختصاصات فارس نوشته شده»ازاین کتاب يك 
چات سنکی هست ومنشاً استفادهٌ ما از همین چاب بوده است. 


ظفر نامه نىمورى 

تألیت شرف‌الدین علی بزدی (متوفی ۸۵۸ ھ۔) این کتاب از 
بهمر لن مدارك تاریخ دوران تیموریان است و او علاوه بر استفاده از 
شنیده‌ها و گفته‌ها ونوشته‌ها» خود نیز یادداشتهایی داشته است. کتاب 
به‌سال ۱۳۳۶ توسط آقای محمد عباسی به‌چاب رسیده است. 


ظفر نامه شامی 


تألىف نظام| لدین شامی» به‌اهتمام فلکس تاور در بیروت به‌چاب 
ر سیده (۸۸۷ ۰0۱ از کتب مهم عصر نبموری است وم لف در سفر ها 


همر اه مور بوده است. 


زند گی شگفتآ ور تیمور 


این کتاب ترجمة عجایب المقدور فى نوایب تیمور تألیف ابن- 
عسربشاه (متوفی ۲۴ ۵۸۵.) است. او در ده سالکی جزء اسرای دمشق 
بوده که به‌سمرقند فرستاده شد و در آنجاکتابی درشر ح زندکی تیمور 
نوشته است. کتاب عجایب‌المقدور توسط آقای محمد علی نجاتی 
(باانشایبی مصنو ع) به‌فارسی ترجمه و در سال ۱۳۳۹ به‌وسیلة بنگاه 


منایع رما خذ/ ۳۲۳۹ 


بر جمه ونشر کتاب به‌جانب رسیده است ومنبع استفادة ما همین. کتاب 


بوده است. 


?س 
التو ارخ 


تألیف میریحیی بن عبدالاطیف قزوینی (متوفی ۹۶۲ه.) کتابی 
است محتصر در تاريخ عمومی و قسمت معاصر مولف تاحدودی 
کرده است.. 


تار خ عصر حافظ 
تاليف د کترقاسم غنی» از کتب بسیاز معتبر وقابل اعتنابی است 
که درتاریخ زمان حافظ - وطبعاً آل‌مظفر- نوشته شده و در دو جلد 


به‌جات رسبده است. 


تار بخ مغول 

مرحوم عباس اقبال استادفتید - که بنده ناتوان نیزچند صباحی 
درصف نعال شا گردان محضر او جای داشت - کتابی است مفصل در 
تاریخ مغول دارد که این کتاب از امهات کتب فارسی مربوط به‌این 
عهد است. بسیاری ازنودسند گان ابرانی که کتابهایی مربوط به‌این 
دوران نوشته‌اند» فقبل‌ازهر چىز از تاریخ مرحوم اقبال استفاده کر ده‌اند. 


۳ شاه منصور 


این کتاب توسط آقای ابر ج افشار باشر ح حال مولف و فهرستهای 


کامل تجدید چاب شده است. 


تاریخ آل مظف 

تار یخی است که آقاید کتر حسینقلی‌ستوده استاد دانشکدةادبیات 
الف نموده در دو جلد به‌سال ۱۳۴۶ جسرء انتشار ات دانشگاه تهر اد 
به‌چاب رسانده‌اند و حاوی اطلاعات و عکسهای ذیقیمتی مربوط به 
تاریخ آل مظفر و آثار آن دوران است. 


سلسله مقالاتی که نکارنده تحت عنوان «به‌عبرت نظر کن به 
آل مظفر» نکاشته است و ابتدا در مجلهً بغما (سال ۱۳۴۲ شماره‌های 
۱ و ۰/۱۲ وسپس در کتاب خاتون هفت قلعه. ص. ۶۲-۲۰ به‌چاپ 


رسیده است. 
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اب خاوران ۱۶۷ 

آب دو داند ۱۶۷ 
آبسکون ۱۶۳-۱۶۲-۱۵۳ 
آب شود ۱۶۷ 
آییادی تر کستان ۱۶۰ 

آذدبایجان ۱۴۶۴۴-۲۳-۹ د-۵۳ 
1-۹ ۲-۹ ۱۱-۹ ۲۱۰-1۲۳-۱۱۹-1 
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آرال ۱۶۰ 

آدیوبرزن ۲۰ 

آسیای صغیر ۲۱۱-۱۹-۲ ا۲۱۴۳ 
آسیای مر کزی ۱۱-۱۰ 

۱۵۹٩ آغزیجه‎ 

آغا محمد خان قاجار ۲۶ 

آق بوغا ۱۷۱ 


الف 


ابدالیه ۱۴۳ 


اس 


ال الباس ۲۰٩‏ 

آل بو ید ۲۰۹ 

ال تمغا ۱۳۱ 

آل جلایر ۱۸۹-۹۰ 
آل عباس ۱۳ 

آلما آتا ۱۰ 

آل مظفر درا کثر صفحات 
آمل ۵-A‏ ۵ ۰-۱ ۲۱۱۶ ۵۱۶ع۱۶عع۱ 
آمل الط ۱۶۱ 

آمل ددیا ۱۶۱ 

آمو ددیا ۱۶۱-۱۵۴ 
آموی ۱۶۳ 

آنکادا ۲۱۱ 

آی ملك ۱۸۵ 


ابر قو ۲۰۶۱۹۷-۸۲-۳۸ 


۶۴ شاه مصور 


ابن ابر ۱۶۲-۱۴ 

ابن اسفنديار ۱-۱۶۰ ۱ 

ابن بلخی ۷۸ 

این عربشاه ۵ ۲۰۷-۱۸۸-۱۷۶-۱۷ 
۲۰۹ 

ابن یمین ۶٩‏ 

ابواسحی ۵ ۱۴۰-۱۳۵-۱۳۰-۱ 
ابو امتح ¥“ 

ایو الثم ادس ۰ ۶ 

ابو بکر ۳۲-۲۳ 

ابوسعید طبسی ۲۰۱ 

ابو لو لو ۱۰۷ 

ایومسلم ۲۰۵-۱۰۷-۳ 

انا بك ۱۶۷-۳۴ 

اتابکان لر ۱۳۰ 

اتابکان پشنکگك ٩۱-۳۶‏ 

اتا بك حاجی ۲۷ 

اتر اد ۱۱-۱۵۹ ۲۱۲-۲ 

انسر ۰ ۱۵ 

احمد ۱۶۷ 

احمد آ باد ۵ ۲ 

احمد خر بنده ۱۴ 

احمد عصاد ۱۶۱ 

احمد بن عبدالله خجستانی ۱۴ 
احیاءا لملوك ۱۰۹-۱۰۷ 
اختیارالدین سه امیر اختیادالدین 
اددبیل ۲۱۳-۲۲۱۲ 


اردشیر بابکان ۲۱۴-۱۹۳-۷۶-۷۰ 
اردکان ۲ ۲ 

ادرو ۱۴۸ 

ارک بم ۴۲ 

اره‌نستان ۲۱۱ 

ارءپا ۵۷ 

ار ومید ۸٩‏ 

ار بکان ۳۹-۳۸ 

ارسعدی نا جامی ۱۱۷ 

استاجلو ۲۱۴ 

استر آباد ۱۶۳-۸۶ 

اسقندیاد ۱۶۷-۱۰۹ 

اسکندر ۰-۱۹ ۷-۲ ۱۵۷-۱۵۳-۱۱۸-۹ 
۸۱۷-۲۳ ۱۸۹-۱ 

اسکندی ۱۸ 

اسکندر شیخی ۵۵ ۵۸-۱ ۳-۱ ۱۶۶-۱۶ 
اساآام ۴۱-۲۳-۱۸۱۳ ۷-۱ ۱۹۳-۱۶ 
اسلامی ندوشن ج 

اسماعیل ۳۴ 

اسماعیل میرزا صفوی ۲۱۴ 

اسناد ونامه‌های تادیخی ۳۸ 

اشکذر ۳۲ 

۱۳٩ اصطخر‎ 

اصفهان ۰-۳۸-۳۶۳۳ ۶۴-۴۲ تا ۴۸-۴۶ 
٩ ۴-۸۸-۷۸۷۱ ۱-۵ ۴-۵ ۳-۹‏ 
۸-۵ ۲۱۱۱۹-۱۱۸۰۹ ۲۵-۱ ۱۲۸-۱ 
تا ۳۹۱۳۵-۱۳۰ ۴۲-۱ ۴۳-۱ ۴-۱ ۱۵ 


۰۲-۱۹۹-۱۹۷-۱۹۵-۱ ۲۱۰-۲ 
صذهانیان ۲۵-۱۲۱ ۱۴۳-۱۲۶۰۱ 
عراب سیعد ۴ ۲۷-۲ 

"فراسیاب و 

فراسیاب چلاوی ۱۶۶-۱۵۸-۱۵۵ 
افثار ۲۱۳۴ 

اوغان ۱۵۲-۲۸ 

اقبال اشتیانی ۲-۱۶۱ ۲۰۰-۱۶ 
افصاع افشار ۱۴۸ 

افلیم پادس ۱۱۷ 

الجای تر کان آغا ۱۰۵ 

الحضر ۷۸ 

ا للدداد ۵د۱۸ 

المتضد بالله ۳۳ 

امامز اده على ۲۰۹ 

امام علی ۳۸-۳۱ 

امیر اختبارالدین حسن فوردجی ۵۱ 
۴ ۱۳۰-۱۱۸ 

امیر جورف ۳۹ 

امیر تو کل ےه توکال 

امیر حاج ضراب ۳۶ 

امیر حسین ۱۰۶1۱۰۳ 

امیر حضر ۱۸۱ 

امبر عمادی ۱۸۳ 

را تج 

امیر عنمان ۱۹۶-۷۸ 


امیر کیخسرو ۴۵ 


نامنامه/ ۳۳۷ 


امیر مبادرالدین محمد مظفر ۲۸۱۲۳ 
۳ نا ۳۱۳۸-۳۶۱:۳۷-۳۲ ۳-۴ ۸۱-۶ 
A۲‏ 

امیر .حمد جرمانی ۷۱ 

امیر محمد «ظفر ۱۲ 

امیر سعود سربداری ۱۰۷ 

مرو لی ۰-۸۹-۸۶ ۱۱۱-۹ 
امیر بوسف تر کمان ۲۱۰ 

اناد ۱۳۳ 

انجمن آثاد ملی ۱۹۰ 

ا,جورید ۲۱۱ 

ادوشیر وان مغول ۸ 

اوجان ۱۱۶-۲۳ 

اور گنج ۰ ۱۶ 

اوغان ۳۰-۲۹-۲۷ 

او لجایتو ۴۶-۲۳ ۱۱۶-۲۶۲ 

اید کو ۴۱ ۵-۱ ۰۳-۱۹ ۰۶-۲ ۲۰۹۱۲ 
ايران ۵-۱۱-4٩‏ ۰-۱۷-۱ ۲-۲۹۲ ۰-۳ ۶ 
۵-۱ ۳-۱۰۲۱۱۰۰۹ ۱۴۱-۱۱ 
۵ ۰-۱۲-۱۲۶۲ ۹۵-۱۶ ۱۹۹-۱ 
F‏ + ۰۹-۲ ۱۱-۲ ۲۱۷-۰۲ 
ايران باستان ۱۸۲-۵۷-۱۵-۱۴ 
ایرانیان ۱۶۸-۱۸ 

ایسوس ۱۵۳ 

ایلدرم با يزید ۱۵۲-۱۴۹ 

اینجو ۵ ۵-۱ ۵۶-۴ 


۳۳۸ / شاه منصور 


بابا سنکو ۵ 

با با طاهر ۱۳۷ 

بار تم اد ۱۶۰ 
بازوجی ۱۸۱ 

باشت ۱۶۷ 

با بمید ۳۱ ۰۸-۱ ۲ 
بات ۱۴۸-۱۳۵ 

با کو ید ۱ ۱۶ 

با یز ید ۸-۷۷ ۱۱۹-۹ 
بحر الاسراد ۱۵٩‏ 
بخارا ۰ ۱۳۱-۵۵۲ 


بعلی آ باد ۶۵ 

۰-۸ ۹-۳ ۵-۳۲-۹۱:۷-۲-۱ بغداد‎ 
۲۱۰-۲۱۹۰۰۱۸۹ ۲۱۶۱-۱۰۸ 
۲١۱ 

بقر اط ےه با گارت ۶ 

١ بلخ‎ 


بلغار ۰ ۱۶ 


پاتبله ۱۲ 


بلورد ۸۲ 

بخ ۳۵۲۶۷۱۴ ۲ 

بندر آباد ۲۰۴۳-۲۵ 
ن عباس ۳۵ 

بنی عباسیان ۳۵ 

بوان ۱۷۸ 

بوشهر ۱۲ 

بویراحمد ۶ 

بهادر الماك ٩‏ ۶ 

بهار ۱۹۰ 

بهبهان ۰ ۳۵-۲ 

بهر ام بهادر ۱۷۹-۱۷۸ 
بهر ام شاه سلجوفی ۱۲ 
بهر ام کور ۲۵ 
بهروذی ۲ ۱۹۱-۱ 

بی بی تر کان ۴ ۱ 

۱ ۳٩ بیذ‎ 

بیدار ۲۵ 

بيده ۵ ۲ 

بیرا) صوفی ۱۸۵ 
بیکی خاتون ۷۸-۷۵ 


منك ۰۸ ۲ 


پادسی ۴۶ 


پروس ۶۳ 
پل فسا ۱۷۶ 
پل نو ۱۳۹ 


ینجاب ۲۱۱ 


+ 


بهلو ان اسد حراسانی SAF; | FF‏ 


۱۱۲-۹ ۹-۸۳-۷۸۱۶ ۷۱۲-۶ 


با این زور ۲۴ 

تاجالدین *«شیی ۳ A-3‏ 

تاریخ ال مظفر ۱۳۰۱۲۹۵۳-۷۱۳ 
۱۹٩۲-۱۹۳-۱۵۲۲ ۱۸‏ 

تاریخ جد یدیز د ۷-۲۶۲۳ ۳-۲ ۳-۳ ۰ ۲ 
°۴ 

را ید - ۳ سان 

اریخ جا کیر ې و بی عبا ماب ۳۵ 
تادین حافظ ابرو ۵ ۱۱ 

تادیج شامی ف۶راختائیان ۲۶ 

تار یخ‌طیر ستان۵ ۵ ۲۱۶۱-۱۵۷۱۱ ۱۶ 
تاریخ عصر حاففط ۶٩-۶۱-۴۹۲۴‏ 
۱۹۰-۹۰ 

تاریخ کرمان ۲۸-۱۴-۵ ۵۲-۳۲-۳۰۱۷ 
۴۴-۷۷۷۰۶۷-۶۵ ۴۶-۱ ۱۴۸-۱ 
۰۲-۶۵ ۲ 


نامنامد / ۲۳۵ 


بهلان علیشاه بمی ۷۴-۳۲-۳۱-۲۹ 
پهلر ان علیشاه مزینانی ٩۱-۷۳‏ 
بهلر ان خاث :رو نی ۶٩‏ 


بهلو ان محمد ۷۳-۱۱ 


پیر محمد ۸۰۱۶۹۰۱۱۶ ۰۲-۱۷ ۲۶-۲ ۰ 


oF 


پیر نيا ١۵۷-١۴-١‏ 


تادیخ مغو ل ۲۰۰ 

تاشکنت ۱۶۲-۳ 

تبت ۴۵ ۱ 

۸۱-۵۱-۴۳ ۲-۰۳۹۳۸۰۲۳ دجربز‎ 
٩ ۲-۸ 

تپ نیو ۱۵۲ 

ترك ۱۱-۱۲۶۲۰۱۲۵ ۲۱۲-۲ 
تر کان !باد ۵ ۲ 

تر کان فر احتانی ٩۸‏ 

تر کستان ۶۱ 

ترك کشی ۲۰۲ 

تشکیل حکومت ملی ۲۱۳ 
تفطای ۲۸ 

تفت ۵ ۰۳-۲ ۲ 

تفایس ۱ عب ۱۲ ۱ 


e‏ / شاه معحصو ر 


تدوز ۶ 

تکلد ۳۵ 

تکلو ۲۱۴ 

تلاش آرادی ۱ 

نمو فقو چین ۰۱-۱۹۷ ۲۱۵-۲ 
تواچیان ۱۲۷ 

توزان ۵-۱۱۴۳۰۱۱۰-۱۰۲ ۵۰-۱۳ ۱ 


۸٩ تودسون‎ 


ثابتی - »وید ۳۸ 


جامالتو اریخ ۲-۲۳ ۱۲۶۷۷-۶۶۴ 
۱۹٩۹-۱۸۴-۱۳۱۷‏ 

جامع مقیدی ل ۲-۲-۰۲۶۲ ۱۱۹-۱۰ 
۹-۱۲۲۰ ۵-۱۲ ۱۱۷۶-۰۱۲۶۰۱۴ 
۳ ۰۳-۲ ۲ 

جایزان ۱۶۷ 

جبال بادز ۲۷ 

جر جن ۱۷۸ 

جرمان ۲۷ 

جغتای ۵۰-۱۱۰ ۱۸۸-۱ 

حفرافی حافټل ابرو ۱۳۲۷ 

جغرافی ودیری ۱۹۲-۱۴۸ 


۳۱ 


توقتمش خان ٩‏ ۱۳۱ 

نو کال ۱۸۱ 

نو کل ۱۸۶۲۱۸۳-۰۱۸۱ 

تومان اغا ۱۱۶ 

تیر مر دان ۱۷۸ 

تبشتر ۱۷۸ 

تیسود (امیر تیمور گودکانی - تیمو 


انکث ) درا کثر صفحات 


جلا جال ۱۰-۸ 

جاال اعلام ۵ ۷۶-۷ 

جلال !ا لاان حو ار رمتاه ۰۶-۲۰ ۲ 
جلال حمد ۱۸۵ 

جلال ا لدین محمود ر نکی ۵ 
جادوی ۳٩‏ 

حك ۱۳۱ 

جوش وخروش ۵ -۶ 

جو لا هد ۱۶۷ 

جویم ۱۸۷ 

جوی مولیان ۱۶-۱۱ 
جهاندادی ۲۱۳ 


جهان شاه ۶۲ 
بجهان ناك ۵۶ 


جیجون ۱۱۹-۷ ۰-۶ ۴-۱۰ ۱۴۳-۱۱ 


جادخو ۶۵ 
جکامد ۱۶ 
جلاب ۱ ۱۶ 
جليك ۵ ۶ 
حمخالد ۲ ۶ ۷ 


حاجی آ یداد ۲۰۱ ت۰۳ ۲ 
حاجی خواجه ۱۱۶ 

حاجی فوام ۵۷ ۱ 

حافظ ےه خواجه حافظ 

۱۹۲-۱ ۴۳-۱ ۲۷-۱۲ ۰-۴۲ حافظ‌ابرو‎ 
۲۱۱-۲ ۰۸ ۲۰۶-۱ ٩۹-۸ 

حافظ چندین هنر ۶۰ 


حب السیر ۴۶۰۳۱-۰۱۱۹۴ ۷-۸۲ 


خحاتونآباد ۲۵ 


ناءنامد/ ۳۲۳۱ 


۵ ۲ ۵۶-۱ ۵۹-۱ ۰۱ ۳۱:۱۶ ۱۶ 
جيرفت ۲۸ ۶۶ 


جنگیز خان ۱۰۵-۱۰۳۲۰۱۱۹-۸ 


جهار کنید ۸۲ 


جن ° اس ۰-۳ ۱۱-۱۶ ۲ 


۲ ۲۲-۱۱۱۱۶۱۰۴ ۴ ۲ ۱ 
۸-۷ ۴۷-۱۳۶۱۳۳-۱۲ ۱۷۳-۱ 
۶ --۰ ۹۷-۱۵-۱۸ ۱۱-۱ ۲ 
حسن بن رید علوی ۱۶۲ 

حسن فیرودان ۱۶۳ 

حصارشادمان ۱۰۴ 

حکمت ۱۱۷ 

۱۵٩ حله‎ 


۲۰۰ | 


خحاتون هفت قلعه ۱۷۸-۱۰۲۷-۹۹-۷ | خادهای حك ۷ 


6 ۵ ۸ راد ده رز 


حان‌احمدخان گیلانی ۱۶۴ 

خان بیدا ۱۶۷ 

حاز اد بدب الجمال ۸۷-۴۰ 
ِ 


ني وه اده شی ۳۹ 


حان کنده ۱2۷ 

حانقاه اردبیل ۲۱۲-۲۱۳ 

خان »لك ساسانی ۱۹۰ 

حا ۵ ۱۴۷-۱۲ 

حجستان ۱۳۲ 

جر اسان ۲-۰۱۱۲ ۷-۳۸۱ ۷۳-۶ 
۷ - ۲ ۲-۱ ۵ ۵۵-۱ ۱۱-۱ ۲ 
جر نله ۵-۱۳ ۲۲-۱ 

خر اباد ۱۶۶-۹۲ 

حزر ۱۶۰۳۱۶۱ 

خشایارشا ۸۱-۷ 

خشناباد ۱۳۲۱ 

حضر اباد ۲۲ 

حلاصءا لءلوم ۱٩۰‏ 

حم نحمو ۱۵۲ 

حنج ۳۵ 

خحواجوی کرمانی ۱۲ 


دادامحمد ۰۳ ۲ 


حو احد ای بو غا ۱۷۸ 

خواجه امام‌الدین ۱۲۶ 

حواجه بهاءا لدین ۴۴ 

حراجه تاج‌الدین منیزی ۵۳-۵۲ 

جو اجد جلدل‌الدین تورانشاه ٩۸-۹۲‏ 
حه اجد حافظ شیر ازی ۲۲-۳۷-۸۱ 
وی تا .۶ ۳۲۱-۰۱۱۳-۹۶-۷ ۲۳-۱ ۱ 
۱ ۳۳۱۲ ۳۶-۱ ۱ 

خو اجد رشدالدین فل اللد ۲ 

حم اجد علی »وید ۱۲-۶۸ ۲۱۲-۲ 

خر اجه غیاث‌الدین جامی ۳۸ 

حم احدکیا ۱۶۱ 

خو اجه محمد بعلی آبادی ۶۵ 

حواجد مسعود سیزواری ۱۶۷ 

خو از رم ۰ ۳۱۱۵۹-۱۰۷۲۲ ۱۶ 
حواررمشاه ۱۶۲-۱۶۰ 

خواندساطان د ۰-۳۸۱۲ ۲-۵۲-۵۱ ۵ 
خو اندمیر ۳۶-۴ 

خانزاده حاترن ۲۵ 

حوزستان ۰-۷۸-۴۲ ۱۲۱۹۷-۹۲۹ 
۹ ۷-۱۶۶۷ ۱۶ 


خیوه ۱۶۰ 


دارالیاده کرمان ۳۳ 


دادالشفای صاحبی ۲۶ 
داددائل ۷ 

داد یوش سوم ۱۸۲ 
دامغان ۱۴ 

دجاد ۱۵۹-۳۵-۸ 
درب شارده ۱۲ 

در بند ۳۱۶۱-۲۰ ۱۶ 
درواره پل نو ۱۲۰ 
دروازه سعادت ۱۳۲ 
دره‌اره سعدی ۰-۱۲ ۱٩‏ 
دروازه سلم ۱٩۹۳-۱۳۲‏ 
دروازه طوقجی ۱۲۸ 
دروازه غاد ۷۲ 

دروازه قطریان ۲۰۳ 


ذوالقدر ۲۱۴ 


دامبو یه ۵۷ 
رامهرمز ۱۶۷ 
دایین ۱۳۰ 
دستای ۱۵۰ 
رستمداد ۲-۳ ۱۶ 


رستم فرخزاد ۱۸۷-۱۱۰-۱۰۹-۲۰ 


نامنامد / ۲۳۳ 


دریاجه‌ساوه ۵ ۲ 

دریای خحزر ۰7-۱۵۹ ۱۶۲-۱۶ 
در بول ٩۳‏ 

درفول ۱۶۷-۹۳ 

دشتیر ۴۸ ۱ 

ده.شق ۳ 

دندی‌شلطان ۱ ۵ 

دو یشتد ۳۲ 

دو اداد ۱۶۳ 

دون‌ژوان ۷۴ 

دد شیر ۵ ۲ 

دهلی ۲ 

دیوان سامان ۵۱ 
دینو کان ۱٩۳‏ 


4 


۰ 4 ۰ 
5 خله, نامد ۲1۲ 


دستم وسهراب ۲۸ 

ددشید وطراط ۱۵۰ 

رفسجان ۴۴-۲۷ ۴۷-۱ ۱۴۸-۱ 
دقص رنکك سه جلاجل 
رمضان اختاجی ٩۲‏ 


رودان ۲۷ 


۴ شاه منصور 


رودیاد ۶ 

روسيك ۴-۱۶۰ ۱۶ 

۷۹۰-۰۷۶ روضدااعا ۳-۳۰۰۳ و۵‎ 
۱۰۵-4 ۷-٩ ۴۱٩۲-۸۵-۸ ۵۳ 
۱۳۷-۱۴ ۳-۱۳۲-۱۲ ۳-۱۱۹۷ 
۱۷۶-۱ ۷۳-۱۶ ۷-۱۶۱ ۵۸-۱ AA 


درنج ۱۵۹-۱۱۰ 
زره داود ۶ 
زردست ۶۷ 

ررین کلاه ۱۶۸ 
ردین کوب ۲۱۲ 


رنجیر عدل ٩-۸‏ 


زرژ سان ۵۷ 


سابق‌الدین على ۱ 
سادبوغا ۱۸۵ 

سادوق عادل + عادل آقا 
ساری ۰ ۲-۱۶ ۱۶ 

سامی - علی ۱۹۰ 


زوا 


۸۳۸ ۱ب ۰۱۸۷-۱۸۶ ۰ ۲ 
دوم ۱۳-۰۲ ۱۳-۰۲ ۲ 

روهام ۲۱۳ 

دی ۳.۳۳ ۴۳-۱۲۴۱۱۱-۹۳ ۱ 
۷ ۶۲۱ ۵ ۵۸-۱ ۱-۱ ۱۹۸-۱۶۶۱۶ 


ریکك فبروری ۲۰۳ 


زند کی شاه عباس اول ۲۱۳ 

9 شکفت آود تیمور ۱۰۲۱۰۳ 
۵-۷۱ ۱۷۷-۱۷ 

زن طلای ۸ ۲ 

زنکی آباد ۽ 


ژنرال ده‌ستان ۱۶۲ 


ساوه ۱۹۸-۱۲۴۳۳ 
سایکس ۲۱۳ 

سبزواد ۱۰۷-۶٩۹-۶۸-1۴‏ 
سیهرداد ۱۸۲ 

سپیریدات ۱۸۲ 


ستوده ‏ حسینقلی ۸-۱۳۳ ۵۱-۶ ۱۵۲-۱ 
سر آسیاب ۵ ۶ 

سر ابدال ۱۴۳-۶۹ 

سربدار ۱۲۴۳-۱۱۶-۱۱۱ 

سر بدادان ۴ ۱۰۷-۸۶۰۶۹۰۶۸-۱ 
سربدال ۱۴۳-۶٩‏ 

سر دره‌خواد ۱۵۳ 

سر کذشت مسعودی ۲۱۳ 

سعادت ۱۷۰-۱۶٩‏ 
سعدی ۲ ۱۵۹-۱۵۴۲-۳۵-۱ 

سعید آباد ۲۰۹ 

سفسین ۱۶۱-۱۶۰ 

سکاها ۰ ۱۶ 

سلجوقیان ۴۶۲-۱۸ 

سلطان اباد ۵ ۲ 

ساطان ابر اهیم 1¥ 

ساطان ابواسحق ۱۹۴-۱۴۸-۱۴۲ 
۹ ۰۵-۱ ۲ 

سلطان ابوسعید ۲۷-۲۶ 

۸۹-۷۹-۷۳1۶٩۹ ۰-۴۵ سلطان احمد‎ 
۱۳۵-۱ ۳۰-۱ ۲۹-۱ ۲ ۲-۱۱۸۸ 
۱۹۷-۱ ٩۹۵-۱۹۲۴-۱۳-۵ ۰ 
۲۳۰۹ 

٩۱-۹ ۰-۸۸-۸-۷ سلطاناحمد ایلکانی‎ 
۱٩۹۰-۱۸۹-۱۲۳ 

سلطان اویس (ایلکانی) ۵۱-۴۶ ۵۴۱ 
۱٩ ۲۶-۱ ۵۳-۱ ۳۰-۱۱۶۹ ۰-۸۸۱‏ 


نامنامه / ۲۳۵ 


سلطان بایز ید ۲۰۶۷-۴۰۷ ۱۵۰-۱ 
۲۱۱-۰ 

سلطان بسطام ۱۸٩۹‏ 

سلطان پادشاه ۸۷-۸۳ 

سلطان جنید ۲۱۴ 

سلطان جهانگیر ۱۴۴-۱۱۶-۸۲۷ 
سلطان حاجی محمود شاه ۲۰۴ 
ساطان حسین ایلکنی ۸ 

ساطان زین‌العا بدین ۶-۸۸-۷۳۶٩‏ ٩0ا‏ 
۸ ۰۱۱۰ ۱۲۴۱۱۱۸-۱۱۶۱ 


۱۳۹-۱۳۵-۱۳۲-۱۳۱-۱۲ ۹-۲۶ 


۱٩ ۴-۱ ۷۰-۱۶۹ -۱ ۴۳-۱ ۲-۱۰ 
۲۱۰-۲ ۰۷ 

سلطانثبلی ۹۷-۱۹۴۰۹۱-۵۶ ۲۰۰-۱ 
۲۱۰ 
سلعلان‌عمادا لدیناحمد ه سلطاناحمد 
۹۷ 

ساطان غذنفر ۱۹۴-۱۲۹ 

سلطان محمد ۳۰-۲۳ ۲-۱ ۱۹۴-۱۵ 
۲۰۳-۱ 

ساطان محمد طیسی ۲۱۴ 

ساطان محمود ۷ 

ساطان مراد ۱۴۹ 

سلعلان معتصم 1° 

ساعلان مهدی ۲۰۹-۱۹۴ 

سلعلانیه ۱۶۶ 

سلمان ساوجی ۵۲-۵۱ 


۴۶ شاه متصور 


سلیمان ۵-۵ ۲ 

۲ ۰٩ سلیمان‌خان‎ 

سمرقند ۰-۷-۵-۰۳-۲ ۱۰۳-۵۵۱۱۱ 
۰ 4-۱۳۲۳ ۵ ۲-۱ ۱۶ 
۷-۳ ۰۰-۱۹ ۱۲۱۲۱۰۰۲ ۲ 
سمر قندی ۱۹۰-۱۶-۱۱ 

سمنان ۴ ۱۶۶-۱ 

سمیذ ۰۸ ۲ 

سنگك هفت قام ۲ب ۵۶ ۱۶ 

سیاست و افتصاد عصر صفوی ۲۱۳-۵ 
سیاه شیر ۱۶۸ 

سیاهکل ۱۶۵ 

سیحون ۲۱۱-۱۶۱ 

سید اشرف ۱۶۳ 

سید دضی‌الدین ۱۶۱ 

سید زین‌العا بدین ۱۶۱ 


سید شمس‌اندین ۱۸۹-۱۵۰ 


شاپور ۲۱۴-۷۸ 
شابود گان ۱۰ 
شاتو بر يان ۵۷ 
شادی سر بار ۴۶۱ 
شاد ستان ۷۳ 
شام ۲۱۰-۳ 
شاملو ۲۱۴ 


سید صدرالدین ۲۰۲ 

سید عبدالله ۱۶۲ 

سید غیاث‌الدین ۵۵ ۱۵۷-۱ 

سید قوامالدین ۱۵۸-۱۵۵ 

سید کمالالدین ۱۵۸-۱۵۷-۱۵۵ 
۱۶۲ 

سید مر نضی ۱۶۲ 

سید نصر الدین ۱۵۸ 

سیر جان۵ ۵-۳ ۱۰-۸۴۶ ۳۰-۱ ۱۳۵-۱ 
۰ ۴۳17 ۴۸-۱ ۲-۱ ۴-۱۵ ۲۰۵-۱۹ 
۶ ۰۸-۲ ۰۹-۲ ۲ 

۱۵٩ سیروان‎ 

سیستان ۴ ۵-۱ ۴-۲۶-۲۱ ۱۰۸-۴ 
۱۴-۱ ۴۶۹-۱ ۵۵-۱ ۲۰۳-۱۵۹-۱ 
۵.۶ ۲ 

سیواس ۲۱۱-۱۶۱ 

سیودعتمش ۵ ۶۶-۶ 


شاه آ باد ۵ ۶۷-۲ 

شاه جهان ۲ ۲۷-۱ 

شاه حسین ٩۲-۸۷-۸۲‏ 

شاهر خ سلطان ۱۸۴-۱۷۸-۱۶۹-۱۴۱ 
۱۹۳-۱۹۲-۷ 

شاه سلطان ۲-۴۱-۴۰۳۶ ۲۷-۴ 

شاه شاهان ۱۵۵-۱۴۹-۱۱۰-1۰4 


۲ ALY ۰۶-۲ ۲ 

شاه شجاع دربیشتر صفحات 

,شاه طهّهاسب ۱۶۳ 

شاه علی ۸۲ 

شاه فیروز ۲۰٩‏ 

شاه قطب‌الدین ۱۰۸ 

۶۰-۵ شاه‌محمود ۱۳۹-۱۰ ۴۵-۴۱ تا۲‎ 
٩ ٩-4 ۳ 

شاه مظفر ۲۲-۱۳-۱۲ ۸۲-۸۱-۸۰۰۲ 
شاه منصود در بیشتر صفحات 

شاه تعمت‌اله ۰۹-۵ ۱ 

۸۰-۷۱-۶۶ ۸-۶۵-۴۵-۳٩ شاه‌یحیی‎ 
۱۲ ۲۱۱۱ ۹-۹۸-۹۲۲۲ 
۱۴۵۱۱۴۲-۱۴۰۱ ۳۹ ۱۳۵-۰ 
۱۹۹-۱۹ ۳-۳ 

شبا نکاده‌ای ۲ ۳۲-۲ 

شیورغان ۱۰۷ 

شترخو اب ۱۶۸ 

شتر دار ۱۳ 

شدالاداد ۵۵ 

شرف‌الدین تقوز + تقوز 
شرف‌الدین یزدی ۷۸-۶۱ ۱۸۷-۱ 
۶-۲ ۲۰۷-1۹ 

شرف‌الدین مظفر ۴-۲۳-۱۲ ۳۹-۲ 
۰ ۸۱-۴ 

شمس‌الدین تازیکو ۱۴ 

شمس‌الدین علی بمی ۳۳ 





نامنامه / ۲۳۹ 


شمس چکچك ۶۲ 

شمس خراسانی ۶۴ 

شمشیر بند ۱۱ 

شوروی ۰ ۱۶ 

شوشتر ٩۰‏ تا ۱۳۴-۱۲۹-۱۱۴-۹۴ 
۱۶۷-۶۶ 

٩۵ شوشتری‎ 

شو لستان ۵-۴۲ ۱۲۱-۹ 

شهاب‌الدین منجم ۱۲۸ 

شهر بابك ۲۷ 

شهر سیر ۱۰۷-۱۰۳ 

شيخ ابواسحق اینجو ۳۶-۳۴ تا ۳۸ 
۴۵ ۰-۵۸-۵۶۴۷ ۸۸-۶ 

شیخ اودیس ۴۸ ۰ 

شیخ ایکوتمور ۱۷۰ 

شیخ تیا لدین دادا محمد ۰۳ ۰۳/۲ ۲ 
شيخ حیدر ۲۱۴ 

شيخ حجند ۳ 

شيخ زین‌العابدین تایبادی ۴ 

شيخ شمس‌الدین ۱۰.۳ 

شیخ صفی الدین ۲۱۲۴-۲۱۲ 

شیخ عبدالسلام ۳۴ 

شیخ علی ۱۸۵-۸۶ 

شيخ قطب‌الدین محمد ۱۱۷ 


شيخ نودالدین ۱۸۵ 


| شیراد ۳۶۱2۳۴-۱۵-۱۲-۱۱-۹--۴۲ 


۱۷۳-۷ ‘lg ۱-۵۷ تا‎ ۵۵۵ ۲-۴۸ 


۳۳۸ / شاه منصور 


۸-۵ ۸۲-۸۱-۷- ۱-ن ار ۵ ۹۸-4 | ۷۵-۰۱۷۳۱۱۷۱ ۸۱:۱ ۱۹۰-۱۸۹۱۷ 
۰-۱۱۶۳ ۱۲۵۰۱۲۳-۱۲۱۱ ۰۶۱-۱۹۳ ۲۱۱-۲ 

۰۸ ۳۲-۱ ۱۳۹-۱۳۳۵-۱۳-۱ | شیلی ۱۵ 

۱۶ ۸-۱۶ ۷-۱ ۵۴-۱ ۴۸-۱ ۶۳-۲ 


ص 
صاین طبری ۱۶۱ صفوی ۷ ۶۳-۶ ۲-۱ ۲۱ 
صحرای زهره ۱۶۷ "صفویه ۲۵ ۲۱۴-۱ 
صدرالدین تر که ۱۲۶ صور ۱۵۷ 
صدداین موسی ۲۱۷-۲۱۲ صوفیةٌ فر ابا غ ۲۱۴ 
ص 
ضیزن ۷۸ 
طط 
طارم ۱۴۱ طوس ۳ 
طبرستان ۱۶۰ طوس ملك ۱۶۳ 
طغائیمودخان ۸۶ طوقچی ۱۲۵ 
ظ‌ 


ظفر نامه تیموری ۵-۳ تا ۲۱۰۷-۶۱-۹۷ | ۸۷۱۸۵-۱۸۳ ۱۹٩۷-۱۹۲-۱۹۳۱‏ 
۳-۱۱۶۵ ۲ ۳۹-۱۳۰۱ ۱۴۳-۱ | ۰۲ ۲۰۸-۲ 
۷۱-۱۷۰۱۸۱۶۷ ۱۷۹-۱ | ظفرنامةً شامی ۱۰۹-۱۰۷-۱۰۵-۱۰۳ 


تامنامه / ۳۳۵ 


۲۹-۷ ۵۴-۱۳۲۱ ۵۶-۱ ۱۶۹-۱ | ظفرنامة شرف‌الدین یزدی ۷ 
۱٩ ۸-۱۹۳۱ ۸۳-۷۰۹‏ 


€ 
عادل] فا ٩۲۱۸٩‏ عرب ۲۰-۱۸ 
عادل احتاجی ۱۸۳-۱۸۱ عزالدین مختاد ۱۶۱ 
عباس ۱۷۸-۳۴ عقّدا ۵ ۲ 
عباسیان ۳۴ على | باد ۲۵ 
عباسی ب محمد ۱۶۲-۳ على بيك سبزو ادی ۲۰۱-۱۱۱ 
عبدا لقادد مراغی ۸ علیشاه + پهلوان علیشاه 
عبد| لمطلب ۱ ۱۶ عای کجه‌پا ۱۲۵ 


علمانی ۱۱-۱۹۰-۱۵۱-۱۴۹ ۲۱۲-۲ | على کوتوال ۱۶۷ 
عجایب‌المقدود ۱۷۵-۱۷۴-۱۱۱ | عمادالدین سه ساطان احمد 
۴-۱۸۲-۲۷ ۲۰۵-۱۸۹-۱۸۶-۱۸ | عمرشاه ۱۳۴-۱۱۵ 

۷ ۲۱۰-۲۰۹ عمرشیخ ۲۰۶-۱۹۵-۱۶۶ 
عرای ۴۲-۳۸-۳۳-۲--۱۱۹-۵۳-۴۹ | عمو اندد ۸۲ 

۴۴-۹ ۴۶-۱ ۴۸-۱ ۵۹-۱ ۱۹۶-۱ | عوض شاه یک ۱۹۰ 


۱۹۹ 
غزها ۷۷-۱۸ غیاثالدین شول ۱۳۳۴-۱۲۰ 
غنی ج غیاثا لدین محمد ۱۹۵ 
غیاثالدین ترخان ۱۸۵ غیاث‌الدین محمود ۵ ۶ 


۰ شاه منصور 


فاحوری ۱۰۳ 

۳ ۸-۳۶ -۳۵-۲ ۴-۱ ۵-۱ ۴-۹-۲ فادس‎ 
۷۲-۶ ۹-۶ ۸-۶ ۱-۶ ۰-۴ ۹-۴ ۵-۷ ۲-۲ 
۱۱۶-۱۱ ۲-۹ ۵-4 ۰-۸-۸ ۲-۸۱-۷ ۸ 
۱۳۵-۱۳۱۱ ۱۲۸-۱۲ ۴ ۸ 
۱۵۴-۱۴۸۱ ۴۶-۱ ۴۲-۱ ۲۶۱-۰۹ 
۲ ۰۲۱۲۰۲۱ ٩۷ 1۱۹ ۵-۱ ۹۰-۸ 
۳۱۰-۳۰۶ 

فار سنامة تاصری ۷۸۴۷-۴۶-۲۶ 
۲۶۲-۲ ۲۸-۱ ۴۵-۱ ۸-۱ ۱۸۳-۱۶ 
فارسی ۶ ۰-۲ ۵-۱۶ ۰۶-۱۷ ۲ 
فاطمه خاتون ۵۶ 

فالانرژ ۱۸۵ 


قاجار ۴ ۲۱۴-۲ 

قادسه ۲۰ 

قاووت غزی ۷۷ 

قاودد سلجوفی ۵۰ 

قاهره ۳۴ 

قبچان ۲۰۷ 

فتلغ‌خان ۲ ۸۱-۱ 

قران ۵-۷۲-۷۰-۱۰-۳ ۹۶-۹ 
قراچاد ۱۰۳ 


ف 


ق 


فخرالدین ۱۸۶ 

فرات ۱۵۹-۱۵۳ 

فرامرز ۱۶۳ 

فراهان ۱۶۶ 

فرديك کیوم ۶۳ 

فردوسی ۳-۱۵۹-۱۳۹-۴۶ ۱۷۲-۱۶ 
۱۹۲ 

فرمانفرمای عالم ۱۸۴ 
فرهنگگ جفرافیایی ایران ۲۲ 
فریدون شیخ سعد ٩۱‏ 
فصیحی خوافی ۵ 

فهلیان ۱۶۸ 

فیلیپ ۱۸۵ 


فراختایی ۲ ۴-۱ ۵-۱ ۷-۱ ۲-۲ ۸۱-۶ 
فر امحمد ۱۷۸ 

قزافستان ۱۰ 

قز باش ۲۱۴ 

قسطنطنیه ۱ ۱۵ 

قطب‌الدین ۲ ۵-۱ ۱۲۴-۱۱۴-۸۱-۶ 
قطر و ۱۴۲ 

قلعة آمل ۱۶۱ 

قلعة آمو ۱۶۱ 


قلعهٌ ابر قو ۱۳۹ 

قلعةٌ اددهن ۱۶۲ 

قلعة اقلید ٩۲‏ 

قلعهٌ البیضاء ۱۶۸ 

قلعة ایز دخواست ۴۵ 

قلع بلخ ۱۰۶ 

قلع بم ۲۷-۱۴ 

قلعة بندد ۴۷ 

قلعةٌ بهندر ۴۷ 

قلعةٌ خرمآباد ۱۶۶ 

قاعة ساری ۱۵۸ 

قلعهٌ سفید ۴۳-۴۲ ۱۷۲-۱۷۰-۱۶۸-۱ 
۱۹۴ 

قلعة سلاسل ۱۳۲ 

قلعة سنکث ۲۰۹-۲۰۵-۱۴۱-۱۴۰ 


۱٩۳ کارامانیان‎ 

۱٩۳ کاریان‎ 

کاررون ۱۲۱ 

کاشان ۱۴۳-۱۰۷- ۱۶۶ 
کاشغر ۱۵٩۹‏ 

کاووس ۲۱۴ 

کبوترخان ۱۴۸ 

۱٩۳ کرا‎ 


کران ۱۵۲ 


نامنامه / ۲۳۹ 


قاع سودمق ۱۳۹-۹۲ 


قلعةٌ سیرجان ۲۰۵-۱۹۷-۱۹۵ ۲۰۷۱ 


قلع طبرك ۲۵-۴۱-۳۶ ۱۲۸-۱ 
قلعة فهندز ۴۷ 
قلعه کر او تو ٩۰‏ 
قلعة کرمان ۷۸ 
قلع كو شك سبز ۷۶ 
قلعهٌ کیان ۰۶ ۲ 
قلعهٌ ماهان سر ۱۵۸ 
قلندر کرمانی ۶-۵ 
فمشه ۱۹۸-۱٩۹۷‏ 
فوام ۴ ۲ 

قو توی ۷۷ 

قوجین ۱۸۵ 
فهستان ۲۰۳-۲۰۰ 


کرد ۱۶۶ 

کردستان ۱۶۶ 

کرت ۱۰۷-۴ 

۲۸۱ ۲۶-۲ ۴-۱ ۵12۱۲-۶۶۵ کرمان‎ 
Ug ۳-۶ ۱-۵ ۲-۴ ۵-۴ ۷-۳۸-۳۵۷۲ 
۸۲-۸۳-۸۱۱۷ ۹-۷۷-۰۷ ۲۶۱۶۹-۶۷۷ 
۱۱۸-۱۱۴-1۱1-۹٩۹ تا‎ ٩۷ - ۸ 
۱۴۲ ۱۰-۱۳۵۱۳۰-۱۲ ۹-۴ 
۱۹۷-۰۱۹ ۵-۱۶۵-۱ ۴۹-۱ ۴۸-۴ 


۷۲ شاه منصود 


۲۰۹-۲ ۰۶-۲۷ ۰۵-۲ ۰۳-۲ ۰ ۰ 

کرمانی ۸-۱۳-۱۲-۶ ۵-۷۷-۶۲ ٩‏ 
کریم‌خان و کیل ۱ 

کریمی - بهمن ۲۱۲ 

کش ۱۰۳-۲ 

کشاودد - کریم ۰ ۱۶ 

کفترخان ۱۴۸ 

كفه نمك ۱۴۲ 

کلات ۳ 

کلارخانه ۲۰۳ 


کاو بانه ۱۶۳ 
کرانیکوس ۱۸۲-۱۵۳ 
گرجستان ۲۱۱ 

گردا فرید ۲۸ 

گر گان ۱۶۶-۱۵۵-۱۵۴ 
گر گین لادی ۱۳۰ 

گرز هفده من ۱۱ 
گلستان ۱۶۸ 
کنجعلیخان ۶۷ 


لار ۴ ۳۵-۲ 
لالم قوجین ۱۹۷-۱۸۵ 


کلیتوس ۱۸۲ 
کودوش ۱۴ 
کوشك سبز ۷۶ 
کوفه ۱۵۹-۱۰۷ 
کوه چهل مقا) ۱۱۷ 
کوه‌طود ۱۷۵ 
کهکین ۶۵ 
کیخسرو ۲۱۴-۶۰ 


کیومرث ۳۵ 


گواشیر ۱۴۴-۷۲-۷۰ 

گود پاتیله ۱۷۹ 

گوددز ۲۰۵-۱۹۵ ۲۰۸۱ 
گود شازده منصود ۱۹۱-۱۲ 
کودکان ۱۰۵ 

کو کمل ۱۵۲ 

گویم ۱۷۸ 

گیلان ۲ ۲-۱۶ ۱۶۶-۱۶ 


| لاهور ۱ 
۱ لب‌التوادیخ ۵۷ 


لرستان ۲۱-۹۱-۳۵ ۱۶۶-۱ 
لر کوچك ٩۲‏ 
لسترانج ۶ 


٩ ماردین‎ 

مادام دو استال ۵۷ 

مادام دو سوینیه ۵۷ 

مادام دو لافابت ۵۷ 

مادشال طبیعت ۱۶۴ 

مازندران ۱۶۰۱۱۱-۸۹-۸۶-۲ ۱۵۳-۱ 
۵ ۲۱2۱۶۰2۱۵۷۱ ۱2۶-۱۶ 

مازیاد ۴ ۱۶ 

ما کسیم گود کی ۶ 

مال امیر ۱۶۷ 

ماوراءالنهر ۰-۱۱-۹۲ ۶۱-۲۸-۲ 
۰۴۱۰۲۰ ۱۴۵-۱۳۳۱-۱۷-۱ 
۰-۹ ۲۱۳-۱۹۷-۱۶ 

ماهیدوه ۳۵ 

مبارز !باد ۲۵ 

۲٩ مبارزالدین‎ 

مبارزالدین محمد + محمد مظفر 
مثاث تاريخ ۱ 

مجنهد بور ۱۶ 

مجدالدین مطفر کاشی ۱۲۱-۱۲۰ 
محدد رس مايه ۷ 


تامنامد ۲۳۵۳ 


لنکه ۳۵ 
لوئی جهاردهم ۵۷ 


مجلة اریانا ۱۶۰ 

مجمع‌الا نساب ۳۴ 

مجمل‌التو ادیخ وا لتصص ۷۸ 
مجمل فصیحی ۱۱-۹-۷-۵-۴ 
محدث بت میر هاشم ۳۴ 

محلةٌ مرد گان ۱۳ 

محمد (ص) ۳۲-۲۳ 

محمد آ باد ۲۵-۱۴ 

محمد آزاد ۱۸۱ 

محمد بن الباس ۶۵ 

محمد بن زین‌العا بدین ۱۷۷ 
محمد حسن‌خان زند ۱۶۵ 
محمد سلطان ۱۱۷۸-۱۷۰-۱۶۹ 
محمد شاه ۱۵۲-۱۵ 

محمد مظفر ۵-۱۳-۱۱ ۴۴-۳۳-۱ ت۴۶ 
۵-۸۰-۵۶ ۲۱۱-۰۱۹۶-۹۹-۹ 
محمد وحادی ۱۶۱ 

محمد یساول ۱۸۱ 

محمود بن ولی ۱۵٩‏ 

محمود خلخالی ۱۱۱ 

محمود کتبی ۵۲-۲۳-۱۲ 


۴ شاه منصور 


مختو م زاده حاتون ۲۵ 

مخدوم شاه ۲-۲۷ ٩۲-۶‏ 

مدرسة جمال عمری ۸۰-۱۳ 

مددسه مظفر یه ۸۲-۴۳ 

مدیتر انه ۳ 

مر اعد ۸٩‏ 

مروست ۱۳۹-۲۷-۱۵-۱۳ 

مسافر ایوداجی ۶۱ 

مسجد جامع سمرقند ۷ 

مسجد جامع کرمان ۳۳-۱۳ 

مسجد جهل‌ستون یزد ۱۴ 

مسعود شاه اینجو ۵۶ 

٢ م‎ 

مشیری ۵۲ 

مشیز ۵۲ 

مصر ۴۵-۱۳۳-۳۵۱۳۳-۳ ۱۸۹-۱ 
مصطفوی ۱۱۷ 

مطلع سعدین ۷۷۷ 

مظفر ۱۰۲ 

مظفر آباد ادج ۲۵ 

مظفر الد ین بایز ید۸ ۱۱ ه‌ساطان با یز ید 
مظفری ۱۲-۸۸-۷۸۵۸ ۱۱۶-۰۱۱۳۱ 
٩-۱ ۹۸-۱۹۶ 1۱ ۹۴-۱۳۳-۸‏ ۱۹ 
۵ ۰ ۷۲ "۲ 

۲۹٠٥ معتصم‎ 

معزالدین اصفهاشاه ۱۱۹-۱۱۸-۱۰۷ 
معزالدین جهانگیر ۱۹۴ 


معین | لدینابوا لقاسم جنيك شیر ای ۱۵ 
معین| لدین نطنزی ۵۴ 

معین| لدین یز دی ۳۱ 

مغول ۰1۱۸ ۳-۲ ۴-۲ ۷-۲ ۸۸-۲ ۰۴-۲ 
۵-۳۵ ۲ ۰-۱ ۲-۱۶ ۱۸۷-۱۶ 

مکه ۱۶۱ 

ماطیه ۱۱ ۲ 

ملك اغا ۰۲ ۲ 

ملك شمس‌الدین تازیکو ۲۶ 

ملك طغرل ۱۴ 

ملك عزالدین ۳-۹۲ ۱۶۶-4 

ملك غیاثالدین ۲۶-۳ 

ملك قطب‌الدین ۱۱۰ 

ملك محمد اوبهی ۱۷۰ 

ممسنی ۱۶۸ 

منتخب ا لو ادیخ ۵-۸ ۵۰۴۸-۴۶-۴ 
۵-۰۳ ۲۱۷-۱۲ ات ۱۷۹-۰۱۳۴ 
۱٩ ۵-۱۸۱۰‏ 

منوجهری ۱۶۳ 

مواهب الهی ۳۲-۳۱-۲۹ 

موسی ۱۷۵-۱۷۴ 

موسی جو کار ۱۴۳ 

مو لاتا سعدالدین ٩۳‏ 

مولانا عبیدالله ۱۰ 

مولانا هیبت‌الله ۱۰ 

مو لتان ۲ 

مهرشاه ۶۶ 


مهر یجرد ۲۰۴ 

مهيار ٩-۷‏ ۱۹ 
می‌بد ۲ ۴-۲ ۸۲-۴۳-۲۷۱۲ 
می بداد ۲۵ 

میرزا آقاخحان ۶٩‏ 

ممر ز | اسکندر ۲1° 


ایکون ۱۶۴-۲ 
ناصر الدین عمر ۷ 
دح اشری ۱۳۱ 
نخجو ان ۳٩‏ 
دصره‌الدین ۱۳ 
نخیره ۷۸ 

نطنزی ۴۶ 
نظامالدین اصیل ۳۶ 
نعل بها ۵ ۱۲ 


واترلو ۲ 

وجادی ۱۶۱ 

ودسای ۲۱۴ 

وزیری ۱۴۶ + تاریخ کرمان 


نامنامه / ۲۴۵ 


مير زا کوجك‌خان ۱۶۵-۱۶۴ 
میرزا محمد کرمانی ۱۹۰ 
مير عبدا لعظیم ۱۶۱ 


میمند ۰۸ ۲ 


یود کی 


نکودریان ۲۷-۲۶-۲۴-۱۴ 
نو بندجان ۱۷۱-۱۶۷ 

نورا باد ۱۶۸ 

دور آورد ۳۶-۳۵ 

نورودی ۷۱ 

نیریز ۲۴ 

تیشابور ۱۰۷ 

نیکلا ۲۳ 


وشمکیر ۱۶۳ 
وصفی کرمانی ۲۲ 
ویکتود هو گو ۴۶-۲ 
ویل دودانت ۴۴ 


۶ شاه منصور 


هخامنشی ۱۸۲ 


هر ات ۷-۱۵-۱۳۰۴ ۲ب ۰۷ ۱۵۲-۱ 


هز اده اوغان ۷ ۱۸۵-۱۴۱-۲ 
هشت‌الهفت ۰ ۶ 

هفت‌تنان ۱۱۸-۲۱۱۷ 

همدان ۱۵۷۲-۹۰-۸۹ 


یادبودهای سفادت ۱٩۰‏ 
یاسا ۲۰۵-۲۰۰٩‏ 
یحیی ۰۶۱-+ شاه یحیی 


يزد ۴ ۵-۱ ۱۲۲-۱ ۱-۴۵-۳۸۲۷ ۶۵-۶ 
۸۱-۷۸-۷۴۷۱ ۱۱۵۰-۹۴-۸۵ 
۳۵-۱۳۲۷-۰ ۴۳-۱۳۹۱ ۱۴۷-۱ 
۴ ۰۴17۲۰۰۱۹۷ ۰۶-۲۷ ۲۷ 


هميد ۲۰۸ 

هند ۱۱-۷-۲ 
هندوستان ۲۱۱-۳۴-۷ 
هندو کش ۷ 


هیرمند ۱ ۱۱ 


یزد گرد ۲۵ 

یزدی ۲۰۸-۹۵ 

یساولی ۲۴ 

يعقوب ليث ۴-۲۱۳ ۱۶۶-۱۶ 
يورت ۲۷ 

یو سف صوفی ۱۸۵ 

۱٩ ونان‎ 


